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اشاره 


فرو بردن خشم 

أ ذ صفها 

مور فر زگ 

تدوین :سید محمد قائم ذ ۱ ۱ 
نم فرد 
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اهداء 


ب ادن کامی هن سم این یف ان ری فاعاست به ات ار 
الشلام 


وب تصافی فر زندان معضو‌مشان خضوضا متقم آل.مختد علیهم. السلام 
حضرت بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن العسکری ارواحنا فداه 


ات این هار واه نع نی قتمح مداقه خیم بات فا مامت دا ساه 
زرگوا 
برر ر‌ِ 


موم ابا شم قعیه | خامی ای انا امه 
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ص6۰ 
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بسم الله الرحمن الژحیم 


حمد و سپاس خداوندی را سزاست که مارا از نیستی به هستی آورد و گل 
سر سبد موجودات قرارمان داد و توفیق اتتایی و اطاعت از اولین و 
بهترین برگزیدگان خود را به ما عطا فرمود. 


مدموا توا او ای انس ان 
مخلوقات را به سمت او هدایت کردند و سلام و تحیت همه موجودات بر 
دا فان سر سم الله عم ال ال عالی تیه ارت 
محور عالم هستی و علت مبقیه عالم وجود است. 


نوشتاری را که در پیش دارید ,شرح و توضیح مختصری است بر روایت 
معروفی که از پیامبر اکرم صَلی اللهٌ عَلیّ واه وَسَلم در کتاب من ۲ 
یحضره الفقیه علامه برد داد شیح صدوق اعلی الله مقامه و همچنین 
بحارالانوار علامه گرانقدر مرچوم مجلسی در ضمن وصایای حضرت رسول 
اک ضصلی اه عام له سم نفل فده است: 


مدّتی قبل با شروع فعالیت در امور فرهنگی مجتمع فاطمیه ی اصفهان با 
پيشنهاد بعضی از دوستان گرامی ابتدا تصمیم گرفته شد فقط متن روایت 
همراه با ترجمه در اختیار دوستان ولایت قرار گیرد. 
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ولی پس از چند روزی با پیشنهاد دیگری قرار شد در خصوص هر جمله از 
فرمایشات گهربار حضرت ختمی مرتبت ضَلی اللةٌ عَلیه واله وسَلم شرح و 
بسطی داده شود. که البته این کا ر با بضاعت مزجاه و کمی سرمایه علمی 
کاری بود بس مشکل و دشوار, ولی با توکل به خداوند عژوجل و استمداد 
از حضرات معصومین عليهمٌ السّلام و مخصوصا شخصیت والایی که این 
مجتمع مزیّن به نام نامی و اسم گرامی ایشان است یعنی شهیده ی راه 
ولایت؛ اولین مدافع حریم پای علوی حضرت صذیقه ی اطهر فاطمه زهرء 
علیها السّلام اقدام به این کار شد و اکنون اولین شماره از این موه با 
موضوع « فرو بردن خشم» در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. ضمنا ضمنا 
متذکُر می شویم در ترجمه بعضی از جملات حضرت امیرالمومنین عجرم 
عله الا ای که ورن مار کاب فرحیم علای آنا حمال اد 
خوانساری بر غررالحکم استفاده شده است؛ امید است خوانندگان محترم 
ما را از الطاف بی شائبه خود محروم ننموده و نظرات مفید و سازنده خود 
را در راه بهتر و سودمندتر شدن این مجموعه اعلام فرمایند. 


امور فرهنگی مجتمع فاطمیه اصفهان 
خیابان زینبیه جنوبی (لاله) - تلفن: 4704081 
سید محمد قائم فرد 
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توسعا آعان وضت یناسر ری الا عن اله قو ‏ سحضیت امه نتاس ی ما ان 


خوانندگان عزیز توجه فرمایند به خاطر طولانی بودن متن اصلی روایت در 
هر جزوه فقط یکی از جملات حدیث اورده شده و جملات بعدی در شماره 


های بعد اورده خواهد شد. 
اما آدرس و قسمت اول روایت با ترجمه. 


رزوی حَمَاد بِنْ #عفرو واسج تن فقعقو عن آیبد خمیفا 


2-9 ام ۳ ۳ تا ۳ 3 
عر صقر تن قتتو عانعن دوع تن این 


ِ- 


طالب علیّه السّلام غن الب صلّی اللة یه واه وسلم أََة 
ای 


یوَصتّهٍ قامَظها قلا تال یر ما خفظت وصیّیی. 
من لا یحضره الفقیه جلد4, صفحه 2حدیت 5762 


قال یا عَلِی 


حماد بن عمرو و آنس بن محشّد, از پدرش, همگی از امام جعفر بن محمّد 
از پدرش؛ از جدّش, از امام علیْ بن آبی طالب علیّه السّلام از حور ان 
اللهٌ عَلیّه واله نم روایت کرده اند که به حضرت علی علیه السّلام 


فرمود: 


یا علیث تو را به وصیتی توصیه می کنم, بسن آن ز| محفوظ دار, زیرا تا هر 


یا عَلِیٌ مَنْ کظم عَیْضا و هو یَفدر عَلی امصَائه 
0 3 ِ ۳ ۳ 
أعقبة اللهٌ یوم القیامّه امنا و ایمانا یجد طعمَهة. 
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یا علو: کسی که خشمی را فرو برد در حالی که به اجراء آن قادر باشد. 
که دزی امه ات ماما تایآ وا میت هه کی عم .۱ 
اور کام جاش اف باند: 


یکی از قوایی که خداوند در وجود انسان قرار داده قوه ی خشم و غضب 
است. اگر از این قوه بجاأ استفاده شود بسیار مطلوب و اگر بیجأ استفاده 
شود بسیار نامطلوب است. اگر کسی سئوال کند که چرا خداوند این قوه 
را در وجود انسان قرار داده در جواب می گوییم متّل این قوّه در بدن مَتّل 
کاود در اشیزخانه است. کسی که استفاده نادرستی از کارد کند دلیل بر 
ندی کارد و با شازندهی آن تیست و اقا استفاده ی صحیح و بهینه از آن 
هیچ مشکلی. به وجود سر تنیاورده بلکه بعضی از موارد به وسیله ی ان حل 
می شود. پس باید از تمام قوا وقدرتهایی که خداوند به انسان عطا کرده 
استفاده مطلوب کرد تا مشکلی برای خود و دیگران به وجود نیاید. 


خداوند متعال در قرآن و حضرات ت اهل بیت عليهمّ السّلام در فرمایشات 
خویش انسانها را به فرو بردن خشم توصیه و سفآرش نموده اند. ما در اين 
نوشتار بر آنیم که قبل از بیان آیات و احادیث مربوط به فرو بردن خشم, 
ابتدا توجّه خوانندگان محترم را به قسمتی از پحث غضب و موارد مربوط 
به آن از دیدگاه معلم بزرگ اخلاق مرحوم علامه ملا احمد نراقی قدسَ 
تشد خلت دم موس احات ابا عمان‌های صاق مار شوم 
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1-غضب و اسباب آن 


غضب عبارت است از حالت نفسانیّه ای که باعث حرکت روح حیوانی از 
داخل به جانب خارج, از برای غلبه و انتقام می شود و هر گاه شذت نماید, 
باعث حرکت شدیدی می شود که از آن حرکت, حرارتی مفرط حاصل می 
گردد و از آن حرارت دود تیره برمی خیزد و دماغ و رگها را پر می تا و 
نور عقل را می پوشاند و اثر قَوّه ی عاقله را ضعیف می کند. 


وه این جمی است موه و ضیعت ثن صاجب کب : اتری. نمبت 
بخشد بلکه پند و موعظه, درشتی و شدت را زیاد می کند. 


پس اگر انتقام ممکن باشد و قدرت نز ان داشته باشد. چون غضب به 

حرگت آمد. خون از باطن به ظاهر میل می ک کند ورن آدمی زر هی 

وا اش اس ان 

تا ۱ با ۱ ی ۳ 
که نمی داند از 


طرف مقابل انتقام بگیرد یا نه. در آن وقت گاهی خون میل به باطن و 
گاهی میل به ظاهر می نماید و به این جهت رنگ ادمی گاهی سرخ و گاهی 
زرد می شود. 


و مخفی نماند که مردمان در قوّه ی غضبیه بر سه قسمند: 


2- طایفه ای در طرف تفریطند, که مطلقاً قوه غضبیّه ندارند و در جایی که 
عقلا و با شترغا غضب لازم. اشتی: مطلفا از جا ترتصی, خی ند و خرکتین تفی 
۳ 
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3- گروهی بر جادّه ی اعتدال و مستقیمند, که غضب ایشان به موقع و 
غلظتشان بجاست و در هنگام غضب از حدٌ شرع و عقل تجاوز نمی کنند و 
شکی نیست که حد اعتدال آن؛ مرغوب و مطلوب است. بلکه ۰ در 
جمیقت کصب تست بلح شا کت و وت" سفن اینت؛ و طرف تفریط آن 

نیز اگر چه غضب نیست., اما مذموم و قبیح است و نتیجه ی آن جٌبن و 
و 
غضبیه نداشته باشد. بی غیرت و خالی از حمیت است. از حضرت امیر 
المومنین علی علیّه السّلام روایت شده 


که: 

« کان الَبیُ صلّی اللة علبه وله وسلّم لا بَفصث للفئیاء و اذا أعصَبَة 

9[ بنتصر [1(»2). 

یعنی حضرت پیغمبرضلی اللة عَلیّه وله وَسَلْم از برای دنیا هرگز به غضب 
نمی امد, اما هر گاه از برای حق غضبناک می شد, احدی را نمی شناخت و 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که غضب مذموم آن است که در حدٌ افراط 
1 زیرا اعتدال آن ممدوج است و تفریطش غضب نیست.؛ اگر چه از 
ضتفات (مبمة انستت: 
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1- محجه البیضاء 303/5 


2غضب مفرط و مفاشد آن 


بدان که, غضب مفرط, از مهلکات عظیمه و آفات جسمیّه است و بسا 
باشد که به امری موّذی شود که باعث هلاک ابد و شقاوتِ سرمد گردد, 
چون قتل نفس يا قتل عضو و از اين جهت است که گفته اند:«غضب 
جنونی ست که دفعی عارض می شود»(1) و چه بسا که شدّت غضب., 
موجب مرگ ناگهانی گردد. بعضی از حکما گفته اند: «کشتی یی که به 
گرداب افتاده باشد و موج های عظیم آن را فرو گرفته باشد و بادهای 
شدید آن را به هر طرف افکند, به خلاص و نجات نزدیکتر است از کسی 
که شعله ی غعضبش به به التهاب آفته باشد» ! 


در اخبار اهل بیت علیهم السّلام , مذمت شدید در خصوص غضب وارد شده 
۵ آار ان تا دای ان مظ ره ده است. که هد .: به. آن اشاره خواهد 


شد. 


مخفی نماند که علاوه بر اينکه خودٍ غضب از مهلکات عظیمه و از صفات 
ها 
از قبیح است مانند: فحش و دشنام, اظهار بدي مسلمین و شماتت و فاش 
کردن سر ایشان و سُخریه و استهزاء به ایشان کردن و غیر اینها از اموری 
کة از عفلا ضادز تمی کردو: 

و از جمله لوازم غضب آن است که البته بعد از تسکین آتش برافروخته 
عضبه آدمین پشیمان و افسرده خاطر من کردد و غمنای وه شکسته دل مین 
شود و باعت دشمنی دوستان و شماتت ۹ 
4 اهر ای افراه تالايق وتالم ده یر فزاخ و بیماری تمرف کردو 
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و عجب این است که بعضی چنان توهم می کنند که شدّت غضب از 
مردانگی است! با وجود اينکه افعالی که از غضبناک سر می زند. افعال 
اطفال و دیوانگان است. نه کردار عقلا و مردان. همچنان که مشاهده می 
شود کسی که شدّت غضب بر او مستولی شد., حرکات قبیحه و افعال 
ناشایسته, از دشنام و هرزه گویی و سخن های رکیک از وی سر می زند و 
بسا باشد که دشنام به ماه و خورشید و ابر و باد و باران و درخت و جماد و 
حیوان می دهد و به جایی می رسد که کاسه و کوزه ی خود را می شکند و 
با حیوانات و جمادات به سخن در می اید و چون دست او از همه جا کوتاه 
شود, جامه ی خود را پاره کرده و بر سر و صورتش می زند و خود و پدر و 
مادر خویش را دشنام می دهد. 


و چه گونه امال اين افعال نشانه ي مردی و شیر دلیست و حال اینکه 
پیغمبر خدا صَلی اللهٌ عَلیّه وله تا فر مودند: «شجاع کسی است که 
بتواند خود را در حالتِ غضب نگاه دارد».(1) 


چون مفاسد غضب را دانستی, بدان که علاج آن موقوف بر چند چیز است: 


اوّل آنکه: سعی کند در ازاله ی اسبایی که باعث هیجان غضب می شود. 

: فخر, کبر, عجب, غرور, لجاج, مراء. استهزاء. حرص, دشمنی, حبٌ 
جاه, مال و امثال اينها که همه آنها اخلاق رذیله و صفات مهلکه هستند و 
خلاصی از غضب با وجود آنها ممکن نیست. 0 ابتدا آنها را برطزف 
کرد, تا ازاله ی غضب سهل و آسان باشد. 
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1- صحیح بخاری34/8. 


دوم ]نک ملاحظه کند اخبار و نارق را که در مذمت عضب ر سیده؛ چنان 
ی ار 


سوم آنکه: کر اخبار و احادیثی گردد که در مدح و ثواب ب نگاهداشتن خود 
از غصضب وارد شندم است. و قواید. آن را : بهتظر اورد, 


چهارم آنکدء ملاحظه کند فواید ‏ غضب: را که خام بانشتد و.عدخی. زا که 
در این خصوص وارد شده است ببیند. پس خود را خواهی نخواهی بر ان 
بدارد و حلم و بردباری را بر خویش ببندد و غضب و خشم را بر خود ظاهر 
نسازد, اگر چه در دل خشمنای باشد و اگر کسی مدتی چنین کند به تدریح 
عادت می شود و خسن خلق از برای او حاصل می گردد. 

خود را از ضدور آتار غضب محافظت نماید. 

قشم آنکه: اختتاب کند از حضاخبت کساتی که قلم. ی غضبه ایشان غالب 
است و از فضیلت حلم خالی هستند و در صدد انتقام و «تشقّي غیظ»(1) 


خود می باشند و این را مردی و شجاعت می نامند و می گویند ما از کسی 


را صپصپصحصحچح«ح««ى«ى«ث«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«(ح_ ِ 
ات نم ول ار دم وا سای ک ات کی 


هسنند. 


هفتم آنکه: تاتل مان وبداند که فر که مر عالم فی نود همه به فضا وه 
قدر الهی است و جمیع موجودات, مسخر قبضه ی قدرت او و همه ی امور 


_ 


در ید کفایتِ اوست و بسا باشد که مصلحت او در گرسنگی و بیماری, یا 
فقر و اخیاجه با لت ور خهارعه با قتل راهان اما باشهه حون این ۱ 


دانست, 
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1- آسوده کردن خشم و غضب, (خالی کرده عقده). 


میت داند که ویک عضت: کردن بر دیگران و خشم گرفتن بر ایشان راهی 
ندارد, چرا که هر امری هست.؛ از جانب پروردگار خیر خواه او می رسد. 


قرشم نک متذگر شود که غضب نیست. مگر از بیماری دل و نقصان 
عقل, که باعث آن. ضعف نفس است. نه شجاعت و قوّت نفس و از این 
جهت است که دیوانه زودتر از عاقل غضبنای می گردد و مریض زودتر از 
تندرست به غضب می اید و همچنین پیران ضعیف المزاج زودتر از جوانان 
و زنان زودتر از مردان به خشم می ایند و صاحبان اخلاق بد زودتر از 
ارباب ملکات فاضله به خشم می ایند. چنان که می بینی کسی که رذل 
است., به فوتِ یک لقمه خشمنای می گردد و بخیل, به تلف شدن یک حبه 
از مالش, حثّی بر دوستان وعزیزان خود. غضب کند؛ اما صاحبان نفوس 
قویه. شانشان از ان بالاتر و 


رتبه ی ایشان از آن والاتر است که به امثال این امور متغیر و مضطرب 
کردند:. 


و اگر در آنچه گفتیم, 9[ تاتته: دیده بگشا و نظر به صفات و 
اه ار | و حکایات گذشتگان را 
استماع کن, تا ببینی که حلم و بردباری و خود را در وقت غضب نگاهداری 
کردیه ظار وی اه ایا و دا بانو ها دبا ریو فلا مباوشاهان 
ذوالاقتدار و شهریاران کامکار بوده و غعضب تا ۰ کر اد 
خصلت اراذل و اوباش و نادانان و جهّال است. 


اک مادام کف ما هقرت وا سم قمع تر و بالاتر است از 
قدرت بو بن این ضعیهی. که کنر او حضیب: عف. کلف رو تور دش جک 3 
ضعیف ناتوان که در جنب قدرت توست. پس بترس و حذر کن از اينکه 
چون تو عضب خود 


ص :8 1 


را بر او جاری سازی, خداوند قهّار نیز در دنیا و آخرت غضب خود را بر تو 
۳ 


دز آنار پیشتیتیان رسیده که هیچ پادشاهی در بنی اسرائیل نبود مگر اینکه 
حکیمی دانشمند با او بود و صحیفه ای در دست داشت که بر آن نوشته بود 


که: بر زیردستان رحم کن و از مرگ بترس و روز جزا را فراموش مکن و 
هر وقت که پادشاه غضبنای شد, آن حکیم صحیفه را به دست او می داد تا 


دهم آنکه: فد کر نهی. کم قنانه روزگارر روزی آن ضعیف را که تو بر او 
غضب می کنی. قوّت دهد و کار او بالا گیرد و بر تو زبردست شود و در 
ضدو اتعامرهمکافات بزآید: 


یازدهم آنکه: بدانی که هر حلیم و بردباری غالب و قاهر است و در نظر 
یه ی و ی ری ار 
الحالی پیوسته مغلوب است و در دیده ها بی احترام می گردد. 


تیغ جلم از تیغ آهن تیزتر 
بل ز صد لشگر, ظفرانگیزتر 


دوازدهم آنکه: تصوّر کنی که در وقت غضب, صورت تو چه نوع قبیح و 
2 
نظم طبیعی بیرون می رود و گفتارت غیر مطابق قاعده و قانون می شود. 
(2) 


ص: 19 
1- احیاء العلوم 3/ 150 - محجه البیضاء306/5. 


2- معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی صفحه 208 به بعد با تلخیص و 
مختصر تغییری در عبارت. 


بدان که قوّه ی غضب یکی از نعم بزرگ الهی است که به واسطه ی آن 
تعمیر دنیا و آخرت شود و با آن حفظ بقای شخص و نوع و نظام عائله گردد 
و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد و اگر اين قوّه 
شریفه در حیوان نبود از ناملایمات طبیعت دفاع نمی کرد و دستخوش زوال 
و اضمحلال می گردید و اگر در انسان نبود علاوه بر اين از بسیاری از 
کمالات و ترقیات باز می ماند, بلکه حد تفریط و نقص از حال اعتدال نیز 
از مذامْ اخلاق و نقایص ملکات شمرده شود که بر آن مفاسد بسیار و 
مار سا ور ی ی و رو 
طمع و کم صبری وقلت ثبات 


در مواردی که لازم است و راحت طلبی و خمودی و زير بار رفتن و انظلام 
و رضایت دادن به رذائل و فضایح که پیش اید برای خود پا عائله اش و بی 
غیرتی و کم همتی. خدای تعالی در صفت مومنین فرماید: 


[ ۳ 0 
«آشدذاء علی الکفار ژحماء بْتقْم».(1) 


اداره امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات و 
با سا وا ی رد سا و ری ۳ 

پس آنها که گمان کردند کشتن قوّه ی غضب و خاموش کردن آن از کمالات 
۱ 0 و خطئیه ای عظیمه کردند و از حد 
کمال و مقام اعتدال غافلند. بیچاره ها ندانند که خدای تبارک و تعالی در 
ی توا را ایحا ی رت 
آدم این قوه را سرمایه ی زندگانی مُلکی و ملکوتی و مفتاح خیرات و 
برکات قرار داده و جهاد 


ص:20 


1- سوره ی فتح,آیه ی29. 


با اعدای دین و حفظ نظام عائله ی بشر و ذب و دفاع از جان و مال و 
ناموس و ساير نوامیس الهیه و جهاد با نفس که «اعدی عدو» انسان است 
صورت نگیرد مگر با اين قوه ی شریفه. حفظ تجاوزات و تعذیات و حدود و 
تغور و دفع موذیات و مضرات ت از جامعه و شخص در زير پرچم این قوّه 
انجام گیرد. از این جهت است که حعماء برای دفع خاموشی و خمودی آن 
علاج ها قرار دادند و برای بیدار کردن و تحریک نمودن آن معالجات علمی 
و عملی هست. از قبیل اقدام در امور مهمّه ی هائله و رفتن در میدان های 
جنگ و در موقع خود جهاد با اعدای خدا. حثّی از بعضی اهل فلسفه, منقول 
است که در محل های خوفناک رفته و توقف می کردند و نفس خود را در 
مخاطر خ سس اتکی رد موه الم دسا سار کن مت 
تا آنکه تفسشان از خوف, نجات پیدا کند و از کسالت و سستی ها رهایی 
يابند. در هر صورت در باطن ذات انسان وحیوان قوّه ی غضبیه موجود 
است, ۷۱ آنکه در بعضی خاموش و افسرده انتت: هل آنشتی که. زیر 
خاکستر باشد. باید اگر انسان در خود حال خاموشی و سستی و بی غیرتی 
ایا ود ا ال دس ار رال رین امس باه دحا 
اعتدال در آورد, که آن شجاعت است که از ملکات فاضله و لا صفات 


حسنه است.(1) 


ص:21 


1- اربعین حدیت امام خمینی(ره)ص 32 1. 


5-آیات در مورد فرو بردن خشم 

/ ِ‌-- ت ك نَ لا رن 1و 

الذین یَبْفِمونَ فی السرّاء وَالطَرَّاء والکاظمین 

9 ۳۹1 : 5 لَ و 0 

الیظ والعافین غَن الناس والله يِجب المَخسنین.(1) 

برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 
«والذین بجتنه بیجتیبون یار الاثم والْقوّاجش ود ما عضبوا| هم یَعْفرُونَ .(2) 


و کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی 
که خشمگین شوند عفو می کنند. 


6-ترغیب به فرو بردن خشم 

عَن آبی جعقرعلیّه السّلام قال: مَن کظم عیْظا و هو ید 
ِِ ۳-7 ث 9 3 ۳ ۳ 

علی امضائه حشّا اللغ قَلبَهْ آمناً و ایقاناً بو 


اس مس ۰" 


القبامه.(3) 


حضرت باقرعلیّه السّلام فرمودند: کسی که خشم خود را نگه دارد و قدرت 
بر اعمال هم داشته باشد خداوند روز قیامت دل او را از امن و ایمان پر 
می ده 


ص:22 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی134. 
2- سوره ی شوری, ایه ی 37. 
3- الکافی110/2 ح 7. 


من سمع آبا عبدالله علیّه السّلام یِمول: من کَطَم عبّطاً ولو 
شاء آن بُمَضيَة آمضاه آملا اللة قلبَه یوم القیَامه 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرمودند: هر که خشمی را فرو خورد که 
قواته ان با اعمال کنو رم ار رف وه اتتقام تک ها 2 وا 
دلش را از رضای خود پر کند. 


قال رَسولْ الله صلّی اللة یه وَأله وله من کَضَم عَیضاً ملاً اللة جو 
ایقاناً و من عقا عن مظلمه بدلهٌ اللة با ء 2 فی الما و الخمه(2) 
خر رل خاحلی ال قاه واله عر ار رونت کی کم شام 


خود را فرو برد خداوند باطن او را پر از ایمان می نماید و کسی که از 
ظلمی بگذرد خدا به جای آن عرّت دنیا و آخرت به او می دهد. 


قال علیهٌ علیه السّلام ما تجتع عبد جخو۶ عَ أَفِصَل علد 
9 من جْرَعَه عَبْظ کظمها ابتعاء وَچّه الله.(3) 


حضرت علی علیّه السّلام فرمودند: هیچ کس جرعه ای ننوشد که نزد خدا 
از جرعه خشمی که برای رضای خدا فرو برد بهتر باشد. 


ص:3 2 
1- الکافی 10/2 1. 


2- بحارالأنوار420/68باب93 ح51. 
3- نهج الفصاحه ص‌543 ح2629. 


وکان علیّه السّلام یِقول: تی أَسُفِی عَیّظِی ادا عطیث عصضبت 

آچین أَعجر عَن الائیقام قبْقَال لی لَو صبزت ام چین 

َفرٌ عَلیّه بقل ی لَو عَقَوّت.(1) 

حضرت علی علیّه السّلام فرمودند: من در چه هنگامی خشم خود را 
0 ۱ ۱۱ ۱ ۱ 
می گویند باید صبر کنی و یا هنگامی که توانایی دارم که می گویند باید در 
گذری. 

قال علوهٌ علیّه السّلام من خَاف اللة لَم پشف غیّظه.(2) 


حضرت علی علیّه السّلام فرمودند: هر که بترسد از خدا خشم خود را شفا 
ندهد. 


شمع ابا هد الله عم اسلاه عم شوه کی و رت 
اللة عَوْرّته.(3) 


از امام صادق علیه السّلام روایت شده فرمود: هر کس خشم خود را فرو 
برد خداوند لغزشهای پنهانی او را می پوشاند. 


ع آنی و عَبد الله علیّه السّلام قال کان بنْ الخْسَین علیه السّلام 
ول ما یش متیر دنیایب 

تجرّغث جُرعة َحبّ ال من مره یط ل أَافی 

با ضاجبها.(4) 

ص :24 


1- نهج البلاغه 504حکمت194. 


2- غررالحکم ودررالکلم190. 
3- بحارالأنوار264/70باب 132 ح11. 


4 الکافی109/2 ح1. 


خفرت: اسام ضادق له التلام فرمود. عیرس الخشیت فایعفا الام 
فرمود: دوست ندارم که در برابر خواری نفسم شتران سرخ مو داشته 
باشم و جرعه ای محبوبتر از جرعه خشمی که صاحبش را مجازات نکنم 
ننوشیدم. 


عَن آیی عَبّد الله علیّه السّلام ال نم الْجْرَّعَه الَبْظ لِمَن 

صبر لیا قاِنْ عظیم الاجِْ لمن عظیم البّلاء وَمَا 

آَحتّ اللة قَوّماً الا ابتلاهم.(1) 

حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود: نیکو جرعه ای است خشم, برای 
کسی که بر آن صبر کند, زیرا پاداش بزرگ در برابر بلای بزرگ است و خدا 
مردمی را که دوست دارد, گرفتارشان سازد. 

ال أبُو عبدالله علیّه السّلام قا من جُرْعه بِتجة غها العبَد آعت 

ای الله غَرْوَجل من جْرعه عَیْظ یتجرغها عند 

ترذدها فی قلبه اِمّا بضبر و اِمّا بجلم.(2) 


حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ جرعه ای بنده ننوشد که نزد 
خدای عروجل محبوب تر از جرعه خشمی باشد که به وسیله صبر یا 
خویشتنداری هنگام گردشش دردل بنوشد ۰(شرح) مراد ازگردش جرعه در 
وم هیجان و جوششی است که برای خشمگین دست می دهد و فکر می 
کند آیا معاز ات کنم را در گذرم. 


ص25 


1- الکافی22109/2. 
2 الکافی111/2 ح13. 


من کتاب له علیّه السّلام الی الحارث المدانی: 


و اکّظم الْعیْط و الم ند الْعصب و تجاوژ عند الْمفدره تجاورٌ عنّد المَفْدِره 
الم عند القضب و اصَقَخ مع العَولّه تکن آک القاقبه.(1) 


در نامه ای که حضرت علی علیّه السّلام به حارث همدانی مرقوم داشت 
چنین فرمود: 


خشم خود را قرو بر و به وقت توانایی در گذر و هنگام خشم در بردباری 
بکوش و به هنگام قدرت, از گناه چشم پوش تا عاقبت برای تو باشد. 


7-خشم کلید همه ی بدیها 

عن اس ید الله علیه الشلام قال ااقضت مفاع کل تب (م) 

خضرت آمام صاحق قای اانلام فرمود تنم کل هر تفع است: 

عَن عَبد الأْغْلّی قال فلت لأبی عید الله علیّه السّلام عَلَمَنی 

عظة أتظ بها ققال انرَشول الله صلی الله یه واه وسلم آ اتاة رَجْل 


َقَال لَة یا ول الله عَلمْنی عظة یط بها ققال له الق قلا تقْصَبٌ : 
غاد له ققَال له اطَلق قلا تفت تلات مرات.(3) 


ص :26 


1- نهج البلاغه ص459 نامه69. 
3- بحارالأنوار275/70باب 132 ح26. 


اه ام صادی لاسام عرص کرو ونر اک 
را بق اس لام حضرتش فرمود: فروی: خدفت سامیر دا صلي: الق عایه 
وله سم امد و عرش کرد ای پیامبر خدا مرا پندی دهید که آن را : به کار 
بندم. حضرت به او فرمود: برو و خشمگین مشو. مرد سخن خود را تکرار 
کرد. پیامبر باز فرمود: برو و خشمگین مشو. این پرسش و پاسخ سه مرتبه 


تکرار شد. 


د.(1) 


حضرت امیر الموّمنین علی علیّه السّلام فرمود: خشم کینه های نهفته را بر 
هی انکیزد. 


قال علینٌ علیه السّلام الْعَصَث ند سر ان أطَعتَة [اطلعته] دمر.(2) 


خترت: آفیر لین غلی علته النلام فرعوه خیم شت است کر ار آن 
کات ی ما مت ند 


قال عَلیْ علّه السّلام الْقصَبْ مرب الطیّش.(3) 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام فرمود: خشم مرکب سبک سری 
است. (شرح) یعنی هر که غضبنای شود و خشم گیرد زود از جا دراید و 


قالَ عَلیْ علیّه السّلام بکنره الََصَب یَکُونْ الطیش.(4) 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: از خشم زیاد است که 
سبک سری سر می زند (شرح ) طیش یعنی سبکی و از جا بر امدن و مراد 
این است که خشم زیاد را به خود راه نباید داد و هرگاه کسی خشمناک 


شود باید در فرو بردن 


ص: 27 


رورا لحم ود الکاه ض دو و 

2 غررالحکم و دررالکلم ص 302 ح6891. 
3- غررالحکم و دررالکلم ص 302 ح6888. 
4-غررالحکم و دررالکلم ص 302 ح6890. 


آن سعی و تلاش زیاد کند و گرنه همین که خشم زیاد شد موجب از جا بر 
امدن برای انتقام و سبکی می شود. 


قال عل علیّه السّلام العَضَب یرّدی صاحبة و بُبّدی مقایبه.(1) 


عصرت ای ای ی ای ام وود کم ام وی انار 
می کند و عيبهایش را اشکار می سازد. 


قال علینُْ علیه السّلام مَن أَطلّق عَصَبهة عَصََهٌ تعجْل حثفه.(2) 


رد دورن ی مزب ام کرو ره عازن خیم ود را 
رها کند مرگ او زودتر فرا می رسد. 


9 9 9 ۳۳ 0 

قال عَلیٌْ علیّه السّلام بلس الْقَرینْ الَحَث یی الْمَعايب و 
0 - 0 

بُدّیی السْرّ و یاعد الحَیُر.(3) 


حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام فرمود: خشم بد همنشینی است, 
غمی ها را طاهر عم ژد وش رای اهوم ور زا تور فی. برداند: 


قال عَلیْ علیّه السّلام نکم اٍن انم سوه الْعَصَب 
۳ 0 
نکم نهایه العطب.(4) 


حشرت امیر الحفمتی علی غاته التلاض فرمون اک از تندی خشم اطاعت 
کنید شما را , به نقطه پایان هلاکت می رساند. 


ص :28 


1- غررالحکم و دررالکلم ص 302 ح6892. 
2 غررالحکم و دررالکلم ص303 ح6903. 
3- غررالحکم و دررالکلم ص303 ح6893. 
4-غررالحکم و دررالکلم 302ح6883. 


قال عَلٌ علبّه السّلام اخترشوا من سور القضب و آعدوا له 
ما تجَاهدُوتَه به من الکظم و الجلم.(1) 
حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: از تندی خشم, خود را نگاه 


دارید و ابزار مبارزه با ان, یعنی فرو بردن خشم و بردباری را در قبالش 
اماده سازید. 


عَن آمیر المَوْمنین علیّه السّلام لا تسب أَوْصَعْ من الْعَصَب.(2) 

حضرت امیرالمومنین علی علیّهٍ السّلام فرمود: هیچ اصل و نسبی پست تر 
از خشم نیست. 

ال سول الله صَلّی ال عَلیه وله وَسَلّم الَعَحَت سید الایمان ما 

بُفْسد الَحَل الَعسَل.(3) 


حضرت رسول خدا صَلی ال عَلَیّهِ وله وسَلم فرمودند: خشم ایمان را 
فاسد می کند, همان گونه که سر که عسل را فاسد می سازد. 


قال عل علیه الم خموه العوب و الموج ا لنش ود 
دا یود 4(۰) 


خضرت: اسر الیطنن علیعایه التلام فرموو کفر آقواه غضیانی و کته 
توز و حسود, ( (شرح) مراد مذمت این اخلاق 
1 


ص :29 


1-غرر الحکم و درر الکلم ص 302 ح 6864. 
2- بحار الأنوار 70 / 262 باب 132 ح 2. 

3- بحار الأنوار 70 / 267 باب 132 ح 22. 
4«غرر الحکم و درر الکلم ص 302 ح 6872. 


باشد پس ارتکاب آن به امید اين که شاید بعد از آن ضرری به آن طرف 


قال عَلیْ علیّه السّلام من طبائع الجْهالٍ التَسَثّعٌ (لی القصب فی کل خال. 
)1) 


حضرت امیر الممنین علی علیّه السَّلام فرمود: از خصلتهای افراد نادان آن 
است که در هر حالی به خشم کردن شتاب می گيرند. 


قال عَلیٌ علیّه السّلام لایَقُومْ عِرٌ القضب یدْل الاتذار.(2) 


حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام فرمود: عزْت خشم با خواری 


8غضب آتشی از شیطان 
قال الب صلی اللهٌ عَلیّه چآله وَسَلم ی جَمره من السیّطان.(3) 


سول آکره خی نله عاه وله فشلم فرخوننه: خشم باره اش آنشی آز 


شیطان می باشد. 

ع آ بی جفقرِعلیّه السّلام قال ان دا اْعَصَت جر من السْیّْطَان تُوقَدٌ فی 
قلب از ِِ .«« مر اه و التفحت أَوداجة و حلّ 
ص :30 


3- بحارالاأنوار265/70باب 132 15 


0 0 


1-1 ۹2 ۱ نن 11 1 1 
قلیلرم الازٍض فان رِجْرَّ الشیّطان ليدْهَبٌ عَنَهْ عند 
دلک.(1) 


از حضرت باقر علّهِ اسلا نقل شده که فرمود: دز خشم جرقه ای است از 
شیطان که در دل آدمی برافروزد. چون یکی از ز ۳ 


سرخ و رگهایش متوژم شود و شیطان در او در آید, 1 پس اگر یکی از شما 
از این حالت بر خود بترسد به زمین بچسبد که به وسیله ان پلیدی شیطان 
از او برود. 


قال عَلٌ علیّه السّلام و ات 


و ۳ و 
فرونشاند.) 

قال عَلیٌ علیه السّلام ات تا مُوقِدَة من کَطَمة أَطقأها و شون آسا اه 2 کان 
وّل مُحترق بها.(3) 

ار و ۲9 0 
خواهد نود که به آن آتش سوخته شود. 

ومن وصیّهٍ له علیّه السّلام عَبد الله بُن الْعباس ید استخلافه 
البحره: 


ص:31 


- 


یا علی 


۱: 


1- بحارالأنوار265/60باب3 ح149. 
3- غررالحکم و دررالکلم ص303 ح6895. 


و از وصیّت آن حضرت به عبدالله بن عباس است هنگامی که او را در 
بصره به جای خودشان گماردند: 


با فزوق کشاده رم ناش ان کام که ابان را ی تفر باه آنان کی هن 
و 
شیطان آن را راهبر است و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک: کند از آنشن دور. 
تارج و انچه نو یا از خدا دور شاد به آتشت, دز آندازد. 


قٍل عَلْ علیّه ایسّلام لاک و مصاحته الْفسَاق قَِن اسر السَرٌ فلحَقْ و 
وَقَر اللة أَخْبت آجتاعه و ار العَصَب قا فا ته جُنذٌ عَظيم من جَنود ابلیس.(2 ۳۸ 
حشرت ار نخان اه لام فرمود: از همنشینی با فاسقان 
بیرهیز که شر به شر می پیوندد, خدا| را گرامی دار و دوستان خدا| را 
دوست شمار و از خشم بیرهیز که لشگر بزرگ شیطان است. 


ص:32 


1- نهج البلاغه ص 465 نامه76. 
2- نهج البلاغه ص 460نامه69. 


9خشم نوعی دیوانگی 
قال عَلیٌ علیّه السّلام ابّاک و القصت قَاَوَلة جُنون وآجژة 
ندم.(1) 


حضرت امیر الموّمنین علی علیه السْلام فر مود: دوری کن از خشم که اول 
آن دنوانکی و آخر آن بشتیماتی انست. 


قال عللٌ علیّه السّلام اجه صَرّث من الْجْون لأْنْ ضاجبقا 
یندم فان لَم یندم فَجْنُوَةهْ مُسْتجک ,(2) 


دیوانگی, ی آنکة: ید آن" | ی 1 شود 1 پس گر 0 
نشود پس دیوانگی او قوی و محکم شده است. 


قال عَلٌ علیّه السّلام الَعَصَت جُفْسد الألبات 5 تمد من 
الطَواب.(3) 


حشرت رای علی اه اسام فرجود کم افیا را قاس هی 
کند و دور می کند [انسان را) از درست اندیشی, بشن باید از آن .بر خدر 
توق و انس ان را : به آب حلم فرو نشا 


قال علش علیه السّلام أَقحَرّ الّاس عَلی الضَوّاب من لَم یَعصَتّ.(4) 
ص :33 


2- بحار الأنوار 266/70 باب 20132 


3- غرر الحکم و درر الکلم 65. 
4 غرر الحکم و درر الکلم 246. 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السَّلام فرمود: تواناترین مردم در راه 


قال آبو عبد آلله علیّه السّلام الَْسَب مَمْحقة لِقلب آلحکیم و قال من لَم 
ملک بلج ملک عفله.(2) 


حضرت امام صادق علیه السّلام فرمودند: غضب دل حکیم را تاریک می کند 
و هرکس غضب خود را در اختیار نگرفت, نمی تواند عقل خود را در اختیار 
#۳ 


قال عَلٌ علیه السّلام شگه الَقصب و نب الط و فطع مارح الَعْمّه و 
لفق الْفَهّم.(2) 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: شدات غضب سخن را تغییر 
می دهد و زبان را قطع می کند و فهم را از ادمی می گیرد. 


0-تشویق به تسلّط برخشم 
ال عَلیْ علیّه السّلام أَفْصَلّ الم الْقصَب.(3) 


ی ۳ وا 


۵ قاط بر آن اد و واند خیم حور فرو برد) 
ص :34 
1- الکافي 305/2 ح13. 


2- بحارالأنوار 428/68باب93 ح78. 
3- غررالحکم و دررالکلم302. 


ال عَلیٌ علیّه السّلام أحْضَرّ الّاس جواباً من لم بَفصب(1) 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: حاضر جواب ترین مردم 


قال عَلینٌ علیّه السّلام أَشْرّفَ المروءه ملک القضب و اماتة السْهُوه.(2) 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: بهترین جوانمردی مالک 
شدن بر خشم است و میرانیدن خواهش. 


قَال عَلیْ علیّه السّلام أعَم الّاس شلّطاناً علی تسه من قمع عَصَبة و 
اقا هه 


حضرت امير المومنین علی علیّهٍ السْلام فرمود: بزرگترین مردم از نظر 
اک ی ی 
را بمیر‌اند. 


قالَ عَلوٌ علیّه السّلام رأسن القَضَایل ملک القصب و امَاتة السهْوّه.(4) 


حظرت. آفیزالاشن علن علیه انام قرو مسر فضلتیا مالک بزون 
خشم و میرانیدن شهوت است. (یعتی کسی که خشم را مغلوب خود سازد 
و به سبب آن از جا برنياید و به مقتضای آن عمل نکند و شهوت و خواهش 
را از خود زائل کند تا اين که به سبب آن در معاصی نیفتد) 


ص:35 


ره الح که موجن الکله 15 2 
2-غررالحکم و دررالکلم 258. 
خر الخکم ‏ دررالکله 302 
۸غرر الحکم و درر الکلم 202 


قال عَلنٌ علیّه السّلام صَبط اللّفس عند حادِث القضب یوم مَوَاقع العطب. 
(1) 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام فرمود: نگاه داشتن نفس نزد 
خشمی که پدید آید انسان را از جایگاه های هلاکت یعنی زیان و خسران 


بت نس قنق غلب عضته و«طفز السیطان بقع 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السلام فرمود: هر که بر خشم خویش 
چیره شود بر شیطان پیروز می گردد و هر که مقهور خشم خویش شود 
شیطان بر او پیروزگردد. 


قال عَلیْ علیّه السلام آغدی عَذو للم عَصَبْة و سَهوثة قمن مَلکَهْمَا عث 
دَرجنْه و بلع غایته 1 


مردم خشم او و خواهش اوست؛ پس هر که بر خشم و شهوت خود مالک 
شود پایه و درجه ی او بلند شده و به ارزوی خود برسد. 


قالَ عَلش علیّه السّلام الْعَحّث عَذ عَذرٌ و قلا بمَلَکَه نفسک.(4) 


حضرت امیر الموّمنین علی علیّه السّلام فرمود: عضب و خشم دشمن 
تواست پس آن را مالک خود مگردان. (یعنی چنان مکن که او بر تو مسلط 
شود و مطیع و 


ص :36 


1 خر راتکه مد الک 25 
2-غررالحکم و دررالکلم 247. 
غررالخکم ه ذر الکلم 302 
عن العکه و درر الک 301 


فرمانبردار او باشی, چون ظاهر است که او هر گاه دشمن تو باشد و تو 
مطیع او باشی تو را بر کاری وا می دارد که سبب زیان و خسران تو 
باشد.) 


تایه 
غضب و شهوتش, پس ن او در موضع ار 0 


من کتاب له 0 ۱ لام کید للا شة | و الله لا ولا ۳ ۲ ی . 


امک حمیّة آلفک و سَورج حدک و ب تطوع یک و رب لسانک واخترس من 


کل دک یکّفٌ أبَادره و تأخیر آلسَطوه حتّی بَسکن غضبک قتفلک آلاختیاز و 
آن تَحْکُم لک من تفسک حلّی تکیر ۸ وک بذگر العقاد الی رک.(2) 


و نامه آن حضرت است برای مالک اشتر نخعی, وقتی او را به ولایت مصر 
4 


به هنگام خشم خوٍ بشتندار باش و تندی و سرکشی میار و دست قهر پیش 
مدار و تیزی زبان بگذار و از این جمله اعمال خودداری کن, از سخن 
ناسنجیده بر زبان اوردن و در قهر تاخیر کردن؛ تا خشمت ارام شود و عنان 


ص: 37 


[- غررالحکم و دررالکلم 302. 
2- نهج البلاغه ص‌444نامه 53. 


دستت آید و چنین قدرتی بر خود نیابی جز آن که فراوان به یاد آوری که در 
راه بازگشت به سوی پروردگارت هستی. 


1نیرومند ترین انسانها 
قال عَلی علیّه السّلام وی الاس مَن قوی ِ عصبه بجلمه.(1) 


حضرت امیر المومنین علین علیه السّلام فرمود: تواناترین مردم کتنتین 
است که بر خشم خود به بردباری خود استوار باشد. 


قالَ الباقرعلیّه السّلام لجایر بُن بَریة الجعِْیٌ و لافوّع کرد لَعصب.(2) 


حضرت باقر علیْه السّلام به جابر بن جعفی فرمود: نیرویی مانند فرو بردن 


قَال سول الله حَلی اللغ له وله وسلم لیس السَدیدٌ بالصَرَّعه اما 
السدید الذی تعلی فعض : عند القصب (3) 


رسول خدا صلّی اللة عَلَیه واه وَسَلْم فرمود: توانمندای] به زمین زدن 
نیست.؛ کاااا اا ‏ ا ا ‏ 


قَال صَلّی اللغ عَلیّه واله 5 لاضحایه قا ۳ فیکم؟ قالوا ال 
القوطٌ الدی لا وضع له قفا پل ال عه 
ص :38 


[- غررالحکم و دررالکلم 85 2. 
2- بحارالأنوار 162/75باب22. 


دنه اه اغاین مره الا رن ی 


(1 


حضرت پیامبر اکرم ۳5 اللة عَلیّهٍ واه وسَلم در میان یاران فرمود: 
تیزوفتد. در خبانق: سما کشت ؟ کفنتن. کسی. که به زشین. تخهر در رود 
نیرومند کسی است که شیطان در دلش نیش بزند و او را سخت خدر خشمنای 
به زمین زند. 


قالَ الثبی صلی اللة عَلبه وله وسلّم الضُرعة کُلّ الضُرعه الرَجْلْ الّذی 
تفضتب فیفته یه و تفه و بش شخ مب ۶ عضیده ( 12 


حضرت پیامبر اکرم صَلّی اللهٌ عَلیّه چاه وسَلم فر مود: کمال دلیری آن 
است که کسی خرن خشمگکین شود و خشمش سخت شود و چهره اش سرخ 
شود و مویش بلرزد و بر خشم خود چیره شود. 


قال الصادق علیّه السّلام قر سول آلله صلي الله عَلَبه واه وَسَلم بقوم 

رَفغون حجر ققال چا هذا قالوا تغرف پذلک أسذّتا و َفْواتا ققال صلی اللةٌ 
یه وأله وَسَلم الا أَحبرَكَم یاشْدكَم و 1 ام قالوا بلی یا سول آلله قَال 
سکم و افُواکُمْ آلذٍی ادا رَضی لم یله رضاه فی انم و لا تاطل و لا 
۰ 


ِ 


ص :39 


1- بحارالأنوار152/74باب 7. 
2 نهج الفصاحه ص 549. 


و هه 


ُخرجْهُ مَحَطء من قوّل الحق و ادا قَدر لَمْ یتعاط ما لیس بحق.(1) 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرموده است: پیامبر صَلّی اللة عَلَیّه واه 
۹ از کنار قومی گذشتند که مشغول بلند کردن سنگی بودند. پرسیدند: 
اين کار برای چیست؟ گفتند: برای اینکه نیرومند ترین خود را بشناسیم, 
فرمودند: آیا به شما بگویم بیرومند ترین شما کیست ؟ که آری, 
فرمودند: نیرومندترین شما کسی است که چون خشنود شد, خشنودی او, 
او را به گناه نکشاند و کا ر یاوه انجام ندهد و چون خشم گیرد. خشمش او 
را از حق بیرون نبرد و چون قدرت یافت, مرتکب کاری که بر حق نیست 
نشود. 


2-کسی که با معصیت دیگر,خشم خود را فرو ببرد 
قال عَلیْ علیّه السّلام من طلْب شقا عبط بقیر حقّ ادَاقَهْ ال هواناً بحق. 
(2) 


سم حو به تاحق بشدحد گر حواری و به حق مک 


قال شول ۰ ان یجنم باباً لا بَدحْلَها الا من 
ص :40 


1- روضه الواعظین 379/2. 
2- بحارالأنوار45/75باب16 ح48. 
12 


حفرت رسول.خداً شلی الله علیه واله عم فرموه بزای خمتم وری 
آنتجت که دار نی شود از ان هر کسی که انش خضم خود را که‌در رام 
نافرمانی خداست, فرو خورد. 


فال علی علیّدالشّلام ان من تام الله فی الک اْعکیم ی لت یب 

و بعافب و لها یِرَصَی و پشخط له لا بقع عَبداً و لِنْ أَجُهّد 1 و أحْلچنَ 
فقلة أن بر و من ال لیا ره بقضله من قدهالخسال لت 1۳3 
باه فعله بر و تَستلجه ع الّی ارات وت فی و 9 
التّاس بوَجْهیّن.(1) 


حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام فرمود: از جمله احکام مهم خداوند 
ذر قران کریم که به واشطه ی انها باداش و کیقر هی دهد و به سیب آنها 
خشنود و ناخشنود می شود. این است که چنانچه بنده با یکی از این خصلت 
ها از دنیا به دیدار پروردگارش برود و از آنها توبه نکرده باشد, هر چند در 
عبادت خود را به زحمت انداخته و عملش را (برای خدا) خالص گردانیده 
باشد. هیچ سودی نبرد؛ در عبادتی که خدا بر او واجب کرده است شریک 
قرار دهد, يا با کشتن کسی. خشم خود را فرو بنشاند. 


ص:41 


قمع البلاعه ضض 21۸ خطظه و 1 


3-پاداش کسی که خشم خود را نگه دارد 


آوعی اللهة عَرَّوِجل ٍلی تبّه او علبّه السّلام ۱5 نی عَبّدٍی جین بَفْصَبٌ 
ه بو امه فی جمیع حلَقی و لا أَمحفة فیمن أَفحق.(1) 


خداوند به پیامبرش داود وحی فرستاد و فرمود: هر گاه بنده ی من در حال 
غضب مرا به یاد اورد, من هم روز قیامت او را به یاد می اورم و او را از 
نظر دور نمی دارم. 

عن آیی جغقر علّه الشلام قال لو ی التقراه فا ای عَرْوجل 


از حضرت امام باقر علیه السّلام روایت شده که فرمودند: در تورات آضذاه 
که خداوند با موسی علیّه السّلام مناجات کرد و فرمود: ای موسی به مردم 
غضب نکن تا تو را از نغضب خود حفظ کنم 

قال 7شول الله صلّی اللة علیه وله وسَلم من کف عَضَبَة کف اللغ عَله 
عذابة.(3) 


حضرت رسول خدا صلی اللة علیه واله وسلم فرمودند: هر کس برای 


ص :42 
1- بحارالأنوار266/70باب132 ح18. 


2- الکافی303/2 ح7- بحارالأنوار267/70باب132. 
3- بحارالأنوار263/70باب132 ح7. 


عن آبي جفقرعلته السّلام قال قَالٌ رَسولْ الله صَلّی الله ََبْه واه وَسَلم 
مر کف تَفْسَةٌ عن آغراض الّاس آقال ال تفسَة بَوم ليام ون کف 
َصبه غن التّاس کف اللة تبارک تقالی عَنْةٌ عَذَاب یوم القیامه.(1) 


اخضرت ماخ باق لته السلام روانت فده که رصول خذا خی الله اه 
چاله و اج فرمودند: هر کس خود را از بدگوئی به مردم حفظ کند خداوند 
روز قیامت او را آزاق ی کذارد و هر کشن با فزدم, ند کدی رفتار نکند 
خداوند روز قیامت او را عذاب نمی کند. 


4-ريشه ی خشم 

عن ان ی الله علیّه السّلام قا الْحَواریُوت لعیسی ن مزیم با مُعل الْحَیّر 

11 اک الْشْیَاءٍ أسَدٌ ققال آسَد الأشیاء عَصَبٍْ الله عَرَوجَل قالوا قبم یی 
عَضَب الله قال بأن لا تفْضتبوا قالوا و ما بو العضب قال الکبز و التجتر و 

مَمْقَیخ التاس.(2) 


از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمودند: حواریون به عیسی بن 
مر اه ام ای بعلم نها به ما بگو کدام چیز از همه سخت 
تر است؟ فرمود: شخ رین سیر ها غیت خدامند ی با فیدر کسید چگونه 
باید از غضب خدا 


ص :43 


1- بحارالأنوار280/70باب132 ح34. 
2- بحارالأنوار263/70باب132 ح5. 


خود را نگهداری کرد؟ فرمود: خودتان غضب نکنید. سوال کردند: غضب از 
کجا شروع می شود؟ فرمود: از تکبر. زورگویی و تحقیر مردم. 


5-داروی خشم 


قال رسول الله لب اللة عَه والم وسَلّم با عَلِیٌ لا تحت قادا عضبّت 
فِعْ و تک فی فذره ارب الما و عم علهق وا فا لک ای 
و رَاجغ جلمک.(1) 

حضرت پیامبر اکرم صَلّی ال عََیّهِ وآله وسَلم فرمودند: ای علی خشم 
مکن پس هر گاه به خشم در آیی بنشین و در قدرت پروردگار و حلمش از 
بندگان انديشه کن و هر گاه به تو گفته شد از خدا بترس, خشمت را دور 
انداز و به عفو و بردباریت مراجعه کن. 


قال عَلیْ علیّه السّلام داووا لَعصت بالطَمّت و آلسَهُوَة بالعفل.(2) 


۱ 


حضرت امیر المومنین علی علیّه السّلام فرمود: خشم را , به خاموشی دوا 
کنید و خواهش را به عقل. (شرح) «دوا کردن خواهش به عقل» ظاهر 
ات که ققل نمی کند ار پسزمی افش ها که.ور. آنها مفسده باشد. 
و اما «دوا کردن خشم به خاموشی» پس ممکن است که به اعتبار این 
باشد که خشم آدمی را به سبک سری وا می دارد و این باعث می شود که 
هرزه و دشنام و مانند آنها از او 


ص :44 


1- بحارالأنوار69/74باب3. 
2- غررالحکم و دررالکلم216. 


صادر شود بلکه هر چند از آنها بگوید خشم او زیاد شود و آنها را زیاد کند 
ی ی ی را 
لذا به منزله دوائیست از برای غضب و ممکن است به اعتبار این باشد: 
اگر کسی خاموشی را شیوه خود کند غالبا به چشم نمی آید. 1 پس آن 


ال ار بر یک ال 

خضت و و یم فلیَجْیس قائَهُ سَيَذهبٌ عَنه -رجر ا لشیطان و 5 ن جالسا 
قلقم و ما رل عبت غلی دی زجمه قلم اه و لین مِئة و لیم 
ان آلجم ادا مَسّت آلأّجم سَکتت.(1) 


از امام صادق علیه السّلام نقل شده که نزد امام باقرعلیو السّلام ذکر 

غضب شد؛ فرمودند: به درستی که مرد غضب می کند و دیگر راضی نشود 

تا به دوزخ وارد شود هر مردی به خشم آید, اگر ایستاده باید بنشیند تا او از 

تسلّط ن بیرون رود و اگر نشسته است, برخیزد و هر مردی بر اقوام 

خود خشم نماید باید برخیزد. نزد آنها رفته و بر ایشان ترحم نماید زیرا اگر 
بر ارحام ترحم شود آرام گيرند. 


ص:45 


[- امالی صدوق ص340 ج257مجلس پنجاه و چهارم. 


6مدح وستایش خشم برای خداوند 
ومن کتاب له علیّه السّلام الی أهل م اش وی الارکت . 


من عد ال عم ی الفقمیت ی الققم ال کالم جن خصت ی 
2 قلا موف بُستراخ لبم و لا شتکز بتناهی عَلهْ آقا بعدٍ ققه بَعلث 


2 


لیِکم عَبداً من عباد الله لا تم ام لوف و و دقن نِ ده سَاعاتِ 


کلیلٌ الظیه و لا تایی الطَریبه قَِنْ أَمَرَکَم تس تفژما و ان مرک آن 


تفیموا فاقیموا قَانهٌ لا بِفدِمّ و لا یُحَجم و لا بوْحرُ و لا یمد یقدم الا عن امری و قذ 
انز تکم به.علی تسین لتضیحیه لکم و شده شکیمبه علی. عدو کم ۱21 


1- نهج البلاغه ص411نامه 38. 


و.نامه. آن حضرت است به مردم مصر جون مالک اشتر را تن نات والی 
ساخت: 


هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانی و حق او را نابود کردند. پس 
ستم خیمه ی خود را بر سر نیک و بد مسافر و حاضر بر افراشت نه 
معروفی ماند که در پناه آن ارامش یابند و نه کسی از زشتی ها نهی می 
کرد. پس از ستایش پروردگار من بنده ای از بندگان خدا| را به سوی شما 
فرستادم که در روزهای وحشت نمی خوابد و در لحظه های ترس از دشمن 
روی تمّی. گرداند. بر تدکاران. از :شعله:های اتش دتر اشت او مالک بسر 
حارث مذخجی است. 


آنجا که با حق است سخن او را بشنوید و,از او اطاعت کنید. او شمشیری 
هر ۱ ۱9 
اثر. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد. کوج کنید و اگر گفت بایستید, 
بایستید که او در پیش وی و عقب نشینی و حمله بدون فرمان من اقدام 
نمی کند. مردم مصر! من شما را بر خود برگزیدم که او را برای شما 
فرستادم زیرا او را خیر خواه دیدم و سرسختی او را در برابر دشمنانتان 
پسند یدم. 


ره - هم 11 که ره ۲ م۹ و و 

و قد بلتم من گرامه الله تعالی لکمْ ملع کم بها مَاوکم و وصل بقا 

جیرَانکم و بُعَمْكَمْ من لا فصْل لکم عَلبّه و لا ید لکمْ عنده و بَهابْکم مَن لا 
قد ترور الله مَنقوصَهة قلا 


ه‌ ح‌ِ 
داعم ه باه مب م|+ و آو و 2 + و - همه بو هو - ۵0۱ بو _ و 
انیم تانگون و بات عون اللت علدیم برد وی هدن و لیم برجم 
تمهت پشملون پالتهاب و نیزوت کب لا و امُور لله فی 
۰ رت ۳ 0 ۰ 
ان هر بعملون 3 نا" 


[9 


مردم ( از سر نعمت بعثت پیامیر اکرم صَلّی اللة یه وله وَسَلّم) لطف 
خداوند بزرگ به مقامی رسیدید که حتّی کنیزان شما را گرامی می دارند و 
به همسایگان شما محبت می کنند, کسانی برای شما احترام قائلند که 
شما از آنها برتری نداشته و بر آنها حقی ندارید, کسانی از شما می ترسند 
که نه ترس از حکومت دارند و نه شما بر انها خکومتی: داء ود با آن همه 
و ای 
اما خشم نمی گیرید در حالی که اگر پیمان پدرانتان نقض می شد ناراحت 
ون او بودید که دستورات الهی ابتدا به دست شما می 
رسید و از نز شما به دیگران ابلاغ می شد و آثار آن باز به شما بر می گشت؛ 
اما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذار کردید و زمام امور خود را به 

نگ تا ان سیر من م آیر العس سا به آنان تسلیم کردید, ای 
شبهات عمل می کنند و در شهوات 7۳ ورند. به خدا| سو گند اک 
دشمنان. شما را 0 آسمان پراکنده کنند باز خداوند شما را 
تز اي انتقام. کرفنم ار.سمران برد هی آوفرد: 


ص :48 


1- نهج البلاغه ص154 خطبه 106. 


ال عَلیٌ علیّه السّلام مَن أحد ستان الْعَصَب لله قوی علی قَتل آشداء 
الباطل.(1) 


حضرت امیر الموّمنین علی علیه السّلام فرمود: کسی که نوک نیزه خشم 
را که برای خدا باشد. تيیز و برای حمله به دشمن حق اماده نماید؛ بر 
نیرومندترین جبهه باطل پیروز و توان کشتن انان را خواهد داشت. 


و شیل عل علّه السّلام من الایمان ققال الٍیقان علی آزتع دعا 
الَترٍ و لین و العدل و الجهاد و الَتر ملها علی أرتع شعب 
1 لجنه بر 


3 
۱ 
۳ 


_- 


ب عَلی السْوّق 
الستی و ال فد اقب کت اقعای ال | ه _سّلاً عن الشهواتِ و من 
ره ن بالِمصیباتِ و 


۱ 
1 
, 


- ع‌ِ 
شفق من النار اجتَتب الم لمَحَرّمَاتِ و من هد فی الدنه لِ ِ 
مت مس مت ات ۳ بت 2 3 ۳۳ هِ س ست ِ 
من ارَتقَبِ المَوّت سارع [فی] الی الخیراتِ و الیقین منهّا علی ازبع شعب 
0 ِ 


علی تبصرو الفطته و تاوّلٍ الجکمه و مَوعظه العبُرو و سْتّه الاقّلی قَمَنْ 
تَبِطَر فی الفطته تبیتث له الححمَء و من تبیتث له الجعمة عرف العبرة و 
۳ ات + م00 ۳ ۳۹ ۳ ِ 1 آه - ۳9 1 
من عرّف العبّره قکاتما گان فی الاوّلین و الْعدل مها علی آزتع شقب عَلی 
ت۹9 ۳ 0 رز و 9 ‌ِ ی 0 ار صاات 2و 
عایّص الفهّم و غور العلم و زهزه الخکم و رساخه الجلم فَمَن فهم عم غوَر 


الهلم و من عَلم غَوْرٌ الیلم صَدَر عَنْ 


1- بحارالأنوار362/68 باب 89. 


از حضرت علی علیّه السّلام در خصوص ایمان سئوال شد, فرمود: ایمان بر 
چهار پایه استوار است, بر شکیبایی و یقین و عدل و جهاد: و شکیبایی را 
چهار شاخه است: ارزومند بودن, ترسیدن, پارسایی و چشم امید داشتن. 
پس آن که مشتاق بهشت است. شهوت ها را از دل بیرون کند. ان که از 
دوزخ بترسد, از آنچه حرام است دوری گزیند. آن که از دنیا دل بگند, 
مصیبتها بر او آسان شود. آن که مرگ را انتظار داشته باشد, در کارهای 
نیک سرعت گیرد. و یقین بر چهار شعبه است: بر بینایی زیرکانه و دریافت 
عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان. پس آن که 
در امور, زیرکانه نگاه کند حکمت بر آو آشکار گردد. آن را که حکمت 
آشکار گردد عبرت بیاموزد. ۱ 
زندگی کرده است. و عدل بر چهار شعبه 


ص:500 


1- نهج البلاغه ص474 حکمت 31. 


است: بر فهمی عمیق و دانشی که پی به حقیقت برد. نیکو قضاوت نمودن 
و در بردباری استوار بودن. پس آن که فهمید به ژرفای دانش رسید و انکه 
به ژرفای دانش رسید از ابشخور شریعت سیراب گردد. و ان که بردبار 
بود, تقصیرنکرده و میان مردم با نیکنامی زندگی نماید. و جهاد بر چهار 
شعبه است: به کار نیک امر کردن و از کار زشت نهی کردن و پایداری در 
پیکار با دشمنان و دشمنی با فاسقان. پس آن که امر به معروف نماید, 
پشت موّمنان را استوار کند و آن که نهی از بدیها و زشتیها نماید, بینی 
منافقان را به خاک مالد. و آن که در پیکار با دشمنان استقامت نماید. حقی 
را که بر گردن دارد, ادا نموده و آن که با فاسقان دشمن باشد و برای خدا 
به خشم اید, خدا به خاطر او خشم اورد و روز رستاخیز وی را خشنود 


نماید. 

ی <0 ی ره لا 2 یب ه و 0 1 > ۱۱ . > 
عَنْ ایی عبد 2 کن 71 ت کن جدو عَلی 1 لجسِین علیه السلام قال فا 
‌ سح ۰ بن عم ان ِ ۳ ۱ م با زب اهلک الذین ِ تلهم وی ظل 
عرّشک یوم لا طِل الا طِلک قال قاوحی اللة له الطاهرة فلوم و ارب 
ایديهم الذین یدکرون جلالی ادا ذکوُوا ربهم الذین یکتفون یطاعتیر کما 
یکتفی الطصیی الطغیر باللبنِ الذین یاوون اٍلی مساجدی کما تاوی النسْوژ 
ای آَوّکارها و الذین بَعْصَبُونَ یمحارمی دا اسَتجلت متْل الّهر ادا خرد.(1) 

ص:51 


1- بحارالأنوار391/66 باب38 ح67. 


امام صادق علیّهِ السّلام و او از پدرانش علیهمْ السّلام روایت می کند که 
متس ی ان عله لام کیت 


بار خدایا آنهایی که روز قیامت در سایه ی عرش تو قرار می گیرند و در آن 
روزی که سایبانی جز سایبان تو نیست چه افرادی هستند؟ خداوند متعال 
فرمود: کسانی که دلشان پاک باشد, انها که فقیر و ضعیف هستند و مورد 
توجّه نيستند, کسانی که هر گاه یاد خدا کنند او را به عظمت ذکر می کنند, 
آنهایی که به طاعت بسنده می نمایند همان گونه که کودک به شیر مادر 
بسنده می کند, کسانی که به مسجدها می روند و در آنجا مکان می گيرند 
همان گونه که عقاب ها به آشیانه های خود پناه می برند, آنهائی که در 
هنگام دیدن محرمات به خشم می آیند در آن هنگام که مشاهده می کنند 
مردم آنها را خلال کرده اندء مانتد پلنگ خشمکین می. گردند و حمله .هی 
کنند. 


عَن آبی الحسَن ال عَن آبائه عن الَْاظم علیّه السّلام قال 2 م ام رخ 
فی الْجَفوه لَمْ بسک فی الَعمه.(1) 


ابوالحسن سوم علیه السّلام از پدرانش از حضرت امام موسی کاظم علیه 
السّلام روایت می کند که فر مودند: 


هر کس در هنگام جفای اشخاص غضب نکند, شکر نعمت را , به جای نیاورده 
است. 

قابل توجه | ست که اصل خشمناک شدن مشکلی ندارد ولی آنچه مهم تر 
است فرو بردن خشم است. 


ص:52 


1- بحارالأنوار264/70 باب132 ح 10. 


ِِ , ۳ ۳ 9 امه 
قال موسی بِنْ جفقرعلّه السّلام من لَم یج لاه مضاً مُ بکن 
للاخسان عنده مَوقع.(1) 


امام هفتم حضرت کاظم علیه السّلام فرمود:هر که از بدی به او غمی 
ندارد, احسان به او هم جایی نزدش ندارد. 


8-احادیث دیگری در خصوص خشم 


قال عَلیٌ علیّه السّلام من عَضب علی من لایِفدر عَلی مَصَتّته طال حرّنْهْ و 
عَدّبِ تَفْسَة.(2) 

خر امسرالمعتم غلن: غنه النای فرموهر که شهاک کرد بر 
کسی که قادر نباشد بر مضرّت رساندن به او, دراز کشد اندوه او و 
شکنجه کند نفس خود را. (غرض ترغیب به حلم و بردباری است نسبت به 
چنین کسی, به سبب این که خشمنای گشتن بر او و درصدد انتقام درآمدن 
ثمره ندارد به غیر از اندوه دراز و شکنجه نفس خود.) 


قَالّ الهادی علیه السّلام الْعََْ علی من تملک لَوْم.(3) 


حضرت امام هادی علیّه السّلام فرمود خشم بر کسی که تو را اندوهگین و 


ص:3 5 


1- بحارالأنوار 71/ 198 باب 14 ح 34. 


2- غرر الحکم و درر الکلم. 


قال الحسن علیه السّلام لا مرف ال الا علة الَعَصب(1) 


ک. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: نظر و عقیده شخص شناخته 


قال عَلٌ علیّه السّلام فی خُطبَهٍ طَویله و مئها.. 


آلا ون قده ال یی آستخثم تمتون و ترَعَبُون فیها و أصَبَحَتْ تَعَضبکم و 
ترَضَیکم لَیْسَت بدارکَم و لا مَتَرلِکم الذ ی خُلفَتَم له 
نها لست بتاقته لک و ا تبون یلها و مت و ان 
رها قدغوا کزروزها لتذییه و آطماعها لِتحویفها 
التی ذُعیبَمْ لها و | تصرفول کم عتها و لبون 
۰پ«ح«(۰«ح«9ِ و اسْتیِمُوا نعْمة الله عَلیْکم بر 

مْحَافطه علی ما اسشتجتطکم من کناب لا و لا وک تطییغ شی ع من 


1- بحارالأنوار 75 / 113 باب 19. 


َحد اللغ یفلویتا و فیک آلی الحَق و متا و اک الطَیر.(1) 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام در خطبه ی طولانی این چنین 
فرمود: 


آگاه باشید, همانا اين دنیا که آرزوی آن را می کنید و بدان روی می آورید 
و شما را گاهی به خشم می آورد و زمانی خشنود مي سازد, خانه ماندگار 
شما نیست و منزلی نیست که برای آن آفریده و به آن دعوت شدید. آگاه 
بااشید نه دنیا برای شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا 
گرچه از جهتی شما را می فریبد ولی از جهت دیگر شما را از بدیهايش می 
ترساند, پس برای هشدارهایش از انچه مغرورتان می کند چشم پوشید و 
به خاطر ترساندنش از طمع ورزی در آن باز ایستید, به خانه ای که دعوت 
شدید سبقت گیرید و دل از دنیا برگیرید و چونان کنیزکان برای آنچه که از 
دنیا از دست می دهید گریه نکنید و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار 
و حفظ و نگهداری فرامین کتاب خدا, نعمت های پروردگار را نسبت به 
خویش کامل کنید. آگاه باشید., آنچه برای حفظ دین از دست می دهید 
زیانی به شما نخواهد رساند!. آگاه باشید, آنچه را با تباه ساختن دین به 
دست می آورید سودی به حالتان نخواهد داشت! خداوند دل های ما و شما 
را به سوی حق متوجّه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید. 


قال علیة علنه الشلام انق لزضای امن رضای] من عضیک [لعضتی ] و زا 
طرّت فَقَعٌ شکیرا.(2) 


ص: 55 


نع اه ی 229 یه 175 
2 غرر الحکم و درر الکلم 435 


عظرت: آمیرالفشن علی. غلند آنللام فرفوط باق کار از براه 
خنتودی حود: از خشم خود و هر گاه پرواز کنی ی فرود آیی. 
خشنود شوی از او, خجل و منفعل نباش از اوا و هر گاه پرواز کنی یعنی 
فهز و قشم که را از چا براندشن فرود ای کر نویر این که قدرت 
رتم داری پس به همین اکتفا کن و آز سبک سرخ فرود آی و از او در 

و ممکن است مراد این باشد که هر گاه بلند مرتبه گردی پس 
0 شکر کننده یعنی, افتادگی کردن به قصد شکر رسیدن به آن 
مرتبه, یا افتادگی و شکر هر دو را بکن و در بعضی نسخه ها «ابّق من 
رضاک لِعَصبک» است و بنابراین معنی این است که باقی بگذآر ۳5 
خشنودی خود از برای خشم خود یعنی قدری از خشنودی در وقت خشم 
آمیخته کن به آن و خشم صرف بر کسی مکن که اذیّت زیاد رسانی به او و 
زاه اتف و خشنودی نگذا ری. 


قال الضادقْ علیّه السّلام المَوْنْ دا غصب لَم بُحَرحَة عَصَبه من حَقّ و دا 
رضی لم بُدخلَةٌ رضاه فی بَاطِل و الذی ادا قَدر لم یاحْدٌ أَکَرَ ممّا له.(1) 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرمود: مومن وقتی خشمگین شود؛ خلثیم»؛ 
او را و ی او را به باطل 
نمی برد و اگر قدرت بیابد, بیشتر از حخ* خود نمی گیرد. 


ص :56 


1- بحارالأنوار 209/75 باب 23 ح 85. 


ع اس امن ۱ ول علیّه السّلام قال ۱ ۳ عم قاتک تن 
تکافی مَن عضی اللة فیک بافصّل من | 9« اللة فیه. (1) 

حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: در برابر دشمنان نعمت 
کووه: هرگز نتوانی هتر از اظاعت خدا شتسه آفتلاقی کی 


ِِ آیی عبدالله علثه السّلام قالِ کظَمٌ الب عن الْعَدوّ فی دولاتهم تب 
حرَمْ من أحَدّ یه و تحرّ من التعرْضٍ, لبلاء فی الدئبا و معانده الأغدّاء فی 


تونية و مُمَاظْهمٌ فی عَیْرٍ تیه تژک أمرالله قجَاملوا الّاس بسن لک 
کم عِْدَهم و لائَْادومَم فَتعْملْوهَم عَلّی رقَایكَمْ قتذلوا. (2) 


حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود: فرو خوردن خشم از دشمن در 
مان دولت و افتدار انیا که و اخاطی است برای کی که دوز آندرشی 
کند و به معرض بلای دنیا در نياید و مخاصمه نمودن و دشنام دادن دشمنان 
در زمان اقتدار انها ِِ مراعات تقبه, ترک دستور خداست, یس با مردم 
مدارا کنید تا عمل شما نزد آنها بزرگ و فربه شود [از شما به نیکی یاد 
کنند ] 9 با آنها دشمنی مکنید که ند رن خود سوارشان کنید و خوار و 
زبون گردید. 


ص: 537 


1- الکافی 2 / 109 ح 3. 
2 الکافی 2 / 109 ح 4. 


ِ- 


قال أبُوعبّدالله علیّه السّلام ما من عَبٍّ َظم عیّظاً الا راوخ اللغ عَرَوجل عا 
فی ال و اه وق قال اللهٌ روج و الکاظین الْعَیْظ و العافین ۶ 
لاس و اللغ بجب الغْخسنین و تاه اللة مکان عتظه دیک. (12 


5 ِ 


۳ 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فر مود: هیچ بنده ای خشمی فرو نخورد, 
جز آنکه خدای عرُوجل عرنا اه زا درز دنیا بو آخرت بیفزاید و همان خدای 
عرُوجل فرماید: «و آنها که خشم خود فرو خورند و از مردم بگذرند و خدا 
نیکوکاران را دوست دارد. آل عمران - 128» و خدا او را به جای فرو 
خوردن خشمش این پاداش دهد (یعنی او را دوست دارد). 


عَن رید السَحَام عن آیی عبّد عتدالله علیّه السّلام قال ال لی یا نید اضیز ی 

آغداء عم قاتک لن ثکافت 2 من عضی اللع فیک پافْضل من آن : #سل الله 

فیه یا رید ان اللة اطقی الاشلاع و امتارم قأْعَسمُوا ضُجْبتَة بالسَاء و 
خش ال (21) 


زید شحام گوید: امام صادق علیّه السّلام به من فرمودند: ای زید در برابر 
دشمنان نعمتها صبر کن. زیرا کسی که درباره تو خدا را نافرمانی کرده. 
خدا دین اسلام را برگزید و انتخاب فرمود. پس با سخاوت و خوش خلقی با 


ص :8 5 


1- الکافی 2 / 109 ح 5. 
2 الکافی 2 / 109 ح 8. 


کنید. (شرح) انسان با هر کس 0 دارد, هر چه بیشتر طبق 
میل و خواسته او رفتار کند, رفاقت و دوستی انها محکم تر و پایدارتر می 
گردد, امام صادق علیّه السلام می فرماید: خدای تعالی دین اسلام را برای 
و ی ی ی و 
میلش می باشد, سخاوت و خوش خلقی است, این دو صفت را داشته 
باشید تا دوستی شما با اسلام محکم و پایدار شود. 


قال زپول الله لی له له وله وسلم من اب السّبیلِ ی الله 
عرَوجّل جرعتان عیظ تروقا بجلم و رعه قصیته تزذها بصتر (2) 


حضرت رسول خدا| صَلی اللهٌ عَلیّه وآله و فر مود: محبوبنترین راه بنده 
به سوی خدای عژوجل نوشیدن دو جرعه است: 1 - جرعه ی خشمی 


عَن آبی جَفقر علیّه السّلام قال: قال لی آبی با بت 6 من شی ء قرع 
آییک من جَدعه عَبْظ عَافبُها هد هام و ء ری آن یف رل عضی 
خر اللَعم. (2) 


حضرت امام باقر علیه السّلام فرمود: پدرم به من فرمود: چیزی مانند 
جرعه خشمی که به صبر پایان پذیرد. چشم پدرت را روشن نکند و چیزی 


ص :59 


1- الکافی 2 / 109 ح 9. 
2 الکافی 2 / 109 ح 10. 


قَالَ یوعد الله علیّهٍ السّلام ما من جُوعَه یتجرَغُها العنّد َحتَ الی الله 
عَرَوجَل من جُرّعه عبط بتجرّغها عند ترددها فی قلیه اما ب بصَبرٍ و |مّا بجلّم. 


ک 


)1( 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرمود: هیچ جرعه ای بنده ننوشد که نزد 
خدای عژوجل محبوب تر باشد از جرعه خشمی که هنگام گردشش در دل 
بنو شد؛ به وسیله صبر يا خویشتن داری. (شرح) مراد از گردش جرعه در 
دل, هیجان و جوششی است که برای خشمگین دست می دهد و فکر می 
کند آپا مجازات کنم يا در گذرم. 

قال اه الله علیه السّلام آَوحی اللةٌ روج |لی َعْض یاه یا ابد 
ادکنی في عضیک درک فی عصَیی لا منک فیقن مَحَق محق و ار 
فلتصراً ان اتیهاری لک عبز من التهارک لتشییک. (2) 


بش 6 
ِ 3 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرمود: خدای عرژوجل به یکی از پیغمبران 
وحی کرد: ای پسر آدم! هنکام خشمت هرا به یاد آوز: تا هن .هم دز هنکام 
خشمم تو را به یاد آورم, با آنها که محوشان می کنم, محوت نکنم و خشنود 
باش که من برایت انتقام گیرم. زیرا انتقام من برایت بهتر است از انتقام 
خودت برای خودت. 


ص60 


1- الکافی 2 / 111 ح 13. 
2 الکافی 2 / 302 ح 8. 


۳ ِ_ ۳ 0 
بِمَظلمّه فارض بالتضاری لک فان انیضاری لک خَیرّ من و اک 


عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السّلام مانند آن را روایت ت کرده و در 
آن است: و هر گاه سنمی به تو رسد, به به انتقام من برایت خشنود 
باش, زیرا انتقام من برای تو بهتر است از انتقام خودت برای خودت. 


و تن تس عَن آبی عتدالله علّه,السّلام قالّ: ال رَجُلْ لِللّيتٌ صَلّی 
للة له واله وسلم با رشول الله عَلیی قالَ ام لا عنضت. ققال 
الرَحْل فد اکتقیّث پذاک ة قمَصي ای هل قاا تن قَوّمه عر 1 قاموا 


1 نم جاء 

ك ی ر قشم حفي مه عجار سا م2 ]+ و 9 
یمشی ۱ القَوّم الذین هم عدو قومه فقال پا هوّلاء _ ما ,کاتث من 
جراحه َو قثل او زب لسن فیه نژ فقلتَ فی مالی آا أوفیکَموة فقال 
س ِ یم 9 + )ص - يس تس ۳ یت اس مت 

الوم قما ان هو لک تن آولی بدلک متکَم قال قَاصطلع ام و دب 


1- الکافی 2 / 302 ح 9. 
2- الکافی 2 / 304. 


معلی بن خنیس از املم صادق علیّه السّلام روایت می کند که مردی به 
حضرت رسول اکرم صَلّی اللة عَلیّه وله وَسَلّم عرض کرد: مرا به چیزهایی 
تعلیم فرما, , حضرت فر مود: برو و غضب نکن گفت: همین برایم کفایت می 
کند, آن مرد به طرف قومش رهسپار شد و متوجّه شد میان آنها جنگ در 
گرفته | ست و آنها در صف ها قرار گرفته و سلاح در بر کرده آماده جنگ 
شده آند, او لباس چنگ در بر کرد و در میان آنها قراه گرفت : در اين هنگام 
متوجّه سخنان رسول اکرم صلی الله علیه واله وَسلم شد که فرموده بود 
غضب نکنید, او اسلحه را به دور انداخت و به طرف دشمنان رفت و گفت: 
ای مردم اگر از ميان شما کسی کشته شده و يا مجروح گردیده و پا اثری 
از ضرب و جرح در آن هست من از مال خود آنها را جبران می کنم آنها در 
پاسخ او گفتند: ما کشته و مجروحی نداریم که فدیه قبول کنیم, ما باید 
جبران کنیم و فدیه بدهیم, راوی گفت: انها در اثر اين سخن با هم صلح 
کردند و غضب و خشم از میان انها رفت. 


عَن آبي عبدالله علیّه السّلام هی حدیتِ قال سَمغث آبی یَفُولْ آتی ول 

دعب ک 2 ره س ِِِ_ ] 
الله ال علیه واله یلم رجْل بدوق فقال انی, اسکن الیادية فعلم: 
جوامع الکلم ققال مرک ان لا تغصَتب فاعاد علیْه الاغرابیٌ المساله تلات 
- مر ۳ ‌ِ 1 رز > 1 و ۳ نت ۳۹۷۹ بت 0 
هراب حلّی رجع الرَجْل الی تفسه ققال لا ال عَن شت ء بعْد هذا ما 
اه سمل الله ای اللةٌ عَلَیْه واه وسَلم الا بالحیر لن 9 


ص:62 


کات آیی یَولٌ أَْ شب ع أشَدُ من القضب ان الرجْل لَعَْب قَفثلٌ امس 2 
التی عم اللغٌ و یَقَذِف المگضتد. (1) 


حضرت امام صادق علیّه السّلام فرمود: شنیدم که پدرم می فرمود: مردی 
ضحر آتشین به خذمت پیغمیز آمده عرض کرد: من مردی بادیه نشیم آمده 
ام تا مرا از سخنان و پندهای جامع تعلیم فرمایی! رسول خدا صَلّی اللهٌ 
یه واه وسَلّم فرمود: تو را امر می کنم که غضب نکنی. باز آن مرد 
سوال خود را تکرار کرد و سه بار عرض کرد مرا از سخنان جامع تعلیم 
فرما! و هر سه بار پیغمبر او را به ترک غضب دعوت و امر فرمود تا اينکه 
آن مرد به خود خطاب کرد و گفت: پس از این دیگر چیزی نمی پرسم, زیرا 
رسول خدا صَلی اللة عَلیّه واه وَسَلم به چیزی به غیر از خیر مرا امر نکرد 
(پس اگر به همین جمله پیغمبر اکتفا کنم به هر خیری می رسم). سپس 
امام صادق علیّه السّلام فرمود: پدرم می فرمود: چه چیزی مهمتر از غضب 
است؟! زیرا گاهی می شود که انسان در اثر غضب, مرتکب قتل نفسی که 
خدا حرام کرده, و يا مهم کردن زن پاکدامن می شود. 
۳ قال تخل لت صلّی اللة له وله 
عَلَمنی عَملا لا بحال بیِتَة و بيْنْ اجه قال لا تْصَت تَعصَب و لا تسال الناس 
یا و اوض لاس ما ترضی لتفسک. (2) 
حضرت رضا علیّه الِسّلام از پدران ؟ امیش عليهِمٌ السّلام نقل فرموده که 
مردی به پیغمبر صلی اللهٌ علیه وا 9 
دیگر میان من و بهشت مانع و حائلی 
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اس 


و 
نماند 
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حضرت فرمود: خشم مکن و از مردم چیز مخواه و بیسند برای مردم. انچه 
برای خود پسندی. 


الرّا علّه السّلام ژوح آأن رجْلاً سأل الْعالم آَنْ یمه ما تتال به حَْر 
۱ ۱ 


در فقه الرّضا علیّهٍ السّلام روایت شده که مردی از عالم پرسید, خیر دنیا و 
آخرت را به او تعلیم دهد و مختصر هم بگوید؛ آن عالم فر فودد غضي بکرن. 
عن سول الله صلی الل علبّه وله وسلم أّه مر یوم فیهم رجْل بر 
جرا تقال لذ جَجَو لاسِذاء و عم یَعجنون ملة ققال صلی الا له له با 
وسلم ما هَذا الوا رجُل بر حجراً ُقالْ له حجژ الاشِدّاء ققال آلا یز 
بقا هو أشَد مه رجُل سه رخل محلم له ققلت تسه و غلت شتطاه 
(وعَلت) صاحبة. (2) 


حضرت رسول اکرم صضلّی اللة یه وله وَسَلم گذر کرد بر جمعیّتی که بین 
آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین برمی داشت 
و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه قهرمانان می نامیدند و همه از 
عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسیدند این اجتماع 
برای چیست؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند. 
فرمود ایا به شما نگویم قوی تر از اين 
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1 مشتدر ک آلوساتل 12 7 بات وه خ02 در زو و 
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مرد کیست؟ قوی تر از او کسی است که به او دشنام گویند و تحقّل نماید 
و بر نفس سرکش و انتقامجوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و 
شیطان دشنام گو پیروز گردد. 


9- خواندن دعا هنگام خشم 


و عَلَهُ (الامام الصادق علیّه السّلام) قال: فْلّ عند الَعصب الم دب عَتی 
ِ : 


۱ 
۳ 
۳۱ 
۱ 


۱صا 
سم 
6 
۲ 
2 
2 
0 


غود 
0( من الِسٌّ کل الم ی علی الَهُدی 
۸ 


از حضرت صادق علیه السّلام است که فرمود: به هنگام عضب بگو: 
خداوندا خشم دلم را ببر و گناهم را ببخش و از فتنه های گمراه کننده در 
امانم دار, از تو خشنودی تو را می طلبم و از خشمت به تو پناه می برم, 
بهشتت را مسالت دارم و از دوزخت به تو پناهنده می شوم و همه خیرها 
را از تو می خواهم و از همه شرور به تو پناه می گیرم. خداوندا مرا بر 
هدایت و صواب ثابت بدار و مرا از خودت خشنود بدار و هم مورد خشنودی 
خودت قرار ده بی انکه گمراه و گمراه کننده باشم. 
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20- داستانی در مورد فرو بردن خشم از انبیاء علیهم السلام 


ج 
و 
۳ 
3 
۲ 
۹ 
2 
3 
# 
ِ 


0 هِ 
ابلیس لاتباعه. من له ققال واحد مهم بقل ز ۴1 ۳ تا لیس 
قَادْهبْ الیّه لعلک نَعْضِبْة قَلمّا انتصف التَهَار جَاء ایض ای ذی الْفّلِ و قذ 
احدّ مَصِْجَعَهٌ قضاح و قال ای مَظلوم ققال قل له تعال ققال لا آنصرف 
قال قاغطاه حَاتمة فقال ادْهبٍ و آتنی بضاحبک قَدَهب جتّی ادا کان من 
القد جَاء تلک السَاعه التی احَد ,هو مَصْجَعَهٌ قضاح آتّی مَظلوم و أَرّ حصّمی 
یلتفث الی خاتمک ققال ل الجَاجب وبْحک دغة یتم قانهُ لَمْ بتم البارحة و 
لا امس قال لا آدغة بِتامْ و آتا مطلْوم قَدَحَلّ الْحَاجبٌ و آَعْلَمَةٌ قکَتَبِ لجٌ کتابا 


مَصجعه مَصِحَعَةٌ جَاء قضاح ققال ما ا لتفت الپ سَیت 


یی ادا کان من الْعدٍ چین آح ‌ 
ی ‌ ع‌ِ ] هت ِ تن ۳ ‌ِ 2 للا 
اقرک و لمّ یرل یَصیح خی قا و أَحَدّ ییّدو في وم ۱ شدید الحر لو 


ک 


ِ 
وضعت فیه بَطْعَه كِ ِِ السْمّس لتَصجَت و ۸ رای الابیْضَ دک انتزع 
هِ ِ 


1 
۱ 


مس مس 


(قصنض, آلاتساع ار افتدی با وتان ند 1 صَلّی اللة عَلیّه 2 ۰۰( 
گوید: ذی الکفل مردی از وادی حضر موت بود که نام او عوید یا ابن ادریم 
بود. وقتی که یسع علیّه السّلام کهنسال شد, گفت: همانا من مردی را که 
در زمان حیاتم میان مردم جانشین من بود. وصیْ خود می کنم, سپس 
مردم را مجتمع ساخت و فرمود: هر کس سه چیز را درباره من بپذیرد او 
را جانشین خود قرار می دهم و آن سه چیز این است: روزها را به کار و 
شبها را به عبادت بگذراند و غضب نکند. مرت نف نام دق ااکفل برخاست 
که در نظر مردم حقیر می نمود و او این سه شرط را پذیرفت و یسع او را 
جانشین خود قرار داد, اين امر در ابتدای روز واقع شد. 


آن وقت ابلیس اتباع خود را جمع کرد و به آنها گفت: دست بکار شوید, 
شاید او را دچار غضب و خشم کنید, وقتی روز به نیمه رسید, ایض که از 
شیاطین بود به نزد ذی الکفل امد و رختخواب او را کشید و فریاد زد: به 
دادم 
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برس که من مظلوم واقع شده ام ذی الکفل گفت: فردی را که به تو ستم 
کرده بیاور, او گفت: من از اینجا تکان نمی خورم, یس ذی الکفل انگشتر 
خود را کت ای اس و را را دمم 
و روا من شمان شیاغت با کست و رات دی الکفل را کید و با 
داد و فریاد دادخواهی نمود و گفت آن ار 
نکرد, حاجب و دربان گفت: وای بر نو بگذار لحظه ای بیاساید او دو روز 
انییت: که تخوایدم اما ایض دشت پر داشت: نا انکه دی الکنل ناجه ای 
نوشت و آن را مهر کرد و به او داد, او رفت و فردا ظهر درست در وقت 
خوابیدن ذی الکفل مجدداً آمد و داد و فریاد کرد تا آنکه ذی الکفل 
برخاست و در آن روز بسیار گرم که از شذت گرما تکه گوشت با حرارت 
آفتاب کباب می شند, همراه او به راه افتاد, وقتی ابیض دید که نتوانسته او 
را به خشم و غضب دچار کند. دست او را رها کرد و از گمراه کردن وی 
مأیپس شد و خداوند ماجرای او را برای ی 1 
وَسّلم نقل کرد تا او هم در برابر آزار و اذیت قومش صبر کند, همان طور 
که همه انبیاء عليهمٌّ السْلام در برابر بلاها و مصیبتهایی که به انها رسید صبر 
کردند. 


1- نمونه هایی از فرو بردن خشم حضرات ائمّه اطهار علیهم السلام 


ام جچارِية علی ,ب ی نب 
تم و هو یلو 15 


5 


ق و ی مایق ی کم اف ول للم ِ 
وَاللهٌ یج المُخسنین قال علیه السّلام اذهبی قَانّتِ خَرّهْ. (1) 


عبدالژزاق گوید کنیزکی از امام چهارم آب به دست حضرتش می ریخت 
که برای نماز وضو سازد؛ ابریق از دست آن کنيیزک به روی آن حضرت 
افتاد و صورت آن حضرت را مجروح کرد, امام علیّه السّلام سر بلند کرد به 
جانب او. کنیزک گفت خدا می فرماید: (آل عمران - 134) آنها که خشم 
خود را فرو برند, فرمود: خشم خود را فرو بُردم, کنیزک گفت و آنها که از 
مردم درگذرند. فرمود: خدا از تو بگذرد؛ عرض کرد: خدا محسنان را 
دوست دارد. فرمود: ات 


و دعاخ يد الله تن بر و أَصحابة لوا و ل کل الخْسَیْنْ علیّه السّلام 
یل له[ نا قال اي ساب و نکن نش حْعَه الصایم قبل و ما هی قال 

شقن و المخمر وجتی غلام لو حتایة وج الْعقابِ عَلیّهِ قأمر یه آن بضْرَتَ 
ِ یا مَولای 5 الکاظمین العَیْظ قال حَلوا عَهْ ققال با مَولاج و العافین 
غن الّاس قال قَ۹ عَقَوّث عک قال با مَوّلاج و الله 
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و 9 ۴۶ ی اب ‌ 3 ِ 
یج المَحسنین قال نت خر لوِجّه الله و لک ضعف ما کتّث آغطیک. (1) 


عبدالله بن زبیر, امام حسین علیّه السّلام و یاران او را دعوت نمود, یاران 
آن حصر بت غذا خوردند ولی خود آن نز خوار مین نفرمود. وقتی به آن 
حضرت گفته شد: چرا غذا نمی خوری؟ فرمود: من روزه هستم و تحفه 
روزه مي خواهم, گفتند: تحفه روزه چیست؟ فرمود: روغن و منقل. یکی از 
غلامان آن‌برر وار جنایی کید که مستوجب: ععات شد. آمام علیم النتلام 
دستور داد تا او را بزنند» آن غلام قسمتی از این آیه را خواند: و الکاظمین 
العنظ بعتی عوفی سم ود وا فرو خواهد برد امام حسین علیه السّلام 
فرمود: 


او را رها کنید! غلام گفت: و الْعافین عم الاس. امام علیّه السّلام فرمود: 
تو را عفو نمودم, غلام گفت: 


تب | ستیگ بعتی دا نیکوکاران را دوست می دارد, امام حسین 
علیّه السّلام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم و دو برابر آنچه که به تو 
عطا می نمودم, عطا خواهم کرد. 


و ۳ ۳ 
الحسن بن بش محمّد محَقّدٍ عَن خَدّه غن مُحَمَد بن جعْقرٍ و غیره قالوا وقف عَلی عَلِی 
1۳ رَجْل من اهل بینه 0 رو 5 تمه 012 يكلمة, فلمّا 1 و 
بِ 0 مس س ج مج عرب۶ _ زمر  ]‏ لا ]و یو و ۳ 11 
7 سا مد سم : اقال قدا ۱ رح و آنا آجب أن تلا قعی له 
تسغوا مّی دی علیّه قال ققالوا له تَفْقَلٌ و لد کاب آن بمُول له 

۳ ِ ئ 9 _ 

و ول قاأعد تاه و قشی و قو ول «و | لکاظمین العیظ 


ص :70 


1- بحارالأنوار 44 / 195 باب 26 ح 9. 


در برابر آن حضرت ایستاده و سخنان تندی به او گفته و دشنامش داد, 
ایا رو ان هر 
امام علیّه السّلام به همنشینان خود فرمود: آنچه این مرد گفت شما شنیدید 
اکنون دوست دارم همراه من بیائید تا نزد او برویم و پاسخ مر به او 
ی ِ ما دوست داریم تو هم پاسخ او را پگوئی و 
تاد نم دام افتاد و اين 9۰ص «م نان که خنشم حوو فرو 
خورند و از مردم گذشت کنند و خدا 
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دوست دارد نیکوکاران را» (سوره آل عمران آیه 134). پس ما از 
خواندن این ایه) دانستیم چیزی به او نخواهد فرمود: راوی گوید: | 
حضرت ِِ آمد تا به خانه آن مرد رسید پس صدا زده فرمود:به ۲ 
بگوئید علی بن الحسین است؟ پس ان مرد در حالی که آماده شرارت بود 
از خانه بیرون آمد و شک نداشت که آن جناب برای تلافی آنچه از او سر 
زده امده است, پس علی بن الحسین علیهما السّلام به او فرمود: 


ای برادر تو پیش از اين به نزد من آمدی و آنچه خواستی به من گفتی, پس 
اگر آنچه گفتی در من هست, هم اکنون من از خداوند برای آن چیزها 
آمرزش می خواهم و اگر چیزی به من گفتی که در من نیست پس خدا ترا 
بیامرزد, راوی گوید: آن مرد (کة. خنین دید) فیان دیدگان آن حضرت را 
پوسید و گفت: ازی هن خیوی. که در شما تبود به شما کفتم. و من نت ابحه 
گفتم سزاوارترم. 

عَن حفص بن آبی عَایْشة قال جَعت آبوعتدالله_علبّه السّلام غلاماً لٌ فی 
اجه قأبْطاً محَرَح بو عتدالله علی آتره لا اْطاً قَوجدة تانماً قجلسن عله 
اه بروْخة حلی التبع قلقّا التجه قال له آبوعبدالله علیّه السّلام یا مْلان 
والله ها دَلِک تک تَتَامْ الیل و اللَار تک الیل و تا ملک الا (1) 


حفص بن ابی عايشه گفت؛ حضرت صادق علیه السّلام یکی از غلامان را 
پی کاری فرستاد. غلام دیر کرد, امام علیّه السّلام از پی او رفت تا پیدایش 
کند, او را خوابیده یافت بالای سرش نشست و شروع کرد به باد زدن تا 
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شد فرمود فلانی به خدا قسم به تو این قدر اجازه نداده اند که شب و روز 


ص :3 7 


با خواندن اين همه روایات, مطلب ثابت است که اگر کسی بر خشم و 
غضب خود ثابت بماند و خشم خود را فرو نبرد, گرفتار تمام مصائب مذکور 
خواهد شد؛ اما یک سئوال در اینجا مطرح می شود و آن اينکه چرا گاهی در 
زوانات فشاهده هی شودحضرات اهل ببت علنهم اللام عضب رفن کرزید 
و اصطاا آمروری ان موه خود هم کف نشتی نمیع کروند ۲ حران 
این مطلب بسیار واضح و هویدا است. جون الا حضرات اهل بیت علیهمٌ 
السّلام خشمشان به خاطر خدا بود نه به خاطر هوای نفس و به خاطر خدا 
هم راضی می شدند. ثانیاً مواردی که اهل ب بیت عليهم السّلام غضبناک می 
شدند موارد خاضی بوده که به بعضی از آنها اشاره می شود: 


الف) در مقابله کردن با افرادی که در خصوص امر ولایت حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السْلام و یا فضائل و مناقب ان بزرگوار دچار شک 


و تردید شده بودند. 


السّلام. 


ج) در خصوص غضب حضرت زهراء علیها السّلام نسبت به آن دو (عمر و 
ابابکر) است که در کتب شیعه و ستّی این مطلب نقل شده است. 


د) در مورد اهانت به جناب سلمان فارسیست که مرحوم شیخ مفید در 
کتاب شریف اختصاص صفحه ی 221 و مرحوم علامه مجلسی در 
تخارالات ای 22 تیه 6 وس 62 اس عفر ره ند 


هد غشت خامیر کرام اسان ی اه ی ای سس فان شاه 


آشارج 
1 و ناشتاوی عن آنن عفر کال سالا وشول الم ضلی ال غلیه وال ونملم 
عن عَلِیْ بن آبی طالّب علیهما السَّلام قَقضت قَقَال 


ما با أَفُوام یَدْکَرونَ مَن له مَترلَة عِد الله کم نی و مَقَام کمقامی لا 


الا و مَن خی لا ققه آحبیق:و من آخس تضت اللذ عَنة و من رضی اللهٌ 


كِ 


اس 


3 ك گ 9 7 ‌ِ اه - ۳ 
با رق اه العلانکة و فبعت له ایوات العته بوخل من 


باء 


3 -ِ 9 ت 
تن سس مت ری 0 ۶ 


ک 


۹3 و سر ور 
احت علبا لا بَخْرج من الدئیا علی یشرب من الکوتر و یال من 
زا 


لا و من آخت علا نهون اللة غلبم سکرات المَوّت و جقل قترة روضه من 


۳۱ 


سس 


لاچ من احت علبا آأغْطاخ اللة ذ فی؛ الکه,یکل قرف قی دنه خورام روز 


۳ 1 1 ری 

فف تمانتن من اهل چبه:ع لذیکل شفره علی ندنه خدیقة فن الجره 

3 رام 2 93 مار "9 - 

لا و من عرف علیا و أَحَبّهُ بَعت اللة الیْه ملک المَوّتِ کما بَعت اللهٌ ای 


الاتبیاء و دفع عَنَه اهوال 


ص :75 


وم" یرواکیر هه رشن تخاس رم شا ی دا رش تا ار ای واه بترم 
مبکر و ت؟ رٍ و تور قَبرَة و فسَحه مسیرة سبعین غاما و بیض وَجهه یوم 


آلا و من آحت علیاً له ال فی _ظل عرش مع الطذیفین و الشُهَدَاءٍ و 
السالجیت و آَمَتة من الَْرَع ارو و آمُوَال بَوْم الصَاحه 


تس 


آلا و من أحتّ علیاً تقل الله مِنغ حستانه و تجاور عَن سیتاه و 


مس مس 


۳۱ 


۳۱ 


3 
‌ 
2 


تم 


الجنه ه زفیق مره سید السهّدَاء 


لا و من أَحٌ علاً بت ت ال الْجكَمه فی قلیه و أَمْری علی لسانه الطَواب 
و فَتَح اللغ له باب ال مه 


آلا و من أحت لیا شْمّت سیر الله فی الاأرْض و باقی اللة به مَلاَْنَة و 
حملة عرشه 
آلا و من أَحتّ لا باداغ ملک من تخت الْعرّش آن با عدالله استأنف الَعمَل 


من 
َقَه عفر اللغ آک الذئوت کلَمَا 


۴ 
- ۶ 


و من آحت لیا جاء یوم القامه و وَجْهْة کالعمر له البذر 


ی 
۱ سس 


ص :76 


رس ِ ِ 3 هِِ- چ ۵ 
لاو من أحبْ غلت وضع اللغ علی رأسه تاج الَکرَامّه و ألَنَسَة جْلَة اوه 
الا 1 رن الصراط البق الحاطف ی 2 صعوبة 


لا و من أَحتِ علیاً تب الله له بَراءة من الا و بَراعة من اْقاقِ و جواز 
غلی الطزاط و آماتاً من العذات 


الا و من اأحت علیا لا ینسَر له دیوان و بُلصَبٌ له میرَان و قبل له ادخ 
س‌ 
الجَنَة بغیر ساب 


آلا و من أَحت علیاً آمن من الجساب و المیزان و الْراط 


آلا و من مات علی خبٌ آل مُحَمَدٍ صاقحه الْمَلایَْة و رارئة آزواخ ابا و 
قصی اللة له کل حاجه کات له عند الله" 


ص :77 


1- بحارالأنوار 27 / 114 باب 4 ح 89. 


از اپن عمر نقل شده که گوید از حضرت رسول اکرم صَلّی اللة عَلَیّه واه 
9 از مقام و موقعیت حضرت علی علیّه السّلام سوال کردم. خشمگین 
شد و قرمود چه می رسد مردم را که گفتگو کنند مقام کسی را که 
موقعیت او نزد خدا همچون موقعیت من است به غير از مقام نبوت؛ 


بدان, هر کس علی علیه السّلام را دوست دارد, مرا دوست داشته و هر که 
مرا دوست دارد. خدا از او خشنود است و هر کس خدا از او خشنود شود. 
بهشت را سزایش دهد. 

وندان »سر کسن علی علية السلام ر | دوتشت: داد فرشتان مر انش آمر تشن 


خواهند و هشت در بهشت به روی او باز شود از هر کدام بخواهد بدون 
حساب و بازرسی وارد شود. 


بدان, هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد از دنیا بیرون نرود تا از 
کوثر بنوشد و از درخت طوبی بخورد و جایگاه خود را در بهشت می بیند. 

و بدان, هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد خداوند سکرات مرگ را 
بر او اسان سازد و قبر او را باغی از بوستانهای بهشت قرار دهد. 

و بدان. هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد خداوند بعدد هر رگی که 
در بدن اوست حوریه ای به او بدهد و در باره هشتاد نفر از خاندانش 
شفاعت کند و به تعداد موهای بدنش در بهشت شهر دارد. 

و بدان؛ هر کس علی علیّه السّلام را بشناسد و دوست بدارد خداوند 
فرشته مرگ را به رفق و مدارا بر او می فرستد و هراس و وحشت نکیر و 
مک ار آم واه ورس ما رای دص را تفت اند 


ص :78 


و بدان هر کس علیه السّلام را دوست دارد خداوند بر او در سابه 
عرش خویش همراه شهداء و صدیقان و صالحان سایه افکند و خداوند او 
را از اتش دوزخ نجات بخشد. 


و بدان هر کس علی علیه السّلام را دوست دارد کارهای خوبش را خدا| 
بیذیرد و از گناهانش در گذرد و در بهشت رفیق حمزه سید الشهداء باشد. 


و بدان هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد خداوند حکمت را در دلش 


9 و حق را بر زبانش جاری فرماید و درهای رحمت را به رویش 
ید. 


و بدان هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد اسیر خدا در زمین نامیده 
شود و خداوند از وجود او به ملائکه و حاملین عرش مباهات می کند. 


و بدان هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد فرشته ای از زیر عرش 
او را ندا کند: 


و بدان هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد در روز قیامت همچون 
ماه شب چهارده بیاید. 


ای اه هی و اه اه اس 


و بدان هر کس علی علیه السّلام را دوست دارد بدون زحمت و سختی از 
صراط چون برق جهنده بگذرد. 


و بدان هر کس علی علیْه السّلام را دوست دارد خداوند سند دوری از 
آتنتن برایش نویسد و جواز عبور از صراط و ایمنی از عذاب گیرد. 


ص :79 


و بدان هر کس علی علیّه السّلام را دوست دارد دیوان محاسبات برایش 
کستر ده نشود و میزان سنجش نصب نگردد و به او گفته می شود بدون 


محاسبه وارد بهشت شو. 


و بدان هر کس حضرت علی علیه السّلام را دوست دارد از حساب قیامت 
و بدان هر کس با محبّت آل محقد علیهمٌ السّلام بمیرد فرشتگان با او 
دست داده و پیامبران زیارتش کنند و هر نیازی که نزد خدا داشته باشد 
براورد. 

ندان هر خسن باخشفتت اعد علیفه السلام مبزم کافر مردم: و بدان 


هر کس بر دوستی ال محمد عليهِمٌ آلسّلام بمیرد, با ایمان مُرده و من 


۱ 


۱صا 
11 
4 
2 ان 
1 
131 
نا 
1 
ت 
3 
اصا 


متخ وشن مدع معجقم از نا 
یکون ین یمه الهُدی الذین أَمَرَ ال فتین بطاعَتهم الی یوم القیامه 
کشانی. ولمم نم اینی. هد خسن بر اتف دا خسن تم سعی‌من ولد اه 
سا و ۳ بل ۲ ۳ ۵ مس 3 و ها 

هدّا خسیّن کدلک با بادرٍ و آنت با مداد قالا تشَهّذ یلک عَلی رشول الله 
ضلی اللة عَلبّهِ واله وَسَلم ققال طلچَة و الله فد سَمعّث من سول الله 
جَلی اللة عَلَیّه واله وسلم یِفو تفول لابی در ما لت ارام و لا اطلّت 
3 + | 1و - تس سوم للا ۴ 

الِحصراء دا لغ و اصَدق و لا ی ان ۱12 آشهذ اعحا ار :۲ پشهدا الا 
پالعق و ات اصْدّق و ابر عندی منْهُمَا (1). 


و به همان اسناد از عبدالژزاق نقل کرده که گفت: حدیث کرد ما را معمر 
ی 0 ۱ ۳ ۱0۳ 3۵ 
السلام: من حدیته هفضلی که مهاجرین و انصار به مناقب و فضایل 
خودشان می پالیدند به طلحه فرمودند: ای طلحه مگر نبودی هنگامی که 
رسول خدا صَلی الله عَلیه وله وَسَلّم استخوان شانه ای از ما خواست تا 
چیزی بر آن بنویسد تا امّت پس از او گمراه نشود و اختلاف نکند رفیق تو 
آن حرف را زد که رسول خدا هذیان می گوید, پس رسول خدا خشمگین 
شد و از نوشتن منصرف گردید؟ گفت: چرا. , بودم. 


ص: 01 


[غییه تعماتی 92 بان 4 11 


حضرت علی علیه السّلام فرمود: شما که بیرون رفتید, 1 
ال عَلَیْهِ واه وَسَلّم به من خبر داد که می خواست چه بنویسد و مردم را 
بر آن گواه بگیرد جبرئیل به او خبر داده بود که خدای تعالی می دانست که 
افت به زودی اختلاف خواهند کرد وستفرق خواهنق شد نیس از بیوون رفتن 
شما آن حضرت صفحه ای طلبید و آنچه را که می خواست در آن استخوان 
بنویسد به من املاء فرمود و سه نفر از آن جمعیّت را گواه گرفت: سلمان 
فارسی و اباذر و مقداد و امامان هدایت را که مومنین؛ مرا يد تا روز 
قيامت از انان فرمان برند نام برد و نام مرا در اغاز و سپس نام این پسرم 
حسن را و سپس این پسرم حسین را و سپس نه نفر از فرزندان این 
پسرم حسین. ای اباذر و تو ای مقداد ایا چنین است؟ 


ان ات ی نف که روا اه یف ای هی رد 
چنین کرد. 
ظلکه کین ارتول وا صلی الق علنه ال میم یوم خواره 


اباذر فر مود: زمین بر خود برنداشته و اسمان سایه نیفکنده أ ست به 


صاحب گفتاری که راستگوتر و نیکوکارتر از اباذر باشد و من گواهی می 
دهم که آن دو جز به حق گواهی نمی دهند و تو در نزد هن از .آن: دو 


راستگوتر و نیکوکارتر هستی. 


3 - قال آبان عن شیم قال ائلْث ای حَلْقٍَ في مَسَجد سول الله صلّی 
له له اه وسلم آشن هه قاسیث لژ مان و یی زر و الما و 
مُحَمَّدٍ بن آبی کر و عْمر بنِ آیی سَلمة و قیس بُنِ سَعد بن غباده 


سلیم گفت: کر نار ضلی له 2 وَاله ره ای که گرد 
هم نشسته بودند برخوردم که در میان انان, به جز سلمان و ابوذر و مقداد 
و محمد بن آابی بکر و عمر بن ابی سلمه و قیس بن سعد بن عباده, کسی 
غیر از بنی هاشم نبود. 


ص: 02 


غرامت گرفتن عمر از کارگزاران 


قنقد هم هانتد ساس کار کر اراش خرامت یرد ۱ اسرالم متین عاه اس لام 
تگاهی به. اظرافانشن کرد مان ید از اشک. فیو و ریت مزر 
ان ای ار یک را 
فاطمه علیهَا السّلام زد, تشگر کرده باشد. همان ضربتی که حضرت فاطمه 
زقراء غلیها السلام از تیار فت در حالی که اغر آن‌سر باز یش مانتخ دستیند 


باقی مانده بود. 
چژنن ۱۱۶ 0 1 ان 3 وم و سس 4" و و لا بت + 
2 فان عنم الطلم العف ما اشرمق کلمت هنم اه مق کت ها 
9 1 و د 7 و و [ء و ع ۶ ل | و 
رل و ماه من قل و الَشلیم له فی کل شی ء ده لین 5 


ک - 


ِ هذٌّ| ۶ 2-71 - کت 0 ت 
ِ 5 رکا 0 لمال فی فی ايديهم خِیاتع ما کان حخل ترکة 
و ۰ 


ِِِ ۳ کم ‌ ۳ 
باخدخ کله فائهة قمء ۶ | المسلمین فَما له یأَحْدٌ یه و بود نصفه. 


3 
ک- 


ِ 
مت 
۳ 
2 

۱ ما 


ص:03 


سپس فرمود: تعجّب است از محبّت این مرد (عمر) و رفیقش قبل از او 
(ابوبکر) که در قلوب این امّت جای گرفته و تسلیم انان در برابر او در هر 
چیزی که بدعت گذاشته است. 


اگر کارگزاران عمر خائن بودند و اين اموال در دست آنان به خیانت جمع 
شده بود؛ او حق نداشت آن را رها کند و پاید همه را می گرفت چرا که 


و اگر خائن نبودند. عمر حق نداشت چیزی از اموال آنان را نه کم و نه زیاد 
بکترد بسن جرا تیمی آز ان را برفت ؟ حتی این : بات در رزیت آزما یود 
ولی خودشان اقرار نکردند و شاهدی هم علیه آنان وجود نداشت برای او 
و ات و تا 


بودند . یود ۳1 ۳ بکان کیرد رد ِ نیودت #۳« ۳ 


ص :64 


تعجب امیرالمومنین علیّه السّلام از بدعت پسندی مردم 


سپس حضرت علی علیّه السّلام رو به جمعیت کرد و فرمود: تعجب است 
می یابد و با اين همه راضی می شوند و انکار نمی کنند. بلکه در دفاع از 
بدعتها غضب می کنند و کسانی را که ایراد بگیرند و آن را انکار کنند, 
سرزنش می نمایند. سپس قومی بعد از ما می ايند و بدعت و ظلم و از 
پیش خود ساخته هاي او را تابع می شوند و بدعتهای او را ستّت و دین می 
شتمار ند. و نه. وشیله آن به پیشاه پروردکار تقاب .مین جویند. 

فی مثل "7 تخوبله مقام ابراهیم علیه الِسّلام من وضع الذی وضقة فبه 
تشول آلله صلي له لته واه تلم اب العقص و 
الجاهلیّه الذی حول مِثَةٌ رَسول الله صلی ال عَلیّه واله وسّلم. 


ال خقام ان آفی بخ آن در کاسات 


فلن بر کردآنیین مقام آبراهیم عاه الم اجان که بای خی الا 


یه واله وسّلم_ قرار داد به موضعی که در زمان جاهلیت در آن بود و 
حضرت آن را از آنجا تغییر مکان داده بود. 


ص: 05 


رَضُوا و قبلوا. 

یی تایه ماع ع که ماش ای الق یاهع اد 

همچنین تغیبر صاع و مد پیامبر ضلی اللهٌ عَلَیّه واه وَسَلم که در حقوق 
واجب و مستحب طبق آن پیمانه می شد. زیاد کردن مقدار پیمانه توسط 


عمر جز شرّ, نتيجه ای نداشت؛ زیرا در کفاره قسم و ظهار طبق آن مقدار 
واخت از علات به قفر | دانه من نو بیامیر ضلی الله علی له و هم هم 


فرموده بود. 


«خداوندا, بر مد و صاع ما برکت عنایت فرما». مردم بین او و این کارش 
مانع نشدند, بلکه راضی شدند و کاری که انجام داده بود, قبول کردند. 


هه اب ۳ 


لوغ و ال نم حسَن فیح فقلهما آن عدلا عنها ققالا تظنْ أَنّ اطع آه 
رع و الفصل نم حسن فبح فعلهما ان عَد له تظِنٌ ان فاطِعة لن 
چٍِ# ل الا حفا چ آنّ علیا لم بِشهذ الا بحق و لو کاتت مع ام أَبْمَن امراخ خر 
بفول !+ ها و ال سب بسهی ۰ یی و نت مع ام ايمن امراه اخری 
0] < ۳۳ را )مس - ۳ ۳2 
امصیتاها لها قحظیا بدلک عنّد الجْمّال 


همچنین گرفتن او و رفیقش فدک را در حالی که در دست حضرت فاطمه 
علیها السلام و دز عصر فا او بود و از زمان بیامیر ضلی الله غلبم وال ونعلم 
از له و مخضول, آن استفاده مین کرد. از اه بر آنچه در دنشتش نبود. شاهد 
خواست و سخن او را تصدیق نکرد و ام ایمن را هم تصدیق نکرد. در حالی 
که او به یقین می دانست (همان طور که ما می دانیم) فدک در دست او 
بود و برای او جایز نبود که نسبت به انچه در دستش بود از او شاهد 
بخواهد و نه او را درباره آن متهم کند. مردم هم از این کار او خشنود شدند 
و او را ستایش کردند و گفتند: «پرهیزکاری و فضیلت او را بدین کار وادار 
کرد»! کار زشتشان هنگامی زیبا جلوه ه کرد که از سخن اوّل خود برگشتند و 
گفتند: «گمان می کنیم فاطمه هرگز غیر حق نمی گوید و علی هم جز به 
حق شهادت نداده است. اگر با ام ایمن زن دیگری بود فدک را برای 
فاطمه امضا می کردیم»! و با این کار نزد جهّال منزلت بیشتری پیدا 


دند. 


۲ 6 


- 


و ها هفا و من أمرهما آن یکُوتا حاکمین قز قبقطتان أَو تَقتغان و لکن الم 
لوا بهقا قاحلا نها فیتا لا با قَدٌ قا 
طِمَهٌ عَلیها السّلام چین آرّاد ایزاعها و هی فی یدها 


فاطه 
ص: 07 


له وله وسّلم حون قالا بلی قالث قَلم تسّألانی ابیت عَلی ما فی دی قالا 
۳ ۳۳ ۳۷ ‌ِ بحاص ۳9 

لها ی ۶ المُسلمین قاِن_قامث بیتَة و الا لَمْ ثُمُضعا قالّث لهْمَا و التّاس 

ِ_ و ۳ ۳ ۳۹1 ك ۹ ۳۹ ات جر ‌ 2 سم 

حوَلهُما یِسَمَعّون آقثریدان آن ترا ما صَتَعَ سول اللع صلی اللة عَلیّه واه 

وسلم و تحْکما فیتا حَاصَةّ بقا لم تخْکما سای المَسْلمین ابها الناسن 
۱ 


مگر آنها چه بودند و چه کسی دستور داده بود که آنان حاکم باشند و عطا 
کنند یا مانع از حق کسی شوند؟! ولی امت به آن دو مبتلا شدند و آنها هم 


خود را داخل چیزی کردند که حقی درباره ان نداشتند و در مورد ان چیزی 
نمی دانستند. 


قتکافی که آتونگر مق خواست قح راز ای خست فاسنبه عاا لام سار 
کند, در حالی که در دست او بود و آن حضرت هم به آنها فرمود: «آیا در 
دست من نبودٍ و وکیل من در آن نبود و در زمان حیات پیامبر ضَلّی اللهٌ 
عَلیّه وآله ۱ را نخورده بودم»؟ گفتند: بلی. فرمود: «پس چرا 
در مورد چیزی که در دست من است از من دلیل و شاهد می خواهید»؟ 
کفتند: چون غنیمت مسلمانان است. اگر شاهد 


ص :00 


آوردی به تو می دهیم و گر نه امضا نمی کنیم! فاطمه علیقا السّلام (در 
حالی که مردم در اطراف آن دو نفر مي شنیدند) فرمود: «می خواهید 
کار تیا خر لو لاله شام دروم رد کنید و درباره ما به 
خصوص حکمی جاری کنید که درباره سایر مسلمین انجام نداده اید؟ ای 
شمه نتسه اه زر ات تکیت ی برر موز چه نظر می دهید اگر من 
اموالی را که در دست مسلمین است ادذعا کنم. آپا از من شاهد می 
خواهید يا از آنها؟ گفتند: البئه از تو می خواهیم. فرمود: حال اگر همه 
فسلمانان انخه:دن دست: من اسنت ادغا کنند از اتهاشاهد می خواهید با. از 


َُهْم و هی فی ید فاطمَة 
ااقش اه شون ال صلی الله عقه 
واه وسلم وهبهّا لا م ۹ و هی ینم و حَفَهُمْ تظرتا فی دَلک. 


2۳ | ۹ 
بر ااعای خود آفود که سافتن از تن مشمین این عنیمت: ه.خمشان :را یه 
فاطمه بخشیده, در این باره تجدید نظر می کنیم. 


3 
هدّا قیی ء [ ‌ و از ۶ و 


ققالت حسیی, نْشْذُم بالله ها الا تاسن آقا مق سول الله صلی اللة 
یه وله ِِ تقو ارات ده تفا اد الم لو لا له تعم ق؟ 
کمعتاه من سول اللم ضلی الله علبه واله شام ها سا ار 


لا جح ی ید و و 
لته تعی البَاطل و تَأحْد 


۰ 3 


اس 


ما لس لها أرأبْم لو آنَ أربَعة شهذوا عل بقاجسّه و َجْلان بسرقه 


ات _ 


حضرت زهرا علیها السٌلام فرمود: مرا بس است! ای مردم شما را به خدا 
فشتم فی دههه آبا از صامتد صلی الا عم وال وشام مدید که .مین 
فرمود: «دخترم فاطمه سیده ی زنان اهل بهشت است»؟ (1) گفتند؛ آری 
بش خدا فنستم این | ان تیا عبر صلی الله عابه واله ققلم ندیم 


فرمو د: «آیا سیده زنان اهل بهشت ادعای باطل می کنن و انخه حقش 
۱۳ 0 
سرقت شهادت دهند, آیا سخن آنان را , ( 


2 بت و 

1 ِ حِ- ٍِ ت ۳ 

قت لا ان ترآ ۶ واه وس 

‌ تِ لا -_ ۳ 0 و۳9 ۳ ِِِ 1۳ رس 3 ث 

الذی بُجیژ عَلی سيْده یساء هل لجتّه شهادة او یم عَلها حذا عون 

۳ ۱- ۳ 2 0 01 ۳ مت ی 

فر بما انرل الله مَحَمّد, صلی اللة علیه واله وسلم لانْ من اذهتٍ 

و هو و لا و ار را زور عم چا 1 بو ی 2[ ه + ]ری 0 و ٍ 

اللة عَهْمْ ۱ جس و طهْرَهمْ تطهیرا لا تجوژ عَليهمْ شاد لانهْم مَعصَومون 

من کل شوء مَطعْرُونَ من کل فاجشو حدئنی یا غمَرّ من هل هذو الایه لو 
0 
ان 


اه ناخ آساسهی ان ات که تسه مسا لاه است و 
اخبار در اين پاب بسیار است, که فریقین ذکر کرده اند: «ن عایشه: 
اه ی اه اف لا از هه اما رن ناه 
زشول الله صلی اللة له وله وسلم قلمّا زاها قال" و 
مَرّتین - قالت فاطمه: فقال لی: اما ترضین ان تأتی یوم القيیامه تدم 
نساء العالمین». المجالس الستّیه چ 2, جزء 5, ص 63 * و عَنغ صَلی اللة 
ال له رای ی اوه با یش سا العال مین 
ار 


وم شهذوا عَلبهم [[ لیخد منهَم بشرژکي َو کف و قاچشه کان 
ار تب ءون منهم و یَحدوتهم. 


در اینجا ابوبکر ساکت شد (1), ول مر کفتت" اری و بر تو حد جاری می 
کنیم!!! فرمود: دروغ گفتی و لثامت خود را ثابت کردی, مگر آنکه اقرار 
کنی بر دین محمّد صلی اللة علیه واله وسَلم نیستی. کسی که شهادتی را 
علیه سیده ی زنان اهل بهشت قبول می کند یا حذی را بر او جاری می 
او ۱ 
کرده کافر است, زیرا کسانی که خداوند همه بدیها را از انان برده ان 
را پاک گردانیده شهادتی علیه شان روا بیست. چون از هر بدی معصوم اند 
و از هر فحشایی پاک شده اند. ای عمر, درباره اهل این ایه (ایه تطهیر) به 
مق خر زور ار تفمن عليه نان یبای یشان تشر با کر با 
فحشا دهدر آبا مسامانان از ایشان بزانت می جفسته عر آنها و خازی ی 


کنند؟ 

ای ای ما 
فُعْ و سای النّاس فی دک سواءٌ لان آللة مهم و ترل عَسمتهم و 
یرمع و آلقت عم الَجْسن ققن صدق علنهم قانما بت 

ص91۰ 


1- البته در این مقام ابی بکر سکوت نمود ِِ مرحوم عمادالدین طبری در 
جلد 2 ص 4 در کتاب کامل بهایی ره نقل می کند «روزی ِ 
امیرالمومنین علی علیّه السّلام مناظره کرد و امیرالمومنین رد می کرد, که 
بیثه بر تو بود در قضیه ی فدک که تو مدّعی بودی. نه فاطمه, سیس 
امیرالمومنین علیّه السّلام فرمود: ای ابابکر! اگر دو عادل گواهی دهند بر 
فاطمه بق کناخ کبیره, آپا بر او حد می زنی؟ ابوبکر گفت: آری. حضرت 
افتدالمونن علیه اسام فنم‌ض ادا مالله صرح میم نسم للم هدرن 
و 


۳ ِِِ ۹ ۶و9 ره ما بش 
اللة و رَسولةه فقال ابویکر افسشقتث علبی با عفر لصا سشکت: 


عمر گفت : آری, آنان با سایر مردم در این باره یکی هستند. فرمود: «دروغ 
گفتی و کافر شدی, آنفاا سای مر دم در ایر باره یکی نیستند, زیرا| خداوند 
آنان را معصوم قرار داده و درباره عصمت و طهارت آنان آیه نازل کرده و 


همه بدی ها را از ایشان برده است. پس هر کسن عليه آنان مطلییت. :۱ 
تصدیق کند خدا و رسولش را تکذیب نموده است». 


7 ] - آو ر مه 0 مسا وج ۳1 م9 فا رد تس 0 .. 1 ۳ ۳ 
اب شمسا بر رس و سل 
3 ۳ 3 ۳ 2 ]م2 - ۳ ست :۶ ۳ 
و ۳ ِِ أِِ 2 چ و 5 ۳ بِ ۳ 7 91 حِِ. 9 آ 
ققلث بحالد و ما داک قال کان قَه أَمربی |ذا سَلم آن آضرت غنقک فلث أَو 


خواهیم موضوعی را پنهانی با تو در میان بگذاریم و آن را به تو واگذار 
را ای ما اه تفر اس ات 
به من واگذار کنید که, من مطیع فرمان شما هستم. کفتند: ‏ «اين پادشاهی 
و سلطنت تا علی زنده | ست برای ما فایده ندارد. نشنیدی به ما چه گفت 
و چگونه با ما روبرو شد؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی خود 
دعوت کند و عذه ای به او پاسخ مثبت دهند و او علیه ما قیام کند, چرا که 
او شجاع ترین عرب است و ما هم نسبت به او این کارهایی که دیدی 
مرتکب شده ایم و در حکومت پسرعمویش بر او غالب شدیم. در حالی که 
جمی در آن تذاشتیم و قدی, را هم از نسنت همسر او یرون آهوردیم. 


(ابوبکر گفت:) وقتی نماز صبح را با مردم خواندم کنار او بایست و 
شمشیرت همراهت باشد. وقتی من نماز را خواندم و سلام دادم گردن او 
را بزن»!! حضرت علی علیه السّلام می فرماید: خالد بن ولید در حالی که 
شمشیرش را , به کمر بسته بود, در کنار من به نماز ایستاد. ابوبکر هم به 
نماز ایستاد و در تصمیم خود متردد و پشیمان شده و متحیر مانده بود, تا 


ص:3 9 


آنجا که نزدیک بود آفتاب طلوع کند! لذا قبل از آنکه سلام دهد, گفت: 
«آنچه به تو دستور داده بودم انجام مده» و سپس سلام نماز را داد!! به 
خالد گفتم: موضوع چه بود؟! گفت: به من دستور داده بود که وقتی سلام 
نماز را داد, گردن تو را بزنم. گفتم: آیا چنین کاری را می کردی؟ گفت: 
اری به خدا قسم, اگر سلام می داد انجام می دادم! 


قال سیم تن بل علثه السّلام علّی الْعبّاس و علی مَن حوَلَه نم قال آلا 
تََجَبُونَ من حبْسه و حبّس صاحبه عَّا سَهْمّ ذی ری الذی فرص اللة تا 
فی لزان و قَذ عم اللة هم سََطفواة و بتترغُوتة متا ققالَ «۱۱ 


آمتم بالله ها ار لنا غلی عوا نوم الفر فان ای الجَمعان»(1) 


حبس کردن خمس 


سلیم می گوید: سپس امیرالمومنین علیّهٍ السّلام رو به عباس و 
اطرافیانش کرد و فرمود: ایا تعجب نمی کنید از اینکه او و رفیقش سهم 
ذوی القربی را که خداوند برای ما در قرآن واجب کرده, حبس نموده اند؟! 
خدا هم می دانست که اینان به زودی در اين بارهم به ما ظلم می کنند و آن 
را از دست ما خارج میکند و لذا فرمود: «اش کتج تم بالله و ما أرلن 
علی عبدنا یوم یوم الْفْوّقان یوم ی الجَمَعان» [2 


ص :94 


1- سوره ی انفال, آیه ی 41. 
2- سوره ی انفال, آیه ی 41. 


«اگر به خدا و به آنچه در روز فرقان, روزی که دو گروه با یک دیگر ملاقات 
می کنند نازل کردیم ایمان اورده اید.. 


آذیا 
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مترل رَجُلِ من تلم 


الحاق خانه ی جعفر به مسجد 


تعجّب است از اينکه عمر خانه برادرم جعفر را خراب کرد و آن را به 
ای ار هر اه 
مردم هم این را : بر او عیب نگرفتند و تغییر هم ندادند, گویی خانه مردی از 


0 
15 


بدعت در غسل جنابت 


تعجّب است از جهل عمر و جهل امّت که او به همه عمّالش نوشت: «اگر 
جنپ آب پیدا نکرد بر او واجب نیست نماز بخواند, و نباید بر خاک تیمُم کند 
تا اب بیابد, اگر چه اب پیدا نکند تا خدا را ملاقات کند»! مردم هم قبول 
کردند و به آن راضی شدند, در حالی که هم خود او و هم مردم می 
دانستند که پیامبر ص۳لّی اللة عَلیّه چاله شاد به عمّار و ابوذر دستور داد که 
از جنابت تیمّم کنند و نماز بخوانند. این دو نفر و غیر اینها هم نزد عمر 
شهادت دادند, ولی او قبول نکرد و در مقابل انان سری بلند نکرد و توجهی 
ننمود. 


تعجّب از اينکه آن دو بدون علم و بی توجّه و از روی جهل قضاوتهای 
مختلفی درباره ارت جّد نمودند و از روی جرأت بر پروردگار و بی تقوایی 
آنچه را می دانستند ادعا کردتد. انان ادعا کردند که.سيامیر صلی الله: علیه 
5 ونفلم از :دنا رفسته: در حالی که درباره جدٌ حکمی نکرده بود. هیچ کس 
هم اذعا نکرد که ارث جذ را می داند. بلکه در اين باره تایع آن دو نفر 
شدند و سخن آنان را تصدیق کردند! 


ص :96 


1 3 بر سود ۳ 3 0 
و عِلنقه امهات الاولاد فاخد الثاس بقوّله و ترکوا ام رسول الله صلی اللة 
عَلیه واله وسلم. 
آزاد کردن کتیزان صاخب فرزید 
همچبین از بدعتهای عمر حکم به آزادی کنیزانی ا ست که صاحب فرزند 
می شوند, که مردم در این مورد رهم سخن او را مورد عمل قرار دادند و 
امر پیامبر صلی اللة علیه واه وسلم را کنار گذاشتند. 


0 - - ۳ 
مس زر اس چپ ۰ لا ۹ 0 سا ء 01 مه مر 0 ۶ ۵1 ]اج ۰ 
و ما صَتَع بتطر بنِ الحجاج و يجَعدة من سلیم بجَعدَة بنِ شلیمان و ابر 
وَترَة 


۱ 


قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن وبره 


+ 1 ۰ ئ ۰ ۳ ‌ّ روت _ لا ‌_ 3 3 ۳۹ 
قلمْ یشاوژنی و لَمٌ یسالیی ری اسَتَغتاءة بعلمه عتی فاردّث آن أنچ و نم 
کِ ت ۳۳ ۱۳۳ 1 ۳ 1 ات - و للا ِ 

فلت ما آبالی آن جلصَحة الله 2 لم بَعبه التاسن بل استَحسَتُوة و انحَذوخ 


تس 


۶ 


و رَاوَه ضوابا و دلک قَضَاء لو قصَی به مَجْنونْ تجیف سَخیف لمَا راد. 
بدعت درباره ی طلاق 


عجیب: بر از انتها: انکه. ابو کنف عندی. نزد قهر آمد وه کفت: «فزه در حالف 
که غائثب بودم همسرم را طلاق دادم و خبر طلاق به او رسید. بعد در حالی 


که او در عذه بود رجوع کردم و خبر رجوع را برای او نوشتم ولی نوشن 
من به دست او نرسید تا انکه ازدواج کرد». 


عمر در جواب او نوشت: «اگر اين کسی که با او ازدواج کرده دخول 
نموده, همسر او حساب می شود و اگر دخول نکرده همسر توست»!! این 
ای ی ی ای وب 
من سوال ننمود, گوئی خود را با علمش از من مستغنی می دید. خواستم 
او را نهی کنم ولی با خود گفتم: باکی ندارم تا خدا رسوایش کند. ولی 
مردم بر او عیب نگرفتند بلکه تحسین کردند و آن را سّت قرار دادند و از 
او قبول کردند و آن را عمل درست حساب کردند. در حالی که اين حکمی 
ی ای ی 
کند بیش از این نمی ؟ 


۳۹ ِ 9 صه -1 2 اد | لا مب و تلا < 9 ۳ 1 تفت 
نم تیه من الاذان حعت علی خیر العمل فانحخذوة سْنء و تابعوة علی دلک. 
حذف «حی علی یر العمّل» از اذان 


همچنین برداشتن جمله «حوخ علی خیر العمل» را از اذان. که مردم آن را 
سئت حساب کردند و در این حکم تابع او شدند. 


ص :986 


بدعت در حکم همسر مفقود 


همچنین حکم او درباره مرد مفقود که «مهلت زنش چهار سال است و بعد 
از آن ازدواج می کند. اگر شوهرش آمد, بین باز پس گرفتن همسرش و یا 
گرفتن مهریه او مخیُر می شود»!! مردم این حکم او را هم تحسین کردند و 
آن را سنئت حساب کردند و به خاطر جهل و نادانی به کتاب خدا و سئثت 


پیامبرش, از او قبول نمودند. 
خراجه ین المدیته کل آغچمت و (زساله [لی غقاله یره یحبلٍ لولة 


و ا< 
۵ مس و 


حَمْسَة آشتار و قوله من أح وخ من الاعاچم قََلٌَ طول عذا الْبّل 
قاصْربوا عُنْقٌَ و رده سبایا تست و هس حبالی. 


بدعتهای عمر درباره ی عجم 


همچنین عمر هر عجمی را از مدینه اخراج کرد و طنابی به طول پنج وجب 
برای عمالش به بصره فرستاد و گفت: «هر کس از عجمها را گرفتید که 
قامت او به قدر این طناب بود گردنش را بزنید»!! و همچنین برگرداندن 
زنان اسیر شوشتر را در حالی که حامله بودند! 


ص :99 


و اِرسَاله یل فی صبْیانِ سَرَفُوا بالبَضْره و قوّله من بلَع طول هَدّا الْحبّلِ 
قافَطعون. 


در مورد بچه هایی که در بصره سرقت کرده بودند طنابی فرستاد و گفت: 
«هر کدام به بلندی این طناب رسید دست او را قطع کنید»!! 


و أَغْجَتِ من دک آنّ کذابا جع بذابه ققبلها و قبلها الجَالْ قَر عَموا آأَ 
الملک بنّطِقَ عَلی لسانه و یله و اعتاقه سَبَایا هل الْیْمن. 


پشتوانه دروغین بدعتهای عمر 


عجیب ۱ تر از آن اينکه کذّابی, دروغی را درباره عمر شایع کرد و خود او و 
جاهلان. آن را پذیرفتند و گمان کردند که «ملاکه : بر لسان عمر سخن می 
گوید و به او تلقین می کند». ! 


پذت در ازاد کردی کتیو ان یمن 


ی] 


۳ ۳ بت 1 4 س 
و تحلَهه و صاجیو عن جتش آأسامه تن ند عع تپشلبههها یه بالرشره ثّ 
[ ور ها و > م۱ کی ی له _ و - 
اغچث من تلک ان ده با 
صلی اللة علیه واله وسَلم عن الکتف الذی دَعاه به تم لمّ يِصَتَه لک عندهم 
]ه -۶9 5 
و لمّ بَنَقصَة. 


اعتراضات و اهانتهای ننک و ین ی تخاعی اقا چا الق خن عَلیه وآله وَسَلم 
بازگشت از لشکر اسامه 


همچنین بازگشت عمر و رفیقش (ابوبکر) از لشکر اسامه پسر زید در 
حالی که به عنوان «امیر» بر او سلام کرده بودند. 


منع از نو یز از جدیزن « 


عجیب خر راز آن آینکه دا می دندز موم هم خی دآند که آو برامس لین 
الا که وله مفلم راد تن کسس. کم‌خوا ه یم انم نو ولی این 
کارش نزد مردم ضرری به او نزد و نقصی برای او حساب نشد. 


له لته جین فا آه ما قال ققست سول الب لب ال 
۳ و وسلم حتّی قال ما قال و اه حتَة اللدان گقا عن عثل الرَجُلِ الذی 
مَرَهما سول الله صلّی اللة له وا آلد عنفلم له نم آمریی هماع 
۱ صَلی اللةٌ عَأیّه وله وسلم فی لک ما قال. 


او بود که درباره صفیه نا سیخ اللة عَلیّه وله وسَلم) آن سخنان 
را گفت. حضرت هم غضبنای شد و آن سخنان را فرمود. 


مخالفت ابوبکر و عمر در قتل رئیس خوارج 


او و رفیقش بودند که از قتل مردی که پیامبر اکرم صلی اللة عَلیّه و 
وسَلم دستور کشتن او را داده بود, خودداری کردند. ان حضرت بعد از ان 
دو, به من دستور داد و در این باره مطالبی فر مود. 


101: 


۳9 


- 


مخالفت ابوبکر و عمر در ابلاغ پیام 


کاس ای یا ار ار ار ورس سس 
ندا کند. دوز کس اضحت وا زا صلافات کندو بزای. آه هس یکی فان 
نشود, داخل بهشت می شود». ولي عمر مانع ابوبکر شد. ابوبکر هم سخن 
عفر را اطاعت کرد از بیامیزخلن الله عام وله وعلم سرننجی کرو و 
اه انعر وا خرا ‏ دافم ی ۱ 1۱۳۱ 7 
هم مطالبی فرمود. 


نم قال عَلِیٌ علیّه السّلام] قمسّا ساویه 1 ی صأاحبه 7و هو _ 
بآ ۰« ال با # 
ن لَهْمَا ما لا ۱ 


و امه 
له وال ِِ« 


بدیها و مخالفتهای بی شمار ابوبکر و عمر 


ِ 


حضرت امیرالمومنین علی علیْه السّلام فرمودند: بدیهای عمر و رفیقش 
(ابوبکر) بیش از آن است که به شماره و حساب آید. با این همه, این بدیها 
باعث نقص آن دو نزد جهال و عامّه مردم نشده است, بلکه نزد ایشان 


محبوب تر از پدران و 


ص:102 


مادران و خود آنها هستند و مردم به خاطر آنها غضب می کنند در حدّی که 
شرآ سامیند ا رهش ال اه واله تلم ارظهر عصتت نمی کید 


قال عَلِیْ علیّه السّلام نم مرَزث یالطُهات بقماً قعَال لی ما متلْ مُحقد 0 
کمتل تخْلٍَ تبتث فی کتاسَه قاتّث رَسُول الله صَلی اللة 6 


کرت له تلک ققصت ال و رح قانی لمیر و ی 
شاکَة فی السُلاح لا رت من عَصّب رسول الله صَلّی اللة عَلیّ وله 
وسلم. 


اخانت قس سامت ها الله الب تام و شکی ااعیل ارم عمیرني 


من گفت: و و ی کی 
تست من رد ی مر صلی ال عت وله سای آسوم و این مطان: 
را گفتم. حضرت غضب کرد و با همان حال غضب بر منبر آمد. انصار به 
خاطر غضبی که از آن حضرت دیدند وحشت زده شده و سلاح جنگ 


گرگ 9 تن و و ِ هِ هو ه 
بل زار وعا امشهم ال همه [ده ب الاعس عهد ت_ 
الله لیاهم و فد سَهعتم ما فلت فی افصّل اهل بیتی و حٍ 3 حَصهٌ اللهٌ 
هه و قذ سیغثث ما فلث فمرافصل هل تلتی و رهم مثا حطيْ 
به و رَمَة و قطْلَ من سثقه فی الاشلام و بلائه قیه و قَرَابَته نی و انهٌ 


ِ 


مج بمئّز له هاژون من مّوسی 
تخله تبث فی کتاسه. 


حضرت فرمود: «چه شده | ست که اقوامی مرا در مورد خویشاوندانم 
شرز نش فی کنتد؟ در حالی که از من شنیده اند آنچه.در فصیلت آنان کفته 
ام , و همچنین فضیلت دادن خدا| ایشان را و آنچه خدا| به ایشان اختصاص 
داده که بدیها را از ایشان برده و آنان را با کرواننده است. همچنین 
شتیده. آند. انکه. فساومسبا خضرلیت ترنن. اهل تم مه نتوین آنها کفته ام از 
آنخه کدافند آم را بدان اتصاص دانه مام را اگرام موم هتفرن داوم 
مانند سبقت او در اسلام و امتحان های او در راه خدا| و خویشاوندی او با 
من و اینکه او نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است. بعد از 
ات ای هس کر ان سم تست ح مایی ات ۲ 
در زباله روئیده است»؟! 


آلا ٍقْ الله ی له ققرّقهم فزقتنن قجقلیی فی خر الیژقش نم قرّق 
الهژقع تلات فرق شغوبا و قَبایّل و بُیوتاً فجعلنی فی خیرها شَعبا و خیرها 
قبیلة ثم جَعَلهم بیون فختانی فی فی گ خبرها بينا و ود «ٍنما ری ال 
لذهبِ عَتکم الرَجسَ هل ۱ لب و بر تطهیرآ» (1) قحضَلن فی أَهل 


له آبی طالب. 


ِ 
اصا 
"۰ 
ما 
۵ 
۱ 
۳ 
۱ 

ما 
1 


1- سوره ی احزاب, آیه ۹ دد. 


ابتدای خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام 


بدانید که خداوند مخلوقاتش را آفرید و آنان را به دو گروه تقسیم نمود و 
مرا در بهترین دو گروه قرار داد. سپس یک فرقه را به سه گروه تقسیم 
کرد که از شعبه ها و قبایل و خاندانهایی تشکیل می شد و مرا در بهترین 
شعبه ها ی 0 
مرا در بهترین خاندانها قرار داد و این همان کلام خداوند است که: «اتما 
بُریدٌ ال لْدْهبَ یکاح احل لبنت و بُطَهْرَکَم تطهیرآ» (1). ات 


را را و ۱ | 


کرده است. 

آً ] لا جیل- ]1 3 5 جرا < 9 ج]-. 9 ]یا بت 120 اب 

آلا و ان اللة تظر اٍلی هل الارٍض تظرة قاختاتینی مهم ثم تظرَ تظرة قاحْتَا 
2 | لا ِ ۵ ِا سس ر - 9 لا مرا 7 ت ج صزت 

ای علیّا و وزیری و وصیی و خلیقتی فی امَتّب و ول کل موْينِ بعدٍی 

فبعتنی رسولا و تبیا و دلیلا فاحی ال آن انخذ علیا اخا و ولیا و وصیا و 


بدانید که خداوند نظری به اهل زمین کرد و مرا از میان ایشان انتخاب 
کرد. سپس نظر دیگری کرد و برادرم علی ق ور 99 و جانشینم در 
اقتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از مرا انتخاب کرد و مرا به عنوان 
رسول و نبیْ و راهنما مبعوث کرد و به من وحی نمود که علی را به عنوان 
برادر و ولی و وصی و خلیفه در امّتم بعد از خود قرار دهم. 


ص: 105 


1- سوره ی احزاب, [۳ ی دد. 


بدانید که او صاحب اختیار هر مومنی بعد از من است. هر کس او را یاری 
کند, خدا او را یاری می کند و هر کس با او دشمنی کند. خدا او را دشمن 
می دارد و هر کس او را دوست بدارد, خدا او را دوست می دارد و هر 
کس او را مبغوض بدارد. خدا او را مبغوض می دارد. جز موّمن او را 
دوست ندارد و جز کافر او را مبغفوض نمی دارد. او سرپرست زمین بعد از 
من و باعث ارامش آن و کلمه تقوای خداوند و ریسمان محکم الهی است. 
آیا می خواهید نور خدا را با دهانتان خاموش کنید؟ خداوند نور خود را به 
نهایت می رساند اگر چه مشرکان را خوش نیاید. دشمنان خدا می خواهند 
نور برادرم را خاموش کنند, 


ص :106۰ 


1- سوره ی صف, آیه ی 89. 
2- سوره ی توبه, ایه ی 32. 


ولی خدا نمی گذارد تا نگ نور خود را کامل نماید. ای مردم, حاضران شما 
شرا ها 7 خدایا بر اینان.شاهد بانش: 


0 3 مر ی 0 ۹ + هو و۶ 9 و ۶و 0 
له آخی عَلیْ علثه السّلام رهم ن ب الخَسی 

ه- ی مه آللو و ]0+ ۳ ]سم 00 ن -0 0 
0 ولد الکسین امَهُمّ_ابتتی فاطِمَة غلیها السلا وصرم بعد هم 
جَعفر بنْ آبی طالب اب عَمی و اخو اخی و عمی حَمَرَه بن عبد المطلب 


ای مردم», خداوند نظر سومی نمود وت از من از میان آنها دوازده 
جانشین ات اهل بش انتتات کرد که نان پر گزندکان امتم هنت باردم آمام 
یکی پس از دیگری بعد از برادرم می باشند که هر یک از دنیا برود یکی از 
انان خلافت 


ص:107 


را به دست می گیرد. متّل آنان متّل ستارگان در آسمان است. هر ستاره 
ای غروب کند. ستاره دیگری طلوع می کند. چون آنان امامان هدایت کننده 
و هدایت شده ای هستند که حیله و مکر افراد به ایشان ضرری نمی 
رساند, بلکه خداوند به کسانی که با ایشان حیله کنند يا انان را خوار کنند, 
با همان مکر و خواری ضرر می زند. انان حجّت های خداوند در زمین و 
شاهدان او بر خلقش هستند. هر کس از انان اطاعت کند. خدا را اطاعت 
کردم و هر کس از ایشان سرپیچی کند, از خدا سرپیچی کرده است. آنان 
با قران و قران:با آنان اسنت: نه انشان از فران عدا مت شمید هه نف فر ان 
از ایشان جدا می شود, تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. اوّل امامان 
برادرم علی بهترین انهاست. سپس پسرم حسن و سپس پسرم حسین و 
سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه است. صلوات 
خدا| بر انان باد. بعد از انان (در فضیلت), پسر عمویم و برادر برادرم جعفر 
بن آبی طالب و عمویم حمزه بن عبدالمطلب است. 


لا ۳ مَحمّد بنْ عبدالله َّ خر خی لین ۳۳ بییرن بد بسستی 
۹ ۳۹ 2 

نِسَاء هل ۹ 3 لین و لوغ الوصا حَیَرّ الو ین 5 ال یی پر خی هل 
بیوتاتِ 2 و ابتایٍ سید شباب ۱ 


بدانید که من محمد بن عبد الله هستم و بهترین انبیاء و مرسلین هستم. 
دخترم فاطمه سیده زنان اهل بهشت است و علی و فرزندان او که 
اوصیائند بهترین اوصیاء هستند و اهل بیت من بهترین اهل بیت های 
پیامبرانند و دی بشرم اما ونان اهل فس تدای میم آنید‌های شما به 
تفای استراااهات مان عاخفوه؟ 


هو کین که از سلجم عبدالمطلت هخا امد باشد وخدا رانا توحیوی 
بدون انکه شرکی قائل شود ملاقات کند, او را وارد بهشت می کند. اگر چه 
گناهانش به عدد ریگها و کف دریاها باشد. 


یا و ۲ _ 3 رر ۶ 
ایها النّاس عَظموا أهل بِیّی فی حیاتی و من بِعدی و اکرمُوهم و قَصَلوهم 
0 5 02 1 9 بٍ 

درد د 


ای مردم, اهل بیت مرا در حیات من و پس از من بزرگ بشمارید و به 
ایشان اکرام کنید و انان را فضیلت دهید. برای احدی جایز نیست به احترام 
دیگری از جایش برخیزد, مگر برای اهل بیتم. اگر من حلقه درب بهشت را 
پرمه سین پروردار جرایم تجلی کند.و.هن. به. سخدم درايم وه من 
اخارمخافت دا تفه میا و اه شم ی نیو ارم 


یا ال سْ انْسْبُونی مَن آتا ققام رَجْل من الائضار ققال تَعُودٌ بالله من عصّب 
الله عصب زسوله 
ه و من ب ر یه 
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ات با وشول الله‌ من الفی آزای قی آفل کی خی تطرت فقو ای 


عترئه 

سپ پیافیر اکرخ صلی الق له والج فد ام 

فرمود: ای مردم. نسبت مرا بگوئید که من کیستم؟! یک نفر از انصار 
برخاست و عرض کرد: از غضب خدا| و رسولش به خدا| پناه می بریم. پا 
رسول الله, به ما خبر ده که چه کسی درباره اهل بیتت, تو را اذیت کرده تا 
گردن ِ بزنیم و خاندانش و رود. 


۱ ۳ هِ- ۳ بر ِ بت 
راهب « ار 
اشاعیل نن آتاهية کوب 
تَجتِ الْعَرّش الی آدم یکاخ عَتر سقاح لَم بُحَالْطتا یکاخ الجَاهلكٌه 


حضرت , فرمود: نسب مرا این گونه بگوئید: «من محمد بن عبدالله بن 
۰ 4 ۳ تا ان 3 


۳ ‌ِ ۳ 
قسَلونی قواللء لا تساّیی رجُل عَنْ ايیع و عَنْ امه و عَنْ تسبع ال احْبَرَنة به 
قَام الیّه رَجْل فَقال مَن آیی قَقال صلی ال عَلیْه واه وسّلم بوک فلانْ 


الذی این الیّه 
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قعمدالله و آلتی عّه و قال لو تسلتبي ای غثره آرضبث و سَلّمت تن قام 
له رخل آخز ققال ه من آیی ققال آنوک فلانلقتر یه دی نی الثه 
فازتة عن الاشلام نم قام [لّه َجُل آحژ فقال آمن ال الجته نام من هل 
الا ققال من أهلِ الجتّه نم قام رجْل آحژ ققال آمن هل الجتَهٍ تا ام من 
هل التّار قَقال من أَهْلِ التّار 


فرمود:از من سوال کنید. به خدا قسم هیچ کس درباره پدر و مادرش و 
نسبش از من نمی پرسد. مگر اينکه , به او خبر می دهم. 


مردی برخاست و گفت: پدر من کیست؟ فرمود: «پدر تو فلانی است. 
نا نمود و گفت: اگر مرا به غیر او هم نسبت می دادی راضی می شدم و 


تسلیم بودم. 


مرد دیگری برخاست و پرسید: پدر من کیست؟ فرمود: «پدر تو فلانی 
است» .و خضرت: شخص دیخرق غبر آنکه: بم:تام پدرش, مغروف. بود. دکر 
تقو آن :مرح هم ای اسلام ضر ند نید 

مرد دیگری برخاست و گفت: آیا من از اهل بهشتم یا اهل آتش؟ فرمود: از 
اهل بهشت. مرد دیگری برخاست و گفت: من اهل بهشتم یا آتش؟ فرمود: 
از اهل آتش! 


ص:111 


أ مَلٍ اهل بینی و اخی و وزبریو وارنی و وصيي و خلیفیتی في امَتّی 
سر مس ۳9 ‌- 2 0 رز 9 24 ۱ ْ ِ 
و ولیت کل موّمن بغدی آن تقوم فیسالنی من أَبُوة و ین هو آفی الجَته ۸ 


اقفراشن قمر بعر اتاکع شون سا یه اس آتممحلی الاق قا اه تفر اد 


پیامبر صَلّی الله عَلیْه وَآله وسَلّم غضبناک قرفود: جرا آن کسی. که بهترین 
اهل بیتم و برادر و وزیر وارث و وصیّم و خلیفه ام در امَتم و صاحب اختیار 
هر مومنی بعد از مرا سرزنش کرده برنمی خیزد تا بپپرسد پدرش کیست و 
جایش کجاست., ایا در بهشت با در جهتم است؟ 


ققام له غمر بُن الْحطاب ققال أَغوٌ بالله من سَخط الله و شخط شوله 
اف عتا ج رشول اللء فا اللغ عتک اقلا آقالک اللة اسشتزتا سر جرک الله 
اضق فا صلی. الا علک فاستحی رشولٌ الله صلّی اللغ علثه وآله ول 
فک 


کضر ات ترشایزتنن کت از نارضایتی خدا و رسولش به خدا پناه 


بپذیر خدا توبه تو را بپذیرد, ما را بپوشان خدا: ۱ خدا| 


پر تو درود بفرستد. را ار او ی الا #9 از 
گفتن ساير موارد خودداری نمودند. 
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1 
اققای شم ناشن اقرم ییا ای اه فا موی کات اف 


حضرت علی علیّه السّلام فرمودند:وعمر بود در زکات عباس, آن هنگام که 
پیامبر صَلی الله عََیْه وله وسَلم او را برای جمع آوری زکات فرستاد, او 
برگشت و گفت: عبّاس زکات مالش را پرداخت نمی کند. 


خضرت: غصیا ی و و فرصت باس دا را که عا ال یت زا اه فد 
نسبتهای ناروایی که به ما می دهند در امان داشته است. عباس زکات 
مالش را منع نکرده | ست بلکه تو به عجله درباره ی او قضاوت کردی. او 
زکات چند سال را از پیش پرداخت کرده است. 


حضرت امیرالمومنین ن علی علیّه السّلام فرمودند:عمر بعد از آن نزد من 
امد وا ازرهن خواست که ففراه اق‌برای شعاعت نود پیامین.صلی الله اه 


وَاله وَسّلم برویم تا از او راضی شود و من هم این کار را انجام دادم. 
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و هو اچت عَیّد الله بُن آبی سَلولِ چین تقدَم سول الله صلّی اللة یه 
۲ 1 


وله وسلم لیص جٍ عَلّه قَاحَدّ بتَبه من ورائه مَمَدْه الیه ۳ و قال قد 
تاک له آن صلی عم و ول ی ان تصلس عله ال زشول ال 
عَلی اللهٌ علیه واله وسلم ویلک قَذ اذیتیی نما صلِیث عَلیّه کَرامَة 

نی لاژجُو ان یُسلم به سَْعُونَ رجْلا من تیی آیبه و هل بیْبه و ة تاک 
فلث تما دعَوث اللع عَلیْه. 


اش امن شهو به پیامیی اکز ای الق عازی را فش ای ی کعای م ستازم سای 


ور بوفروی خیات کی الم یم ای ال ضایر ام ای 
وَاله وسَلم جلو رفت تا بر جنازه او نماز بخواند. عمر لباس حضرت را از 
پشت سر گرفت و به سمت خود کشید و گفت: «خدا تو را نهی کرده بر او 
ماز تکیاش و یرای شحاش تبست ی یشعاد بخوایت »۱۱ پامین صلی از 

عَلَیّهِ وله وَسَلم به او فرمود: وای بر تو, مرا اذیّت کردی! من به احترام 
پسرش بر آو نماز خواندم و امیدوارم به خاطر این نماز من, هفتاد نفر از 
فرزندان پدرش و اهل بیتش مسلمان شوند. و تو چه می دانی در نماز چه 


.؟ 


عمر بود در روز حدیییه, که وقتی صلحنامه مه نوشته شد به پیامبر اکرم حلی 
الله که واله. فسلم اعترا. کرد و کفت ابا ذر دیمان فتخفل, دلت 
شویم؟! پیامبر اکرم ضَلی اللةٌ عَلیه وله ۰ فرمود: «از اطراف من 
نمی ابا اسان ودرا کته مرن یه اه با اما 
نوشته ام وفا خواهم کرد. ای سهیل دست ابوجندل را بگیر». 


شویل کم او زا کرفت باعل ان کم یی وی آوید عات کار 
مه را وا 
فضیلت قرار داد. 


هو ضاجت یوم عدٍ خُم لا قال هو وَصَایبَةٌ چین تصبنی سول الله صَلی 
له عَلیْه واله وسلم لولایتتی ققال ما بالو آَن تفع حسيسَتة و قَالّ الاح ما 
: قال زو 


قأولی تم آولی لک قأَولی» (1) وعیداً من الله له و التهارا 
اعتراض و انکار عمر در غدیر خم 


عمر بود که در روز غدیر خم وقتی پیامبر صَلّی اللة یه وه وس مرا 
برای ولایت نصب کرد او و رفیقش (ابوبکر) با هم گفتگو کردند. او گفت: 
«در اینکه کار پسرعمویش را بالا ببرد هیچ کوتاهی نمی کند» و دیگری 
گفت: «در اينکه بازوی پسر عمویش را بلند کند هیچ کوتاهی نمی کند». 


همچنین در حالی که من منصوب شده بودم به رفیقش (ابوبکر) گفت: 
«اين واقعاً کر هه چا خر کن:. است». رفیقش با تندی به او نگاه کرد و 
گفت: «نه به خدا| قلسم, ابدا این سخن او را گوش نمی دهم و از 1 
اطاعت نمی کنم». را 
خداوند هم به عنوان وعید و منع او درباره اش چنین نازل کرد: 


«قلا حَدّقَ و لا صلّی, ون کرت و تولی. رت الی اخله ععلی: آولی 
لک قأوّلی, نم اولی لک قَأولی». 


نه تصدیق کرد و نه نماز خواند بلکه تکذیب کرد و پشت نمود. سپس با حال 
تکبر نزد اهل خود رفت. دوری از خیر دنیا برای تو باد! دوری از خیر اخرت 
برای تو باد! 
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1- سوره ی قیامت, آیات 31 الی 35. 


_ و 1 ی ۲ ِ " ۳ 8 2 7 
و هو الذی دخل علیّ مَع رسول الله صَلی اللهة علیه واله وسَلم یعودنی فی 
۳ پ عو >ج- جر بت جرج 
رقط من اضحایه جین عَمَرَه صَاحبة ققام و قال با سول الله تک فد کت 
عهذت الیتا في علی عهّدا و انی لاراة لما به فان هلک فالی من فقال 
و 2 ط ی 2 0 
رَسول آلله صَلی اللغٌ عَلیّه والّه وسَلم امین قاغادها تلات مات قََفبل 
1 ع‌ِ تم 1 چم | نوی ۱ 
لها سول الله صَلّی اللة عَلیّه وله وسلم ققال یه والله نه لا بَموث 
فی مَرَضه هذا و الله لا بِمَوتُ حلی َمَلیاهُ عد و توَسعاه غذرا و ظلما تم 
تجداة صابرا قوّاما و لا یِمُوث حتی پلقی منعما هتات و هتات و لا یِمَوث [لا 
9 ِ 5 ِ 5 


آتشری اتید اف غضر ور تماق خر این نخس غی لد تام 


عفر مود که خفراه تامیی آکرم. صلی. الله علیة عاله شام ی عنم ای از 
اصحابش برای عیادت من آمدند. رفیقش ابوبکر با چشم به او اشاره کرد و 
برخاست و گفت: یا رسول الله, تو درباره علی چیزهایی به ما سپرده بودی 
ولی می بینم که به این مرض گرفتار شده است! اگر از دنیا رفت به چه 
کسی رجوع کنیم؟! پیامبر صلی اللهٌ عَلیه واله وَسَلم فرمود: «بنشین» و 
این را سه مرتبه تکرار کرد. بعد رو به آن دو کرد و فرمود: «یاز هم چنین 
می کنید! به خدا قسم او در این بیماری از دنیا نمی رود و به خدا قسم 
نمی میرد تا او را از غیظ و غضب پر کنید و پیمان شکنی و ظلم بسیار بر 
او روا دارید و او را صابر و مقاوم بيابید. او نمی میرد تا از شما شرها و 
بدیهایی ببیند. او با شهادت و قتل از دنیا می رود». 
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3 ۳ سِ 3 1 1 

و أَعْطَمٌ من لک که أن سول الله صَلّی ال عَلیٍّ واه وَسَلم جع تمانین 
رَجْلا اژبعین من العرب و اربعينِ من العجّم و هما فيهم فَسَلمّوا عَلی بامزه 
الْموّمنین تم قال اِنّی أشْهدکم آنّ علیاً آخی و وزیری و واری و حَلیمتی فی 
ی و وصیّی فی آهْلی و ول کل مَْمن بعدی قَاسْمَعُوا لة و اطیعوا و 
فيهِمٌ ابوبکر و عُمَرٌ و عُثْمَانْ و طلِحَة و الرییرُ و یسَغذ و عَبْذالرَحْمَن بن عَوّف 
و أبوعْبَیدَ و سالخ و معَادٌ بن جَبل و رَفْط من الاتهار تم قال نی آَشهذ اللة 


اتمام حجّت با سلام به عنوان «امیرالمومنین» 


از همه اینها مهم تر اينکه پیامبر اکرم صلی اللة عَلیّه واله وسَلم هشتاد 
نفر, که چهل نفر از عرب و چهل نفر از عجم بودند جمع کرد و اين دو نفر 
هم در بین انان بودند و ان عدذه به عنوان «امیرالمومنین» بر من سلام 
کردند. سیس فرمود: «من شما را شاهد می گیرم که علین برادر من و 
وزیرم و وارث من و خلیفه ام در امّتم و وصی من در خاندانم و صاحب 
اختیار هر موّمنی بعد از من است. به او گوش فرا دهید و او را اطاعت 
کنید». در میان ان عده, ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن 
ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف و ابوعبیده و سالم و معاذ بن جبل و 
عذه ای از انصار بودند. سیس فرمود: «من خدا را بر شما شاهد می 


گیرم». 


نات با اب با رس ۱۳ 


سپس حضرت علی علیّه السّلام رو به مردم کرد و فرمود: سبحان الله از 
ابتلاء اين دو نفر و فتنه ایشان یعنی گوساله و سامریشان که در قلوب این 
انت.ها گرفنم است! از یک :ظری اینان اقران کرده و آدعا تمودنة که 
قانیر اکیم صلی ال اد وله عم احوم را یه فرای داوم ب دسترر 
شفری. دای هتم اي ار آنان کفتد ساضیر. اکرم هی الله عانه وله عرام 
احدی را خلیفه قرار نداده بلکه آن حضرت فرموده است: «خداوند برای ما 
اهل بیت بین نبوت و خلافت جمع نمی کند» در حالی که به همین هشتاد 
نفر فرمود: «به علی, به عنوان امیرالمومنین سلام کنید» و آنان را به 
مطالبی که فرمود شاهد گرفت. 


_ 
سس 


ی 5 و عم رچ ‏ ۳ ۳ 1 حِِ میم تلا مس 
و العجب انم افروا یم ااعَوا ان رسول الله صلی اللة علیه واله وسلم لم 


ک 


یِستحلف احدا و أنَهْمْ آمروا بالشوری تم اقرّوا 


تعکف این اش کوانان افران کریه ود اقعا کته ک سا اگرخ‌ هن 
اللة عَلَیّه واله 19 احدی را خلیفه قرار نداده و آنان به شوری دستور 
داده شده اآند. سپس اقرار کردند که درباره ابوبکر مشورت نکرده اند و 
بیعت او کار ناگهانی و حساب نشده بود! چه گناهی بالاتر از کار ناگهانی و 
حساب نشده است! بعد ابوبکر, تب ای ی 9 
تیامیر ارم صلی: اللم. علیه واله سَلم اقتدا نکرد که مردم را بدون 
جانشین بگذارد!! وقتی در اين باره به او گفته شد, جواب داد: «امّت محمد 
را مثل کفش کهنه رها کنم؟ بدون آنکه احدی را بر آنان خلیفه قرار دهم 
انها را رها کنم»؟! که با اين سخن به پیامبر اکرم صلی اللهة علیه واله 
وَسَلّم طعنه می زد و از نظر آن حضرت اعراض می نمود. 
تم صتع غمر َیناً تالنً لم یَدَعْهُمْ عَلی ما ادّعَی ان سول 

عَلیه واه وسَلم لَم َسشتخلف لا اسْتحْلْف کما اسَتحلف آ بتک و جَاء بسّی 
ء تالِتِ و جعَلها تیه روا مها خی الط 


تس 
2 


سول الله صلی اللة عَلیه واله و تا 
یاه فی غیرِ مَوْطن. 


۳ :۴ ن‌ کرو ‏ راق دی شرب ه‌ رز جرا ‌ِ 
الفنئته 5 | لطلاله فرانی نم بایع ابِنْ عَوّف غَنمان قَبايعوة و قه د سَمعوا و 
اله ج بن 
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سپس عمر کار سومی کرد. نه طبق ادعای خود که پیامبر خلیفه ای تعیین 
نکرده مردم را رها کرد و نه مانند ابوبکر خلیفه تعیین کرد. بلکه راه سوّمی 
آورد و خلافت را بین شش نفر شوری قرار داد و همه عرب را از آن خارج 
کرد. با این کار خود را نزد عموم مردم. محبوب تر کرد و آن پنج نفر را با 
فتنه و ضلالتی که در قلبشان جای داشت همتای من قرار داد. 


سپس عبدالرحمن بن عوف با عنمان بیعت کرد و بقیه هم با او بیعت کردند 
ال که اد سار ای نی لاه عا الم امس یر کر 
چند مورد عثمان را لعن کرده بود. 
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ألَفْسکما قااهبا قلا و لَکمَا. 
ابوبکر و عمر بدتر از عثمان 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام فرمودند: عثمان با آن گونه که بود 
از آن دو (ابوبکر و عمر) بهتر بود. روزی سخنی گفت که نسبت به او رقت 
با که ان درا مت سا 


یک روز که من در خانه اش نزد او نشسته بودم عايشه و حفصه آمدند و 
میراث خود را از زمین و اموال پیامبر اکرم ضلی اللهة عَلیه واله وسلم که 
در دست عثمان بود مطالبه کردند. عثمان گفت: نه به خدا قسم, نه 
احترامی نزد من دارید و نه پاسخ مثبت به شما می دهم. ولی شهادت شما 
را علیه خودتان می پذیرم. شما دو نفر نزد پدرانتان (ابوبکر و عمر) 
شهادت دادید امسافه خلی لاه اه اه وسلم شنیده اید که فرمود: 


«پیامبر ارث نمی گذارد. هر چه باقی بگذارد صد فقه است». سپس به یک 
می فد به مالک مر بن چدثان باد داد و او هم رح شما شهادت 
ا ا ا ا ا عا. 
احدی جز شما و آن اعرابی به این مطلب شهادت نداد. به خدا قسم شکی 
ندارم که او بر پیامبر دروغ بست 
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و شما هم با او به آن حضرت دروغ بستید. ولی من شهادت شما دو نفر را 
علیه خودتان قبول می کنم. ات۳ 


آن دو از پیش عثمان برگشتند در حالی که او را لعن می کردند و به او 
تاش افی همان کف 


برگردید, آیا شما به این مطلب نزد ابوبکر شهادت ندادید؟ گفتند: آری. 
گفت: اگر به حق با داده اید پس حقی ندارید و اگر به باطل شهادت 
داده اید بر شما و بر کسی که شهادت شما را علیه این خاندان قبول کرد 
لعنت خدا و ملائکه و همه مردم باشد! امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: 


ص:123 


1- سوره ی بقره, آیه ی 161. 


سپس عثمان نگاهی به من کرد و تبسٌمی نمود و گفت: ای اباالحسن,؛ آپا 
درباره این دو نفر قلب تو را شفا دادم؟ گفتم: آری به خدا قسم و مطلب 
زا زساندی و خق. کفتی, خدا خر پیت آبانرا بر خاک نمالید. 


بعد فر مود: اینجا بود که نسبت به عثمان رقت پیدا کردم و دانستم که 
منظور او از این کار رضایت من بود و او در خویشاوندی از آن دو (ابوبکر و 


عمر) نزدیکتر است و نسبت به ما از ان دو بیشتر خودداری می کند, اگر 
چه عذری و حجتی در حکومت بر ما و ادعای حقن (خلافت) ما ندارد. 


- بان عَنْ سیم بن فیس قال ی مب الَمومنین ج علیه السّلام المئیر 


قعم ال و نی له و قال آبُها لسن آتا الذی ققأث ‏ ین الْفثنه و لَم یکن 
لیخترت لها قذری وا ال لا فیک [ها فویل ا لْجملٍ و لا هل 


صفین و لا هل التَهُرَة ان [وَایمْ مٌ الله] رلوّلا تتکلْموا تدغواا ما کل ت90 
0 افص اللهٌ علیٍ لسَانِ تیه و 5 


ی ی ی حضرت امیرالمومنین علیه 
السّلام بر فراز منبر قرار گرفت و حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: 


ای مردم, من آن کسی هستم که چشم فتنه را از جا کندم و کسی جز من 
جرآت ت آن را نداشت. به خدا قسم اگر من در میان شما نبودم با اهل جمل 


اينکه 
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فقط سخن بگوئید و عمل را رها کنید به شما خبر می دادم از آنچه خداوند 
بر لسان پیامبرش مقدّر کرده برای آنان که با بصیرت در گمراهی آنان و با 
معرفت به هدایتی که ما بر آن هستیم با ایشان بجنگد. 


تم قال علّه السّلام سلونی_عَّا شِتنع قَبل آن تفقدّویی قوّالله نی قِ 
السَماء أعْلَمْ م مبّی بطق الأرّضٍ تا یَعسُوت | ین و اوّل السایقین و 
امَام الْتفین و انم الوصِیینَ و وارِثٍ التییین و خلیقة رب القالمین آتا دیا 
الا رم لقاع و قمسی له تن آقل ۳ 
اوق الذی تن تین العف و | لباطل و ت و 
فصّل الخطاب و ما من اي ترلث الا و قَذ عَلمَث فیما ترّلث و ار و 
علی من ترلت. 


وسعت علم حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام 


سپس فرمود: درباره هر چه می خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا 
نيابید. به خدا قسم من به راههای آسمان از راههای زمین آگاهترم. من 
یعسوب موّمنان و اوّلین نفر از سابقین و امام مثقیان و خاتم جانشینان و 
وارث پیامبران و خلیفه رب العالمین هستم. من جزا دهنده مردم در روز 
صدّیق اکبر و فاروقی که حق را از باطل جدا می کنم. منم که نزد من علم 
منایا و بلایا و فصل 
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خطاب است. هیچ آیه ای نازل نشده کر آنکة می دانم درباره چه نازل 
شده و در کجا نازل شده و بر چه کسی نازل شده است. 


ها این [ه ویک آن تقعذوس ای قارف و اس عث آو ول تا 
و 1 9 ,2 , ] 9 ۳ ۲ شرس ۰ 
شطز آشقافا آن یبا من وفها مگنی لختته من تم ره 
ای مردم, انتظار می رود که مرا از دست بدهید و من از شما جدا خواهم 


شد. من يا می میرم و يا کشته می شوم. شقی ترین این امت زمان زیادی 
منتظر نمی ماند تا اینکه این را از بالای ان خضاب کند یعنی محاسنم را از 
خون سرم خضاب کند. 


والذٍی قَلَق ال و بر اللَمَجَه لا تشالوئی من فته تلغْ تلاتمائه قما فَوفََا 
یا کم ون قبام الشاعه اا منک یادها و فنرها و تَاعفهّا و بحَّاب 
الْعَرضات متی تعرّث و متی تَعْمَرٌ بَعد خرایا ای 1 م القَیَامَه. 

قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید, از من درباره هیچ فرقه ای 
که سیصد نفر يا بیشتر, بین شما و قیام روز قیامت باشند سوال نمی کنید 
ین اه ام نها اه هی هه یس یت آنها نم تفا خن مین دص 
همچنین از خرابی بناها که چه موقع خراب می شود و چه موقع پس از 
خرابی دوباره تا روز قیامت آباد خواهد شد. 
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پیشگویی امیرالمومنین علیّه السّلام از بلایا 


مردی برخاست و گفت: يا امیرالمومنین, از بلایا به ما خبر بده. فرمود: هر 
پرسند باید مکث کند. پشت سر شم آمور مضطرب. و مر دق و بایی 
وحشت آور و عاجزکننده خواهد بود. قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان 
را خلق کرد, اگر مرا از دست بدهید و امور سخت و بلاهای محسوس بر 
شما نازل شود, بسیاری از سوال کنندگان سر به زیر می اندازند و بسیاری 
از سوال شد گان مشغول می شوند. 


این هنگامی خواهد بود که جنگ شما ظاهر شود و از دندانهای تیز بیرون آید 
و بر پایش بایستد و دنیا بر شما بلا شود تا وقتی که خداوند برای یادگار 
نیکان فتح و پیروزی پیش اورد. 


ص127 


یر وه جرد ار ] اوه . . لوبر - ۳۹ جر + ۰0 ۳ تب 
فقام جل فقال یا امیرالمَوّمنین چدنتا عَن الفتن فقال علیه السّلام ان 
الفتن ادا افبلثك شبهّث و ادا ادبرث آسقرثت و ان الفتن لها مَفَخْ_کمَوح البحر 

ک. ۳ _ ِِ ک پم ت و9 تس ۳۳ ۳ 
اعضار کاعضار الزیح تصیب بلدا و تحخطیْ الاخر قانظروا اقواما کائوا 
اصَحَابٍ الرَّاياتِ یوم بَذرٍ فانضر هم تُنَضَروا و توجَرّوا و تعذّر وا 


پیشگوری آخترآلیوسیی فلیه لام از کم وا 


مردی برخاست و عرض کرد: يا امیرالمومنین, درباره فتنه ها به ما خبر 
بده. 


حضرت فرمود: فتنه ها هر گاه رو کنند به شبهه می اندازند و هر گاه پشت 
کنند پرده از شبهات برمی دارند. فتنه ها موجی همچون موح دریا دارند و 
طوفانی همچون طوفان باد, به شهری برخورد می کنند و شهر دیگری را از 
یاد می برند. بنگرید به اقوامی که در جنگ بدر پرچمداران بودند. ایشان را 
یاری کنید تا یاری شوید و اجر داده شوید و معذور باشید. 


سر 5 
رات أخوّف الفتن عَلیِکمْ من بعدی فئَتَ بنی یه نها فثتة عَمياء چَمَاءٌ 
ت ِِ_- . _ رت ۳ 3 1 3 ۳ 
و ‌ِ ی و اد 1 ۳ چ ‏ نم و 7 اضات البلاء و ]۵ فیع < ۲ 
البلاء من عم غنها هل باطلقا ظاهزون غلی ال حفها بَفلنون الاوض بدعاً 
بلاع مَنْ عمی عنها اهل باطلعا ظاهژون علي اهل ن الازض بد 
۳۳ 2 ح< 0 0 7 0 
ظلما و جوّر 2 أ 


بدانید که ترسناکترین فتنه ها بعد از من فتنه بنی امیّه است, که فتنه ای 
کور و کر و خفقان آور و ظلمانی است. فتنه آن عمومی ولی گرفتاری آن 
خصوصی است. هر کس بصیرت داشته باشد بلا به او اصابت می کند و هر 
کسن کفردله مغافل از ان تاسوبلا از ام ست. گدور اهل باطلش ید اهل-حه. 
غالبند. زمین را از بدعتها و ظلم و جور پر می کنند. اوّل کسی که جباریت 
آن را ساقط می کند و پایه آن را در هم می شکند و میخ های آن را از جا 
می کند خداوند رب ب العالمین و در هم شکننده جباران است. 


بدانید که شما به زودی بعد از من بنی امیه را رسای بدی خواهید یافت 
همچون شتر کج خلقی که با دهانش به دندان می گیرد و دستانش را روی 
هر چیزی می گذارد و با پاهایش می زند و از شیر خود تفت ۱ 


و يم الله لا تال یر یر که جلّی لا تون ره أَحدکُمْ لِتفسه الا کنضرّه | 
۱ سَوْء لسیده ادا ِِ سبه و ادا حَضَر أَطاعةٌ يم الله لو 9 تحت 


کل کوکب لجعَعَکم اللغ لش 7 وم و 


به خدا قسم, فتنه آنان همچنان ادامه خواهد داشت تا هنگامی که یاری هر 
یک از شما نسبت به خودش مثل یاری غلام بدرفتار نسبت به صاحبش 
باشد 
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نماید. 


به نخدا قسم ار ما با پراکنوه کنند ها م ند بر اف رهز یخی ترا آنان 
شما را جمع می نماید. 


ان کال واه 1 
آضایعه تم قال یقثْلْ هَذا مدا و هَدا هدا رجا هرجا و یی طقام جاهلبه 
لیس فیها متا هُدی و لا عَلَم ری تخن ال البیّتِ مئها یمنجاه و لشْتا فیة 
بدعاو. 


فتنه های بعد از بنی امیه 


آن مرد گفت: پا امیرالمومنین 7 1 بعد از آن هم اجتماعی خواهد بود؟ 
فرمود: جماعت پراکنده ای بود, که عطاها و جح و سفرهایتان یکی 
خواهد بود ولی قلبها با یک دیگر اختلاف خواهند داشت. 


سلیم می گوید: یکی پرسید قلبها چگونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: 
این چنین و حضرت انگشتان مبارکشان را در هم فرو برد؛ و سپس فرمود: 
این آن را و آن اين را می کشد و هرج و مرج خواهد بود. اراذل جاهلیت 
باقی می مانند و در آن هنگام جایگاه هدایت و علامتی که دیده شود, وجود 
نخواهد داشت. 


ص :30 1 


ما اهل ببت: ار آنرفتته تحات بافته ایخ.ولی کشی«را در آن ان نوی حور 
توت تشر همم کرو 


قال قما آَْتَغ فی لک الرْمان با أَمرَالَْوّمنین ال علثّه السّلام انوا 
هل پیت یت تبیکم فان لبَدوا لیوا 5 ان اسْتَنْصروكَم قانصروهم رز 1 تصروا و5 


بج یوت ال با کم من هَدّی و لن یَدُعوکمٌ الی ری و لا 7 تسَبفوهمٌ 
با ضرعم الباء و بشمت بکم اعدا 


ان مره یی با ات الف‌ سیم یی ان ماه کم فصو یم اه یت 
پیامبرتان توجه داشته باشید. اگر توقف کردند. شما هم توقف کنید و اگر از 
شما یاری خواستند, ایشان را یاری کنید تا یاری شوید و معذور باشید, چرا 
که اهل بیت. شما را از هدایت بیرون نمی کنند و به هلاکت دعوت نمی 
کنند. با تندروی از ایشان سبقت نجوئید. که بلا شما را بر زمین زند و 
دشمنان به شما شماتت کنند. 


قال قما یکون بعْد دک یا میرالَمومنین قال علیّه السّلام بَْتْعْ اللة الْبلاء 


بِرجْل من بهتّی کائفراج | دیم وق تیه ثم تون [لی من بَشوهم شفاً و 
یسْقیهغ یکاس مضیرو و لا بَقَطبهمٌ و لا بل مه الا السِیّت هرجاً رجا 
یل السَیّف علی عَانقه تما نته آشهر علی توذٌ فریش یالذئیا و ها فیها آن 


ات بت ‌ِ ۳ ۶و 9 
مقام واجد قأعطقة و آخة حَد ملَهْمْ بَعض ما قَذ مَتغونی و اقبل مهم بعَض ما 
برد 1 لب مس 2 نت ح‌ 5 نت 5 
بر و یو یفولوا ما هَذا من فر, یش لو ن هذا| من قریش و من 
اطعه رید حمتا یغریه اللة بینی امَیة فیيجعلهَمْ تخت قدمیه و 1 
و 1 


قّل «و آن د تجد مت الله تدبلا» (1). 


تام تصان کل الق ای قرع ارف بایان تدم یب زا 


آن مرد پرسید: يا امیرالمغ‌منين, بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: خداوند 
بلا را به دست مردی از اهل بیتم همچون جدا شدن فرش خانه از جایش 


سپس بنی امیه رز نزد کسی می آورند که آنان را خوار کند و کاسه های 
لبرید. (غذات) به انان: پنوشاند هه انان: چیزی قطا نکند و از ایان خر 
شمشیر نپذیرد. هرج و مرج خواهد بود. 0 
حمل خواهد کرد تا آنجا که قریش دوست خواهند داشت. در مقابل دنیا و 
انچه در ان است یک بار مرا ببینند تا به انان عطا کنم و از انان بگیرم 
بعضی از آنچه نسبت به من منع می کردند و بعضی از آنچه به ایشان وارد 
می شود را بپذیرم. تا آنجا که می گویند: «اين (یعنی امام زمان ارواحنا 
فداه) از قریش نیست. چرا که اگر از قریش و از فرزندان فاطمه بود به 
ما رحم می کرد»!! خداوند او را 
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1- سوره ی فتح, آیه ی 23. 


بنی امیّه برمی انگیزد و او آنان را زیر قدمهایش قرار می دهد و مانند 
اسیاب آنان را خرد می کند. هر جا پیدا شوند مورد لعنت خواهند بود و 
گرفته می شوند و کشته می گردند. اين سئت پروردگار درباره ی کسانی 
است که قبلاً گذشته اند و هرگز در سئّت خداوند تغییری نخواهی یافت. 


ِ ۳ ی 
نج -ه و 2 لاو ء تن زر 2 ۳ لح قَاو| سر اج ِ 
اما بعذ فانة لا ید من حی ِِ ی ِ ی فُطَها آل و 
1 و و یا زر ]لا ر وج رز لاح ِ ۳ ۳ 
أنْ ! روقا أن وقهّا خدها و ۶ و ری 5 
اه یا ع‌ِ - و موس امس 
‌- رایه | و الهّدّی 


حضرات اهل بیت علیهم السلام پناه در فتنه ها 


ثّا بعد. به ناچار باید آسیابی باشد که گمراهی را خُرد کند و آنگاه که آن را 
رد کرد بر روی قطب و مرکزش قرار می گيرد. بدانید که خُرد کردن آن 
خالص شدنی خواهد داشت و خالص شدن آن انتهای آن است و 

آن با خداست. 


بدانید که من و نیکان فرزندانم و پاکان اصل و نسبم در کودکی بردبارترین 
مردم و در بزرگی داناترین آنان هستیم. پرچم حق و هدایت با ما است. هر 
کس از آن پیش رود با گمراهی و بدعت از دین خارج می شود و هر کس 
آن را خوار کند. تابود خت. توق و ظز کتیرن قفر آم. آن باشخ هط خفضد: می 
رلسد. 


ِ- 


تا هل بیّتِ من علم الله عِلفْتا و من خکُم الله الصّادق قیلنا و من قَوّل 


2 


لصادق سَمغتا قَاِنْ تتبغوتا 


ص۳۳ 


8 


ص: 13 


تهتذوا یتصارتا و ٍن تتولوا عّ بعکم اللث بأبدیتا و بعا شاة تکن أفقْ 
0 م بتا بلحق اک ی و الیتا بجع الایْبٌ 


ما اهل بیتی هستیم که علم ما از علم خداست و گفته ی ما از حکم راست 
روشنگریهای ما هدایت می شوید و اگر از ما رو بگردانید خداوند شما را به 
دست ما و یا آنچنان که بخواهد عذاب می کند. ما افق اسلام هستیم, که 
کند رو خود را به ما می رساند و توبه کننده به سوی ما باز می گردد. 


صک. 


9 


ولله لوا آن تشتجلوا و ار لحن لام بقا تون فی شتاب قرب و 
الْمَوّالی قلا تسالوا اهل بِیّتِ مَحَمّد ُحَمّد الیلم بل انم و لا تسالْومم الما ل علی 
الغشر نیح هم هم قانة له مهم 11۳ ک 5 ۳ [ تِِ تک 

جلا بذرا کوئوا من اهل الحق ثعرفوا به و تتعازفوا عَلیه فان اللة خلق 


و جقَل وه هل مَغصتته تاراً تجح لِقضیه «ما طَمَهمُ اللة ولکن أَفُسَهم 
یَظلِمَون»(1). 


بق نخدا کسم اکر یود آینکت ععاه می کردید وحم به خی می فاد به 
شما خبر می دادم که در جوانان عرب و غير عرب چه رخ خواهد داد. پس 
قبل از انکه وقتش بر لنند از اهل بیت محمد علیهم السّلام درباره علم 
سوال نکنید و هنگام تنگدستی از ایشان مال طلب نکنید تا در نتيجه نسبت 
بخل به آنان بدهید چرا که در آنان بخل نیست. 


مانند گلیم, ملازم خانه ها باشید و عجول و فاش کننده اسرار نباشید. از 
اهل حق باشید تا , بخ آن شناخته شوید و طبق آن یکدیگر را بشناسید. 
خداوند مردم را به قدرت خویش خلق نموده و فضائل را بین آنان طبق 
غلسص قرار دادم آننت. از شان آنانسد کانیبرا برای عوسش انتکات کرده 
تا بف واه آنانتت را بر مردم تمام کند. علاحت کسانی»را کف ارخ 
نهاده اطاعت خود, و علامت انان که مورد اهانت قرار داده معصیتش قرار 
دادن اتکی گواب اهل. اطاعت را شکعنه زویی. دز سانه امن وف بهشنی, که 
اهل آن وحشت نمی کنند قرار داده و عذاب اهل معضیتش را آتشی قزار 
داده که از غضبش شعله ور است. خدا , به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به 
خودشان ظلم کرده اند. 


با آبُّا لاس ]تا هل بت بتا یر اللة الکَذِب و بتا یمرج اللة اّما الکلِبَ و 
تا برغ ال نو ال من ایک وین تج ال بتا بَْتَمْ ال َاعْتَبرّوا 


بتا و بعَدّوتا و بات و بهَدَاهم و بسیریتا و سِيرَتَهم 
ص: 35 1 


ِ 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی 117. 


و میتیتا و مبتنهم یَمُویون بالدال بالّاء و الْفْن و الذْیله و تموث بالْتَطن و 
القَثّلٍ و الشهّاده. 


ای مردم, ما اهل بیتی هستیم که خداوند به وسیله ما دروغ را روشن می 
کند و روزگار پر از سختیها را به اسایش می رساند و بند ذلت را از 
ردان بزرمین ارو خداو ها ره مها خر مت که 


از ما و دشمنانمان و هدایت ما و آنان و روش ما و آنان و مرگ ما و آنان 
عبرت بگیرید. انان با سستی شکم و زخم و دمل می میرند ولی ما با 
ناراحتی شکم و کشته شدن و شهادت از دنیا می رویم. 


تفت علبّه الشلام لی تییه ققال با 2 نیت یر اهاز کم کِتَارَکُمْ و لحم 

ِ صِقَا کم و لا تکوئوا تال السْتَهاء, الجْمَاه الْجال الذین لا یعَطوّن 
فی الله الْیقين کَتبْض بیض فی داح آلا 5 للفرام فراخ آل محقد مَحَمّد من خلیفه 
ُشتخاف خبار عتریف مر تفثل حلیی و کلف الحلف تقد 


گرفتاری ال محقد علیهم الشلام در فتثه ها 
سپس امیرالمومنین علیّه السّلام رو به پسرانش کرد و فرمود: پسرآنم؛ 


کوچکترانتان به بزرگترانتان نیکی کنند و بزرگترانتان به کوچکتران رحم 
کنند. مانند سفیهان جفاکا ر جاهلی نباشید که درباره خدا به یقین نمی رسند 


مانند تخم مرغهایی که در نقش و نگار ترسیم شده باشند. 
ص :36 1 


وای بر جوجه ها,؛ جوجه ها و فرزندان آل محشّد, از شر خلیفه ای که به 
ی و او جانشین مرا و 


آا و و الله لَقَة غَلَمت تهليع الریمالاتِ و یَجیرّ الْعداتِ و تمام الْکلِمَاتِ و 
تحت لی الاسبات چ عُلفث الشسات ۶ : ِ ی السَحَابٌ و تَظَرّتُ فی 


سم ۳1 
س ِ ۳ وی 

لِنفسه کل زد هن اه بل کلف و ادن یه می لاه 
عارف باهل ولاییه و لک قول الله عزوجل «انما انت مَنذرٍ و لِکل قفوم هاد» 

سم ۳۳ ِ ِ نم . 3 2,۳ 
(1) تَمٌ ترل [صلی اللة عَلیّه و اله الطاهرین الاخیار و سَلم تسلیما کثیرا] 
۳4 
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1- نتوزه ی رگد آیه ین 7. 
هد کتاب فبلجم بو فیشن حلالی ز ع رباص 197 خیه 
93 - شرح نهح البلاغه اين ابی الحذیدحح7 ض 57. 


حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام مظهر دین الهی 


بدانید, به خدا| قسم, که رساندن رسالت ها و انجام وعده ها و کامل بودن 
کلمات را دانسته و اسباب برایم گشوده شد و انساب را دانستم و ابر 
برای بم جاری گشت در ملکوت نظر کردم و چیزی بر من پوشیده نماند که از 
1 از نظرم مخفی نماند و هیچ 
کس در آنچه شره‌رد کا رم در روزی که شاهدان بیا می خیزند, درباره آن از 
من گواهی گرفته, شریک من نیست. خداوند به وسیله من وعده خود را 
تمام می کند و کلماتش را به کمال می رساند. من نعمتی هستم که 
خداوند تعالی وا داشته, من همان اسلامی هستم که برای 
خود پسندیده است. همه ی اینها مثتی است که خداوند بر من نهاده و شانه 
ام را با آن خم کرده است. 


هیچ امامی نیست مگر آنکه اهل ولایت خود را می شناسد و این همان کلام 
خداوند است که «ٍنما ات 3 لکل قوّم هایٍ» (1), «تو ای پیامبر 
ترساننده مردم هستی و هر قومی هدایت کننده ای دارد». 


ستتتن اس الوم هل ای ات مت تن اه دا تون امس اند 
پاک و نیکش درود فرستد و سلام فراوان نازل کند. 


_ 


ما 


- سیم بن ینس قال شهذث بر یلته جین سیر مان و َوصی |لی 
له امس له و اه ققال [َ وال کت انیت آلن 
امیرالتاسین فان فقال ق ارصیت الی امبرالت مین خن 
ص :38 1 


1 نتوره .رگد آبه.ی. 7 


أمیرالموّمنین عَلِیْ بُنْ آیی طالب علیّه الیشّلام سَلقتا عَلیّه باه الْمْوّمنین 
عَلی عَهّد سول اللو مر رَسُول الله ضلی اللة عَلیْه وَاله بوسّلم يار الله 
قال لا سَلموا علی اچی و وزبری و وارني و حَلبفتی فی امتی و وَلیٌ کل 
مَوّمن بغدی باه المُومنین فاِثة زر الاٍض الذی سکن الیه و لو قذ 
ح وج ور وج +۶ ٩۱‏ 1 تب ۳ 0 


سلیم بن قیس می گوید: هنگامی که عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرده 
بود در انجا نزد ابوذر حاضر شدم. او به امیرالمومنین علیه السلام در مورد 
خانواده و اموالش وصیت کرد. 


کسی به ابوذر گفت: کاش به امیرالمومنین عثمان وصیّت کرده بودی!! 


ایند کفت من به امیرالمومنین حقیقی وصیت کرده ام . امیرالمومنپن 
ین امطالت اه لاه کر ان اسر ای اه هه 


و به دستور او به عنوان «امیرالمومنین» بر بر او سلام کردیم. 


ان حضرت فرمود: به برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه ام در امَّتم و صاحب 
اختیار هر مقمنی بعد از من به عنوان «امیرالمومنین» سلام کنید, چرا که 
اوست باعث قوام زمین که به خاطر آن آرام گرفته است و اگر او را از 
اک 


پث عِجْل قذه لاه و سامرها اجقا رَشولّ الله صلّی اللة یه وله 
0 


ص :39 1 


و ۶۱ 1 ی 012 1 9 ول ات تس ۳ و 1 
سول الله صلی الِله علیه واه وسلم یم قال حق من الله و رشوله امرّنی 

ال یلک قَلقا سَلغتا له أفبلا علی آضحايهقا معاز و سالم و آبی غُییْده 

چین خرجا من بيتِ علی علیه السّلام من بعد ما متا علیه فقالا لهَم ما 

رز( مت ۳۳ رز رح رم ج 9 5 وم 6۰ ۳ ِ 

تال ها الَجْلِ ما ال یوقغ خسیسه ابّن عَّه و قال أَحذهما | یْحَسنْ هر 
۲ و ۴11 ِ ۱ 5 


عکس القیل اماب سیون میقم در خسال عام لسن 


ایفدز مین کوید: کفساله و سامری این اکت را ددم کم سامت اکرمهای 
اللهٌ عَلیّه وَاله وَسّلم اعتراض کردند و گفتند: آیا این حقی از طرف خدا و 
«امیرالمومنین» بر آن حضرت سلام 3 ابوبکر و عمر رو به پارانشان 
معاذ و سالم و ابوعبیده کردند و هنگامی که پس از سلام بر علی علیه 
السّلام از خانه او خارج می شدند به آنان گفتند: این مرد را چه شده | ست 
که دائماً مقام پسر عمویش را بالا می برد! و یکی از آن دو گفت: کار پسر 
عمویش خوب خواهد شد! و همگی گفتند: مادامی که علی زنده 2 نزد 
او برای ما خیری نخواهد بود!! 


بل قمْلّت یا اد هذا سیم بَعد ججّه الوباء ع و قبلها ققال ما اللسَلیعة 
ا ولد ققبل جِجّه الوداع و أمّا الَسْلیمة الاحْرّی فَبَعْد جّه الوَداع قلْث 
قمعاقده 


ص: 140 


هَوّلاء الک 7 0 0 قال في < جمّه الودّاع فلت ی آضلحک اللهٌ 
عن الائتیه عَد ب اه تللمین الذین آراژوا أنْ ینفژوا پرشول 
5 ملی کان لک قال بقدپر خمّ مفْبل 





فار ای گر وی یه رت امس یی عن ای ااتار 


سلیم می گوید: گفتم: ای ابوذر, این سلام کردن بعد از آخرین حج پیامبر 
صلّی اللةٌ علبّه وله وَسَلم بود یا قبل از آن؟ 


کف سلام کرنن اقل فیل از آخرین.خه بامیر ضای الق یم وله عنه ار 
هسام کون عم .مد ار اس عم افو صلی الاد عاه لد متام وه 


هر را ی ی 
مر 1 12 


گفتم: اصلحک الله, درباره دوازده نفر اصحاب عقبه که صورتهای خود را 
3 


پوشانده بودند و می خواستند شتر پیامبر اکرم صَلی اللهٌ علیه له وسلم 
را بزمانند به من خبر بده که این ماجرا چه زمانی بود؟ 

کت ون عرد عی هت بای کشت اما گرم خی ال ای تال نام 
از آخرین حج. 

کف الیل ابا ام ای کته ارخرع للم خمه نها را 
ی سا راک 


کفتت ان کج یاس جر حالی که بای ای ال غایت دا 
وسلم پنهانی انها را به حذیفه معرفی کرد؟ 


ابوذر گ؟ذ گفت: در ان بلندی کوه, عمّار افسار شتر ان حضرت را بر دوش می 
کشید و حذیفه از پشت سر شتر را راهنمایی می کرد. حضرت به حذیفه 
دستور کتمان داد ولی به عمّار چنین دستوری نداد. 


گفتم؛ آنان را برایم معژفی می کنی؟ گفت: پنج نفر اصحاب صحیفه و پنج 
نفر اصحاب شوری و عمرو عاص و معاویه. 


فّث آشلعک اللة کیت تراد عقاز و خذنقة فی آقرهة تقد زشول الله لب 
اللة عَلَیّه واله وسلم جین راهم قال اَهْمْ أَظهژوا الَوْبَة و الدلمَة بَعْدَ دک 
و اد کف عحْلَمه مَن له و شه5 ۳ بارهم و اللابه و 0 عَهْم باتهم ‌ِ ۱ 
رسول الله صلی اللةٌ عَلیه وَاله وت یفُول دک ققالوا لعل قذا اأمْر حدت 
بَعْد لول قشکا فیمن شک هم الا تما تابا وعرقا و سَلما. 


ص: 142 


عمّار و حذیفه در فتنه ی سقیفه 


گفتم: اصلحک الله, چگونه عقار و حذیفه وقتی آن دو را بعد از پیامبر اکرم 
قلی الله علیم »ال تلم دیتند با هم دز تصمیم شود مر اف دنو 


ابوذر گفت: عمار و حذیفه بعدها اظهار توبه و پشیمانی کردند. ولی (در 
سقیفه) کوشاله انان (ابویکر) برای خود مقافی ادعا کرد و سامرق آنان 
(عمر) ورسه نفر همراهشان (سالم و ابوعبیده و معاذ) 0 دادند که از 
پیامبر صلّی اللة له واه وَسَلّم شنیده اند که آن مطلب را فرموده است. 
عقّار و حذیفه هم با خود گفتند: شاید این مساله ای است که.بعد از مساله 
اوّلی (یعنی خلافت امیرالموّمنین علی علیّه السّلام ) به وقوع پیوسته و لذا 
آن دو هم مانند دیگران به شک افتادند. ولی توبه کردند و متوجه شدند و 
تسلیم آن حضرت گردیدند. 


تک ]۰ -_ ۰ ِ ‌ 1 ت اد ۲ ك 
قال 2 ۰ و تون 1 3 ع لا عماه ت ا حارد 1 كِ 
ِ 1 لس 


1 ات آء مب ول اس و یه و و لا 
احْبرئة بع قالَ بو در فقا صون اجی ابودر انه ابز و اطدق من آن بجد 5 
عم عقّار بقا لا بَسَمم ملة قَمْلتْ آضلعک اللة با تصدق ابا قال أشحد 
یا وس و او ی ی وا ری 
اقد پیت رشول الله ضلی اللة غاب وله وسلم ول ما اطلت: العضرا: 


_ 


9۹ 3 3 ۳ نم تن 
اشتی قآ من ان بعدت 9 ول الب صلی الا غانی وله تلم یر 


سوال سلیم از عمّار و حذیفه درباره فتنه ی سقیفه 


سلیم بن قیس می گوید: در زمان خلافت عثمان بعد از وفات ابوذر با عمّار 
ملاقات کردم و گفته ابوذر را به او خبر دادم. عمّار گفت: برادرم ابوذر 
تا کب ای ام ره رات از آن است که از قول عمار 
چیزی را که نشنیده نقل کند. 


گفتم: اصلحک الله, به چه عنوان_سخن ابوذر را تصدیق می کنی؟ گفت: 
شهادت می دهم که از پیامبر ضلی اللةٌ علیه واه وَسَلم شنیدم که می 
فرمود: آسمان سایه نینداخته و زمین بر خود حمل نکرده گوینده ای 
راستگوتر و نیک تر از ابوذر را. پرسیدم: ای پیامبر خداء حتّی اهل بیتت؟ 
فرمود: مور مت غیر آنان از مردم است. 


سلیم می گوید: سپس حذیفه را در مدائن ملاقات کردم زمانی که از کوفه 

به آنجا رفته بودم و سخن ابوذر را برایش گفتم. گفت: سبحان الله, ابوذر 
اش رو تر از آن است که از قول پیامبر ضَلّی الل عَلیّه وله وَسَلم 
غیر آنچه فرموده است. بگوید. 


6 - آ عَن شیم قال سمغث سلمَان و 


9 9(ٍِِ از سلمان و ابوذر و مقداد شنیدم و 
1 بی طالب علیّه السّلام پزشیدم و آحضرت 


علیخ بن ابی طالب علیّهِ السّلام خدمت پیامبر اکرم صَلی الل لب وله 
وسلم وارد شد در حالی که عايشه پشت سر حضرت نشسته بود و خانه پر 
شوری بودند. حضرت مکانی برای نشستن 
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بیدا کی نامر اکرص‌خان الله که وله عم بق ام اشاره گرد که 
«اینجا» یعتی پشت سر آن حضرت:بنشیند. 


ِ- 


حضرت علی علیّه السّلام آمد و بين پيامبر اکرم صَلّی اللة عّه و »ول 


۲ ۳ 
نیافتی» ؟۱۱۱ 


عکن الففن میامنر صای ااق عا فان عیفر فا اجان عانشه 


پیامبر صَلّی اللة یه وآله وَسَلّم غضب کرد و فرمود: ساکت باش ای 
مسلمانان و صاحب لوای حمد و پیشرو پیشانی سفیدان در روز قیامت 
است. خداوند اختیار پل صراط را به او می سپارد و او جهتم را تقسیم می 
کند. دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش زا داخل. اتش: من تماید. 

7 - آبان بن آبی, عیاش عَن شآیم قال ای کثث عند عبُدللله بُن عَبّاس فی 
یم و عِْدهُ رَقط من السْیقه قال قذَکژوا سول الله ضلّی اللةُ عَلیه واه 
وسلّم و مره قتکی ان عاس و قال قال رَسول الله صَلی | 


0 تقو زر او گروهی 0 بودند. انم از پیامبر اکرم 
قای ام اه اه ‌ور رات رسای سس 
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ارزش کتف 


ابن عباس گریه کرد و گفت: پیامبر اکرم صلی الله عَلیْهٍ وَاله وَسَلم در روز 
دوشنبه. همان روزی که از دنیا رفت. در حالی که اهل بیتش و سی نفر از 
اصحابش کنار او بودند؛ فرمود: «کتفی» بیاورید تا برای شما چیزی در ان 
بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید و اختلاف نکنید. 

فَمَنَعَهّم ِِ هه الأمّه فقال 
صَلّی اه 


ان ری ول الله یَهْجُرٌ قَعَضب سول الله 


فرعون اين امت آنان را از آوردن کت متخ کروری کفت* #ییامیر خدا هذیان 
می گوید»!! پیامبر اکرم صلی اللة عَلیه واله ام ظصت کردم فرهو ده 
«می بینم در حالی که زنده هستم با من مخالفت می کنید. پس بعد از 


مرگ من چه خواهید کرد»؟ و کتف را رها کرد. 

سلیم می گوید:سپس ابن عباس رو به من کرد و گفت: ای سلیم, اگر نبود 
آنچه آن مرد گفت, حضرت برای ما نوشته ای می نوشت که احدی گمراه 
نشود و اختلاف نکند. 


َقال رَجْلّ من الْقَوّم و مَن دک الرَجْل قَقَال یس ای دک سییل قَحَلَوَ 
یاب عبّاس بَفْدَ ما قَام 


مر 1017 


0 


لا 
بلاز و المقداد یفولون ای عُمر قَقالّ با سيم انم الا من تنق بهم بهم 
اخوانک قَاِنْ قوب هذو الامّه آشربتت خبّ هدین الرَجْلَین کما اشریت قلوت 
بت اشراتیل عبت العجل ‏ التاهری زر 


زا اینکه مانع از کتف یزان کشر بود 


نم تا 


مردی از جمعیّت گفت: آن مرد که بود؟ ابن عباس گفت: راهی به این 
مطلب نیست! سلیم می گوید: بعد از آنکه مردم برخاستند در خلوت از ابن 
عباس پرسیدم, پاسخ داد: او عْمَر بود. گفتم: راست می گویی, من از علی 
ار اه 0 0 ار ۳ نز 
بود»؟. 


ابن عباس گفت: ای سلیم این مطلب را کتمان کن, مگر برای کسانی از 
برادران دینی ات که به آنان اعتماد داری, چرا که قلبهای این امت از 
محبّت این دو مرد سیراب شده همان طور که قلوب بنی اسرائیل از 
محبت گوساله و سامری سیراب شده بود. 


ال ای بن قَیْسٍ: آقیث سَعّد بن آبی وفاص فلت له ای سمعث 
"۳ علّه السلام َفّول: ۳ الله صلی اللة لت وله روسَلم 
یفْولّ: «انَفُوا فْتهة لایس الوا فثتة سَغد. قَاتّهْ بَغُو الی خذْلان الْحَق و 
له ». ۲ ۲ 
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۳ او کت مر و ی 
ققال سَعْذ:, له اٍئی آغوذ یک آن آبفض علبا أو ببفصنی, أو أقاتل علباً أو 
بقاتلیی, او آعادی علبا او بُعادبیی, اِنّ عَلیْاً کاتث له خصال لَم تکن لأحدٍ من 
الّابپس منلها اَهْ,ضاجب براعة جین قال رَسْول, الله صلی اللة عَلیْه واله 
وسّلم: «انهٌ لا ببِلغُ عنی الا رجّل منی» و قال صلی اللة علیه واه وسلم له 
یوْم غزاه تبوک: «آنت مِنی بعلزله هاژون من موسی یر الَبوّو, فان لا تب 


سلیم بن قیس گفت: سعد بن ابی وقاص را ملاقات کردم و به او گفتم: از 


آسزتتول وا صلی الق یه خاله ام رید که هقی ]ی 
که در پیش است بپرهيزید, از فتنه سعد بپرهيزيد, او به خوار ساختن حق و 
اهل حق فرا خواهد خواند». سعد گفت: پروردگارا! به تو پناه می برم از 
اينکه به علی کینه ورزم يا با او بجنگم یا دشمنی نمایم یا او به من کینه 
فقو ما که فا دشعی: عاید علی را فضائلی است که احدی از 
مردم را مانند آنها نیست,؛ او کسی است که آیات پرائت را بر مشرکان 
خهاتد: انکا سل -خدا لین اه عایه وله شاه فرمود: «اين پیام 
خداوند را کسی جز من و یا مردی از من نرساند» و در نبرد تبوک فرمود: 
«تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی به جز نبوت, چرا که 
پس از من پیامبری نیست». 


الاو لش من کل تاتسام ان المسْجد عَیْرٍ تابه, 
قجَهد مر أنْ ارس له مس که صفیرو قذر عَیّیه قأّبی دلک رتسول الله 


حَمرَه و العتّاسن و جغقز: «سدوت بوابتا و ترکت باب ج عَلِیّ» ققال صَلّی 
اللغ علبه وآله وسلم: «ه آنا ستفتها لا فَتَکث بابَة, و لکش اللة سَلّها و 


و فرمان رسول خدا صلی اللة علیه واه وَسَلم مبنی بر بستن هر دری که 
به مسجد باز می شد به جز در خانه علی, عمر کوشید که به اندازه روزنه 
ای و نگاه چشمی هم که شوه خانه اش به مسجد راه داشته باشد, رسول 
خدا صَلی اللة عَلیّه واه وَسَلّم نپذیرفت, حمزه و عباس و جعفر گله کردند 
که در خانه هایمان را بستی و در خانه لت را باز گذاشتی؟ فرمود: 
«شخص من در خانه هایتان را نبستم و در خانه اش را باز نگذاشتم, اين 
خداوند بود که در خانه هابتان ات را گشود». 


و آخی رَشولٌ الله صلّی اللة عَلبه وله وسلم تین کل رَجَْیْنِ من آضخایه, 


ققال علیّه السّلام لغْ: عبت ین کل رخ یو اشتای و یی قفا 


تشول الله ضلی اللة عَلَیه وله وسَلم: «انت آخی و آتا آَخوک فی الذْا ۳ 
الاچرو». و5 قال فی یوم چیبر جین انچزم ثوتگر و غعژ ققصت رشول الله 
قلی. الله. عايه وال عوشلم. و قال: «ها بال. آفهام» طقفن الخشرکین: 2 
یرون لقن الاب عدا ٍلی رَجُل یج اللة و رَسُولهُ و مه یه ال و رَسولهة, 
لیس بجبان و لا قرّار و لا یجع حتّی یفتح الله ده جیّترا». قَلقا 


ِ س 


اضبختا اجْتَمَغْتا (لی سول الله صلی اللة عَلبْه وله وسَلم و ی سول 


ی 


 # - 


تشقوان ها لین الله عای لهس اد میان هر دو نفر از یارانش پیمان 
سار ار کی عله اللام کته مان ارات ان دار 
بستی و مرا رها کردی؟ 


رسولٍ خدا صلّی الله له وله وس فرمود: «تو برادرم و من برادرت در 
دنیا و آخرت هستم». در نبرد خیبر هنگامی که ابوبکر و عمر از عرضه جنگ 
فرار کردند. رسول خدا خشمگین شد و فرمود: با کسانی که مشرکان را 
می بینند و فرار می کنند چه می شود کرد! فردا پرچم را به دست کسی 
دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند 
که نه بترسد و نه فرار کند و برنگردد, ,تا خداوند به دست او خیبر را 
بگشاید. چون صبح شد نزد رسول خدا صلی الله عَلیّه واله وسَلم شدیم, 


فرمود: 

«برادرم کجاست., علی را برایم صد| زنید؟»؟. علی را آوردند, چشم درد 
داشت. بر او بالا پوشی بود که گرد آرد بر آن نشسته بود, پیدا بود که 
داشته برای همسرش گندم آرد می کرده, رسول خدا به او گفت که سرش 
تا انح ی کدار انگاه سول را در من امهان کسنده 
سپس برایش پرچمی بست و در حقش دعا کرد. 

حضرت علی علیّه السّلام به نبرد شتافت و برنگشت تا که خداوند به 
دستش خیبر را گشود و صفیه دختر 
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حیی بن اخطب را اسیر کرد و نزد حضر تش اورد. پیامبر او را ازاد کرده و 
با وی ازدواج نمود و ازادیش را مهرش قرار داد. 


و أعْظَم من تیک با آخا نی هلال وم عدپر خْمٌ, , الله جَلی الله 
له واه وسلم بیده و آتا آنظر آلیّه رافعا عَصدیّه و قفا «السَث آولی یک 

من أنمُسِكَمْ» ققالوا: بلی. قَالَ: «قمن کل مَوّلاه 1۳ مَوّلاة, اللهْمٌ وال 
مَن والاه و عاد من عاداخ. لیبلغ الشاهذ القانت»- 


ال شلیم: و أَفْبلَ لت سَعذ ققال: تما شک و شث یقایل تفسی. ان 
و لد ار ات طی :۱ :۶ 
هو عَلی الْحَوٍ.(1) 


ای سلیم! مهم تر از آن, جریان روز غدیر خم است که رسول خدا صَلّی 
للع وله وشلم دستش را گرفت و بالا برد و فرمود: ایا ی آهار رن 
به شما از خودتان نیستم؟ گفتند: آری! فرمود: هر که را من مولای اویم, 
این علی مولای او است؛ پروردگارا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد 
و دشمن بدار هر که او را دشمنی ورزد و باید که حاضران به غایبان 
برسانند. سلیم گفت: سعد رو کرد به من و گفت: من در یاری علی شک 
کردم و از طرفی نمی خواستم خودم را به 
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ت) 
۱ ِ 
01 


1- کتاب سلیم بن قیس هلالی ص 888 ح 55 - اثبات الهداه 2 / 36, 185 
- بحارالانوار 42 / 155. 


۳ بدهم و اگر علی را فضیلتی بوده که من از آن خبر نداشتم خودم را 


لو سول ی و اش 0 
و الله 


طالت فا مت |لی الشّام ره ستة تقان : من مَولد لین صلّی 


ابوصالح از ابن عباس از پدرش عباس بن غید اانطات و او از ابوطالب 
چنین نقل می کند: ای ی اه ۱ 
و هوا در تقاسته نمی بود: و فتی. آماده سفر شدم, مردانی از خویشانم 
ت محمّد را چه می کنی و به که می سپاری؟ گفتم: قصد ندارم که او 

به کسی بسپارم, بلکه می خواهم همراهم باشد. گفتند: پسری خردسال 
با من خواهد بود و از من 


ص:3 1 


مفارقت نخواهد کرد. برایش زاد و توشه فراهم می سازم. رفتم و یی زین 
بودیم و شتری که محمد بر آن سوار بود در مقابلم بود و از او جدا نبودم و 


قگان لا اشْتدٌ الحَر جاعث سَحابَة یا من قطعه تج قشلم له قتوف 
علی رأسیه لا تقارِْة و گاتث 2 اقضات علیا ال حا: 


تقارق رَسْول ال صلی اللة عَلبّه وله وسَلم سَاعةّ وَاجدة. 


و آنگاه که گرما سخت می شد ابری سپید و خنک می آمد و بر او سلام می 
کرد و بالای سرش بود و از او جدا نمی شد و بسا که آن ابر بر ما میوه ها 
فرو می بارید و با ما سیر می کرد و گاهی در میان راه از جهت آب در 
مضیقه بودیم تا به حدّی که بهای یک مشک آب به دو دینار می رسید ولی 
ما هر کجا 
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فرود می آمدیم حوض ها پر و آب فراوان و زمین سرسبز می شد و ما در 

نهایت فراوانی و خوشی و خیر بودیم و گروهی پا ما بودند که شترانشان 

وامانده بود رسول خدا| صَلی اللةٌ علیه وآله 9 نزد آنها رفت و دستبی 
بر آنها کشید و به راه افتادند و چون نزدیک شهر شام رسیدیم. دیدیم که 

یک صو معه مانند مرکب راهواری به سرعت به طرف ما می اید و چون 

تاداس لصطه اعدا هی نید 

ن اللامب بل لاس و لا یی مَاالرَکبْ و لا ما فیه من الَجَارّه 


- 


۱ 
۱ 


و ۳ 
۳ # 00 » 
لا تظر الی | ۱ لیخ صلّی الله له واه وسلّم عرَقة قسممعفة بفول ان گان 
احد لت نت قال فتزلتر تخت شیجره عطیقو قییتو من الژاهب, قلیله 
الاعه ۲ و ماج ال کی < 2۱ + ۵ب الله 
از چم 4 له آعضاتها ِِِِِ الله 
" کف واله وسلم تِ ۱ ۵ 5 َ رسو 
صلی اللة عَلَیْهِ وال وسَلم و حملّت من ثلائه أنواع من الَْاکقه قَاکقتان 
للصَیفِ و فاعهة للشتاء فتَعجب جمیع من مَعتا من لک قَلَمّا رأی بچیرزی 
لَ برص- چی مر لاب مب ِ 
الرامب لک ذَهبٍّ فائخد لرسشول الله ۳۳ اللة عَلَیّه واله وسَلم طعاما 


دانست که مال الثجاره نها 1 چیست؟ و جون به مر آکرم تگریست اور 


زر کون در نزدیکی تفت رود | دیش آن درخت شاخه های کمی داشت و 
میوه اي بر آن نبود و کاروانپان به زیر آن درخت فرود امدند و چون رسول 
خدا صلی اللة علیه واله وسلم در زیر ان فرود امد, درخت به جنبش امد و 
شاخه هایش را بر رسول خدا افکند و سه نوع میوه داد دو نوع تابستانی و 
بحیرای راهب ان را دید, رفت و برای رسول اکرم در ان رنه اندازه او 


اورد. 

سب اک بیش یی 7 ۳ و را 2 یر مت 0 وو 

نم جاء و قال ِتَوّلی اهر هَذا| الغلام ففقلت تا فقال ای شی ء تکور مبه 

۳ ِ_ و ۳( ۳9 دی کشح 3 4 ۶ و 3 3 0 4 

قفَلثْ آنا عَمَه فقال یا هذا ان له آعمام آغماما فا الاغمام آنت فقلث آنا 

3 3 ۶ نج گ- ر- دوش 

اخو آییه من ام ولجدو فقال أَسْهّذ أَنْهْ هو و الا فلسّث بجیری تم قال لي : 

] | و ۰ لا اس 7 ۳ ه و و چگ ۳1 ء + له ه و , 0 و 

هدذا ادن لی اپ اقربِ هذا الطعام منة لاله 1 رُبة الیه و رایتة 
جاح" - اا+- لب ۷ لا رس ۶ ح ۳ ب اش وقلری را تلا - 

کارها لدلک و لت [لی ات صلی اللة عَلبّه واله وسلم قفلث یا بت رَجُل 
1 ون 

مدرب ی تک 8 بت ِ ِِِ ۳ 

جات ة ۱ ی نت الِلة علیه وال وَسَلم قاٍئی لا کل دون هوّلاء فقال 

بچبری اِئهٌ لمْ یِکن عندی اکتَر من هذا فقال افتَادن يا بچیری الی ان یاکلوا 

عفی فقا ی قفا کلوا نسم الله فاکل و اکتا موه 


سیس ۳۹ و گفت: سرپرست این نوجوان کیست؟ گفتم: من»؛ گفت: جه 
نسبتی با او داری؟ گفتم: من عموی او هستم, گفت : او عموهایی دارد تو 
کدام عموی او هستی؟ گفتم: من برادر پدر او هستم و مادرمان هم یکی 
اسبت: گفت:؛ کقاهی خی خهض که او ان ات ره زا من یر انم 
سپس گفت: ای مرد! آیا اجازه می دهی که اين غذا را به نزد او ببرم تا 
بخورد؟ گفتم: پیز و پیاهین را دیدم که آن کاز را خوش نداشت, متوجّه 
پیامبر شدم و گفتم: فرزندم! مردی است که دوست دارد تو را اکرام کند, 
پس از غذای او بخور, فرمود: آیا این غذای من است و از آن اضحایم 
نیست؟ بحیرا گفت: آری آن مخصوص تو است. پيامبر فرمود: من به 
فرمود: آپا ۷ 0 فرمود؛ 
بسم الله بخورید, حضرتش میل فرمود و ما هم با ایشان خوردیم. 


۳ ۳ ۳ 3 ٌ ۳ ۹ 
قوالله لَقَدٌ کنّا مائَة,و سَبهین رَجْلا و کل کل واجد متّا عتّی شیع و تجشاً و 
بجیری قَایْمْ عَلی اس سول الله ضلی الله عَلیّه واه وسلم یدب عَنَةْ و 
تب من کثرو الرجَالٍ و قله الطعام و فی کل ساعه بل رأسَة و یَافوحَة 
و یِفُول هي هو و رب القسیج و الاسنٌ لا یفْقَهُونِ ققال له رَجْل من الرّکپ 
ان لک لشانا قَهْ کتا تم یک قَبل الوم قلا تفعل بتا هَدّا الب قَقال بجیری 
والله ان لِی لشانا و شَانا و ای لاری ما لاترون و أَعْلَمْ ما لا تعْلمُون و ان 

تت هذه الشجره ۱ ِ 


دب 

الا 

كت 
5 


لنلاض لو ام تافوی ها اعلی ا وهی اوه عت بر وه ان 


و طْه. 


به خدا سوگند ما یک صد و هفتاد نفر بودیم و هر کدام از ما آن قدر خورد تا 
سیر شد. بحیرا بالای سر پیامبر ایستاده بود و از وی حمایت می کرد و از 
بسیاری مردمان و کمی طعام تعجّب می کرد و سر و گردن حضرت را هر 
لحظه می بوسید و می گفت: قسم به خدای مسیح که او همان است و 
مردم نمی فهمیدند که او چه می گوید. یکی از کاروانیان گفت: تو را چه 
می شود, ما پیش از اين نیز بر تو می گذشتیم, اما چنین احسانی با ما نمی 
کردی, بحیر|] گفت: به خدا سوگند که امروز مرا حالتی دیگر است و من 
می بینم چیزی را که شما نمی بینید و می دانم چیزی را که شما نمی دانید, 
ار یت ارت و ار ام کم ار مش انم سار 
می دانستید, او را بر گردن خود سوار می کردید و او را به وطنش می 


رسانیدید. 

والله ما أکَْمنْمٌ الا ة و لَقَذ رایْث له و قَذ أفْبل ثوراً آضاء له ما ین 

السماء و الارّض لقَذ رایث رجالا فی مَراوخ الیاقوتِ چ الرَْبوَجد 
۰ 1 ۱ ۹ 13 
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لیف و قاكهة للیشتاء تم ده الحِتاض الْنی عَارث و دَهب ماوقا آتام تج 
یی اٍسْرائیل بَعْد الحواربین چین وردُوا عَبهم. 


به خدا سوگند من شما را اکرام نکردم مگر به خاطر او, وقتی که او پیش 
می امد نوری را در مقابلش دیدم که ما بین اسمان و زمین را برایش 
روشن می کرد و مردانی را دیدم که بادبزن های یاقوت و زبرجد در دست 
داشتند و او را باد می زدند و مردان دیگری که انواع میوه ها را بر او نثار 
ی سیس این ابر از او جدا نمی شد و این صومعه من مانند 
چهارپایی که بر پایش راه می رود به سوی او رفت. اين درخت که هميشه 
خشک و کم شاخه بود. شاخه هایش فراوان شد و به جنبش در آمده و سه 
نوع میوه داد, دو میوه تابستانی و یک میوه زمستانی, سپس این حوضها که 
از زمان تقی نیت اسر اعد ار نکه خواربون عیستیت بر آنها وارد شده 
بودند آبش فرو رفته و خشک شده بود. 


فوَجدتا في کتاب شمعون الصَّفا 1 دعا عَلَبَهم فعارث و مَاوّها ثّ قال 
متی_ ما رتم قَذ ظَهْرَ_ فی هذو الجیاض المَاءٌ قَاله ان لاجل تبث بحْرخ 
فی أرْض تَهامة مُهاجراً الی الََدیته اسْمَةه فی قَوّمه امین و فی 
امد و هو من عثره اشقاعیل بُن تراهم لصّی فوالل 5 


3 
ک. 


بجیزی يا عْلامْ آشالک عَن تلا خصال بحق اللاتِ و العْرّی 
ص :19 
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لا ها رتنیا ققضب سول الله صَلّی اللة عَلبّْه وله وسلم عند الا 
و ای وق لا شا مهما قواله ما تسه 1 تا کنتصهتا و 
صَتَمان من ججارو لِمَوّمی. 


۱: 


وشن کنات عون الوا یی اس کم ای انبارا تفریه کرو و انش 
فرو رفته و خشک شده است., بعدا گفت: هر وقت دیدید که آب در این 
حوض ها نمایان شد., بدانید که به خاطر پیامبری است که در زمین تهامه 
مبعوت شده و به مدینه مهاجرت می کند, اسمش در میان قومش امین 
است و در آسمانها احمد و او از عترت اسماعیل بن ابراهیم است و از 
ترس وا و کید این هیای اس 


سپس بحیرا گفت: ای پسر! از تو سه خصلت می پرسم و تو را به حق لات 
و عری سوگند می دهم که مرا خبر دهی. رسول خدا چون نام لات و عری 
را شنیدند خشمگین شدند و فرمودند: از من به واسطه آنها پرسش مکن 
که به خدا هیچ چیز را مانند آنها دشمن ندارم و آنها دو بت سنگی هستند که 
از آن قوم من هستند. 

ققال بجبری هذه واجدخ تم قال قپالله الا ما َحْترَتنِی تنی ققَال سل عَقّا بدا لک 
قالک قَذ سالتنی بالهی و الهک الذی لیس ,کمثله شم ۶ ققال سالک عن 


ِ 
توّمک و یفیک قََحْبرَةُ عَن تمه و یقَظته و آمُوره و جمیع شأنه قواقق دَلِک 


بدهی. 


مانند است بر زبان اوردی, گفت: از خواب و بیداریت می پرسم, پیامبر او 
را از خواب و بیداری و امور و کارهایش با خبر ساخت و با انچه بحیرا از 
وصف او می دانست موافق بود. تخیر جوه را بر کدعهای ان حضرت 
انداخته و پاهای مبارکش را بوسه داد و گفت: پسرم! چقدر خوشبویی! ای 
کسی که از همه پیامبران بیشتر پیرو داری! ای کسی که روشنی دنیا از 
فروغ توست! ای کسی که مساجد به ذکرش آباد است! گویا تو را می بینم 
که لشکرها و اسبها را سوق می دهی و عرب و عجم, خواه و ناخواه از تو 
ار وا ی و 
عفق در ملک است: ه کلندها بدا هر کضا که‌سخه اهیندمی نمی 


ص:161 


کم من بل من فش و الْعرب تضِرغة معک مقانیخ اْجتان و بان جعک 
دیع کت وٍ هلاک الاطتام نت لذٍی ۷ تقوم السَاعة عتي تَوخل اه 
کلهّا_فی ِ صَ1غرة قَميتَهة رل بقل یه مَرّةَ و رجلیه مَرّةّ و یَول 
درک زماتک لاطربن ندنک الب « رت . ند بالئد ألت سَی 
ولد آدم و سید الْمرسَلین و امام المينَ و تین و الله لَقد صَجک 
الأرَضْ یوم وت قهی ضَاحکَةٌ (لی و 


خمفتتار از هلا نان فرش رنه که ابان را تک ون مت | فک ده 
کلیدهای پمست و ده ور یت میم اش هلا مها فسات 
توست., تو کسی هستی که قیامت بر پا نشود تا آنکه همه پادشاهان با 
فروتنی در دین تو درایند, و پیوسته دست ِِ حضرتش را بوسه می داد 
برمی خیزم, تو سید فرزندان آدم و سرور رسولانی, تو امام مثقین و خاتم 
انبیایی, به خدا و ند از رف که تو نس دنا آضدی مین خندان ند وتا زو 
قیامت به واسطه تو خندان خواهد بود. 


والله لقَدٌ بَکّت ایغ و اأصَتامْ و السّتَاطِین قهی بَاكية الي یوم لاه آْت 


۶ 


و اتراهيخ و بشرّی عیشی آنت امس فطع من الجاس الجاها ظ 
ص :162 


التقت لی آبی طالب و قال قا یِکُونْ ها اقلا ملک قانّی راک لا ثقارقة 
ققال أیو الب ة و یی ققال قا و بایک و ما هی هد الغْلام أَن یوت 
واه الذی ولد ع۳: ع فان اه این چی و قَدٌ مات بوخ و أمةْ حاملَة 
یه و مات هو کون سث مس تال صدفت مکذا و ون آري 

ان ترْدْهُْ اٍلی بلدو عَن هَذا الوَجه ض بِهُودِیْ و لا 
تضرانٌ و لا صاجت کتاب الاو قَدٌ غَلِم پولاده هَذّا العْلام و لین رأوةْو عَرفوا 
ملة ما قَذ عرفث آنا ملة لَبعیتةٍ شَذا و کنر لک هوْلاء ود ال َبُوطالب 
لم دَلک قال لاه کایْن لابن آخیک هذه الب و الرسَالَة و یاتیه الَامُوسْ 

: 


به خدا سوگند معبدهای بهود و بتها و شیاطین تا روز قیامت گریان خواهند 
بود, تو دعای ابراهیم و بشارت عیسایی, تو مقدّس و مطهر از پلیدیهای 
جاهلیتی. 


سپس رو به ابوطالب کرد و گفت: این پسر چه نسبتی با تو دارد که می 
بینم از او جدا| نمی شوی؟ ابوطالب گفت: او پسر من است.؛ بحیر | گفت: 
پسر تو نیست و پدر و مادرش نباید زنده باشند ابوطالب گفت: 


او پسر برادرم است. او به دنیا نیامده بود که پدرش درگذشت و شش 
ساله بود که مادرش را هم از 


ص :63 1 


دست داد. بحیرا گفت: راست گفتی او چنین است و چنین صلاح می دانم 
که او را از همین جا به شهر خودش برگردانی, زیرا هر یهودی و نصرانی و 
اه ای ارولایت این وان آگاه واکر آفیزا ستد رصان گس مت 
شانتم آها هم بات سره امن راو عفر آنها هی 
يهوديانند. ابوطالب گفت: برای چه؟ گفت: برای آنکه این برادرزاده ات 
صاحب مقام نبّت و رسالت گردد و آن فرشته ای که بر موسی و عیسی 
نازل می گردید بر او فرود می آید. 


_- 


ققال آبُوطالب گلا ان بَاء اللة لَمْ ین اللة لِيْضَيعة نم خرختا به ی السّام 


ک 


قلمّا قزبتا من السَام رایْث و الله فضور السَاماب کلَهَا قد اهر و علا مئها 


و أعَطم من ثور السهس ما توسّطنا السَامَ قا قَدرّتا آنْ تجُور شوق 
الشام من کنو ما ارَدحفوا لاس و یَظرونِ ای وجْه سول الله صَلی اللة 
عَلَیه چا له وسلم و ذَهبِ الحَبَرٌ فی جمیع السْامَاتِ ختي ما بقی فیها جِبر و لا 
راهث الا احیَمع علیّه قجَاء <<« را قجلس جذاه بَبْظرٌ 
له و لا له یشی ء حتّی فعل لک ثلانه ات 
لاله ند تم ضرعت جام الم ققار علقه تاش اتمه مه شَینا. 


ابوطالب گفت: هرگز, انشاء الله خداوند او را تباه نسازد. 


ص:164 


سپس او را به شام بردیم و چون نزدیک شهر شام رسیدیم, به خدا سوگند 
تمام کاخهای شام لرزید و نوری از آن برخاست که از پرتو خورشید 
درخشان تر بود و هنگامی که به شهر شام درآمدیم, نتوانستیم به واسطه 
ازدحام مردم از بازار شام بگذریم و همه به صورت رسول خدا می 
گس وان کر یر هت هایات تور مها هه مار 
زاهبان بة بزد آق: کرد آفدند: یکی از احبار بزرگ که نامش نسطورا بود آمد 
و در مقابل او نشست و به او می نگریست ولی با او سخن نگفت و سه 
روز متوالی چنین کرد و چون شب سوم فرا رسید بی تاب شد و به نزد او 
او بتتت سر آه مین صرحیدر کهبا عبزی را از‌اصمتی طلیید: 


فقلخ له با #اهت کایک تیه من شَیناً ققال أجل ای آر 


و9 ۳ ۳ رن یرس سر ۲ 

شمه 1 و و رگ ار قتَعَیْر |۱۱ وه تم ۱ _ ه 

1 [ رم س 0 ]< ‌ 
1 - الیه کر عّن .1 9 و ۳۲ | انم ای 


لا 
۳ 5 0 ی ۳ 4 
عَلیه 7 2 و یکی نم قالٍ ۱ هَذا اسر ع برد هد العلام ال موضعه الذی ولد 
۳ - و لل ك تِ : لا مس در 
فیه فانک لو تذری عذو له فی از تا لمْ تکن بالذی نَقَدمَه ه مْ یر 
3 9 0 سا 01 ما و2 9 ۴ ۲ 
وم و یحهل الیه الطعغام فلما خرجتا منها اتاة بقّمیص من 
أ۱ ۱ 


2 اسمش چیست؟ ۶ 


شانه ی خود را و 0 را دید ره اناد او را می 
بوسید و گریه می کرد. سپس گفت: ای مرد زود این فرزند را 1 
بر وان کر و ی و شمسا خعور ‏ ار ایا وه 
نمی آوردی و هر روز برای دیدار او می آمد و برایش غذا می آورد و چون 
از شهر شام بیرون می آمدیم پیراهنی از پیش خود آورد و گفت: آیا ممکن 
است که این پیراهن را بپوشد تا به یاد من باشد, ولی پیامبر نپذیرفتند و 
چون آن کار را خوش نداشتند, من برای آنکه او ناراحت نشود آن پیراهن را 
گرفتم و گفتم: من آن را بر تنش خواهم کرد و شتابان او را به 
ره ۱۳ 
نزرگ نبود که به استقبال او نیاید. به جز ابوجهل که مردی خونخوار و 
بدکردار بود و از مستی به خود نبود. 
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1 
1 


و 3 9 3 لو > " 
0 - قال سول الله ضلی الله عَلَیه واله وسلم آتانی جَبْرَئْیل و هو قرخ 
1 ِ -_ ‌ 3 ۱ ۳ 3 - 


بعتک بالتبوه و اصَطفقاک بالزساله ما هبَطت فی وفتی هذا الا لهذا با مَحَمد 
اللة العَلتٌ الاغلی به 1 م 


ب داود و لو لا أَنّ داد حطیبٌ فی الْجتان لاغطی عَلِیْ مت ضوته و ان 
یا اوّد مَن یشرر شلسبیل و الرْْجَییل و اِنْ لِعلِیٌ و شیعته من الله 
عزوجل عقاما یه یه ون و الاجژون (1). 
رسول خدا صلّی اللة علَیه وله وَسَلْم فرمود: جبرئیل شاد و خرم نزد من 
ادا کم را ام مرا رم 
علیّه السّلام نزد پروردگارش چگونه است؟ گفت ای محمد بدان که تو را 
به پیغمبری انگیخته و به رسالت برگزیده در این وقت فرود نیامدم مگر 
بزای مین موضو ای محفد کلم ال و را لام فی,.زساند وف 
فرماید: محمد پیغمبر رحمت من است و علی مقیم حجت من, دوستدارش 
را عذاب نکنم گر چه گناه من ورزد و بدشمنش رحم نکنم گرچه فرمانم 
بنرده. آنن غیاسن کفید بیقمیر دنبال آن فر مهن روز قیامت جبرتیل ترد.مهن آید؛ 
لواء حمد را به دست دارد که هفتاد شقه دارد و هر شقه اش از خورشید و 
ماه پهن تر است آن را به من دهد و من بگیرم و به علی بن ابیطالب علیه 
السّلام دهم, مردی گفت يا رسول الله چطور علی تاب حمل آن را دارد و 
گفتی هفتاد شقه دارد که هر کدام از خورشید و ماه وسیع ترند؟ 


رسول خدا صلی اللةٌ غَلیه واه وَسَلم خشم کرد و فرمود: ای مرد, روز 
قیامت خدا به علی نیروی جبرئیل دهد و زیبایی یوسف و حلم رضوان و 
آوازی مانند آما داود. اگر نبود که داود خطیب بهشت است آواز او را به 
وی می داد. علی اوّل کسی است که از سلسبیل و زنجبیل می نوشد و 


علی و شیعیانش نزد خدا مقامی دارند که اولین و اخرین بدان رشک برند. 
ص :68 1 


اما 
۱ 
۱ 


ت 


‌ 


1- امالی صدوق ص 659 مجلس نود و چهارم ح 10. 


۳" 

۱ 
باه 
گَ 


۱ ای قال 8 قالا 5 قره َعَفم 


اعت 
عس 


فوجد 
قاذا تن برکب فی وخ تخل کانه مرف مْ فاتبد هم ققال وتا عَراقیین فلت 


تکن عراقتان ال کوتا کوفتن فلا تن کوفتان قال ین تا فلا یی 
کتانه قال من اک تیی کناته فلتا من جیی بالگ : ن کنانه قال و 1 
رَخب و فرب ۶ قرب 


حارث بن ثعلبه گوید: موسم ماه ذی الحجّه یا شاید پیش از آن بود که دو 
مرد بر ما وارد شدند و قصد داشتند که به مکه و مدینه بروند. دیدند 
گروهی از مردم همگی به سوی مکه روانند. حارث گوید: آن دو نفر گفتند: 
ما هم با ان مردم به سوی مکه روان شدیم, در راه به سوارانی برخوردیم 
که مردی در میان انان بود که گوبا رئیس ایشان بود, وی از جمعیت کناره 
گرفت و به ما گفت: حتماً عراقی هستید؟ گفتیم: 


بلی عراقی هستیم, گفت: شاید کوفی هستید؟ گفتیم: آری کوفی هستیم, 
گفت: با با گفت: از کدام تیره؟ گفتیم: 
نها بقل کناب رل و تبيٌ مُرسل آسَمئثجا أ 
و ۱ 


1ات کلم ور کاب رف سا رالات ار شنت 


ا و لکن سمغتا ی کنیژ و لکِن 
سوعتماه بص: 9 ۲ 

شما را , به تمام کتابهای آسمانی و پیامبران مرسل سوگند آیا از علیّ بن 
اتدظطالب: شنیده اید که از من شدیدا بدگویی کند يا بگوید: او دشمن من 
است و به جنگ من خواهد پرداخت؟ گفتیم: تو که هستی؟ گفت: ی 
نفخ وَاص. گفتیم: نله ولیکن شنيدیم» می گفت: از فتنه و آشوب آخینس 
(کسی که بالای بینی او عقب رفته و وسطش بر آمده) بپرهيزید. گفت: 
کین :ها پستارنم ابا شنیدید که تا هرا رد 


۳۱ 
0 
۳۱ 


قالا فلا لا قال اللة أکْتَرُ الله أکْبرُ ‏ نو لت ادا و ما آتا من الْمَهتدین ان تا 
اه بَغد رتم مهن م من سول | لله صلی اللة له واه وسلم فیه لا 
تکون لي واه مه ان الم من, الذنیا و ما فیچ اعمر فیها عم توح قلتا 
سَمَهن لنا قال ما دَکرَیْهْنَّ الا و آتا آر ید آنْ أسَمََهُنَ بَعتَ رشول اللهو ضَلي 
اللة ال له وآله وسَلّمٍ تیب تا 1 الی المُشرکین قَلقّا سار لَیْلةَّ و 
کلم ۳ رو 0 ب ۳ ۹ 
بَفَض یله بَعت بعلت بن طالب وه فقال افبض براءة مِئْه و ارَدَدهُ ال 
قمضی الیّه و عله السّلام فمَبض براءة منَهٌ و رده الی سول 
الله صَلی الله عَلیّه واله وسلم قلمّا مَتل بین بدَیه علیه السّلام بکی و قال 
۳ ‌ ی خی بدر ی ] بو ی 7 
با سول الله آَحدّت فی شی ۶ أمْ ترل فمت فْرَانْ. 


یمه نم کفت: الله اگبنن الله ایحا اکر فرش از انکهتطمار مطلت 
از رسول خدا صَلّی الل عَلَیه واه وسلّم درباره او شنیدم با وی به جنگ 
پردازم. گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نیستم, آن چهار چیزی که اگر 
یکی از آنها برای من بود, نزد من بهتر بود از دنیا و مافیها, که به اندازه 
عمر دراز نوح در آن زندگی کنم. گفتیم: آنها را ایا کی کت من 
تین هسیر جفت از آنمایاد کردض:وصول خدا اصلی الق عاه واه وسلم 
ابوبکر را فرستاد تا آیه برائت را بر مشرکین بخواند. چون شب يا پاسی از 
آن را پشت سر گذاشت علیْ بن ابی طالب را به سوی او فرستاد و 
فرمود: آپات برائت رز از وی ار تب 
ابوبکر نزد آن حضرت آمد گریست و گفت: يا رسول الله آیا خلافی از من 
شش را ایغ اف دراه ام ال تشه ارت 


ققال رَسولٌ الله صلّی اللة له وله وسَلم لَم رل فیک فزان و لکن 
جرئیل علبّه السّلام جاعپی عن الله عرَوجل فقال لا بو لد آ 

رَجْل ملک و علِیْ نی و آنا من عَلیْ و لایَْدی علّی الا عم 

توا ی المع وال لس قفوم یم ای ار هار لته 

لیکن جبرئیل علیّه السّلام از جانب خداوند تبارک و تعالی نزد من آمده, 

گفت: «هیچ کس از جانب تو نمی تواند پیامی برساند جز خودت يا مردی 

که به منزله تو باشد» و علی از من است و من از علی هستم, هیچ کس 

خای ار تات م تا ما 

فلا ة و ها الَانِتَُ قاِلَ کُنا فی مسچد سول الله ضلّی الله عَلَبهِ وآله 

وسَلم و ال عَلِیْ و آل آیی بَکرٍ و آل عُمَرّ و 
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أَعْمَامة قال ق؛ قئودی فیتا لا ارجُو 
علیْ_قال فحرختا تجْرّ قلاعتا قَلقَا 
لله آخرختا و آشکلت هد لا 


عم 


عوحل امرنی نلک 


گفتیم: مطلب دوّم؟ گفت: ما و آل علی و آل ابی بکر و آل عمر و عموهای 
از حهترت کی دز من نو زیم زر یی دز میارن ما بدا خ اوه ند هی کر 
خاندان رسول الله و خاندان علی از مسجد خارج شوید. همه ی ما در 
۱ 0 ۱۳ از مسجد بیرون 
شدیم. چون صبح شد عمویش حمزه نزد آن حضرت رفته. عرض کرد: یا 
تتول .الم آیا سا را سحالی که ها سا لو کا و انوان تون رون 
نموده 9 این پوجوان را سر جای خود باقی داشتی؟ رسول خدا| ای اللهٌ 
عَلیّه وآله تام فر مود: به اختیار خود به بیرون راندن شما و جای دادن او 
اقدام نکردم, لیکن خدای عژوجل مرا بدین کار فرمان داده است. 


فلتا لغ قما ال قال تقت رشول ۱ 0 له وله وس باه 
صلی اللة عَلیّهِ وه وسَلم و ال لاغطَن الا نع دا رخا مه ال و رود 
يِجبٍ اللة و رَسْوله 


و سس 


اصا 


ضن :172 


گفتیم: مطلب سوّم؟ گفت: ری و رز و رس 
1 
باز گشت, سپس عمر را فرستاد, وی همچنان باز گشت, روا دا سای 
اللق عانه واه وشلم ختمین دور موه فردا صبح پرچم را به دست 
مردی خواهم سپرد که هم خدا و رسولش او را دوست دارند و هم او خدا و 
رسولش را دوست می دارد, او مردی است که پیاپی بر دشمن هجوم آورد 
و هرگز از میدان کارزار نگریزد و باز نخواهد گشت تا خدا فتح و پیروزی را 
به دست او عملی سازد. و ی 
نشستیم و منتظر بودیم تا شاید یکی از ما را فرا خواند ولی آن حضرت 
هیچ یک از ما را نخواند. فقط صدا زد علین بن ابی طالب کجاست؟ 


حضرت علی علیّه السَّلام را در حالی که چشمش درد می کرد, آور 
پیامبر صَلی اللة عََیّه واه وَسَلم آب دهان خود را به چشم وی # 
پرچم را , به او داد و خداوند به دست او خیبر را گشود. 


ما 


ِ- 


۳1 


تا 2 قال ان سول للء ضلی الله له وال وسَلّم خرج غلریا 
اد 
تاه طگ یه قال قائْطلّقَ فی آتره حتّی لَجقة قاحَد بغر : 3 


ص:173 


2 ِ- 


تیفک قال ما کی و قال ان فْریشاً تزغم آتک الما حلَْتیی لبفک 
لی چ کراهیتک صَحبیی و ۵ سر 


ری تال مار سه سونو لها هی ای هه اه شا زا 
غزوه ي تبوک از مدینه بیرون رت و علی زا یه وان جانشین حور بر 
مردم گماشت. قریش بر او حسد و 3 2 و گفتند: پیامبر چون خوش نداشته 
علی را همراه خود ببرد او را جایگزین خود قرار داده است. حضرت علی 
علیّه السّلام به دنبال پیامبر به راه افتاد تا به آن حضرت رسید و رکاب شیتر 
سواری حضرتش را گرفت و گفت: من هم با شما می آیم, ار 
اللة علیه واله سلم فرمود: چکار داری؟ او گریست و گفت: قریش چنین 
می پندارند که چون شما مرا دوست نداشته و همراهی مرا خوش ندارید 
مرا جانشین خود در شهر قرار داده اید. 


۲۰ 
ّ 
بت 
۲ 
ها 
۳6 


۳ ۳ ۰ تلا ر_ 
لاس من کثث مَلاة قهّدا عَلِیْ مَولاة اللهٌُ وال من والاة و عاد من عَاداغ و 


رسول خدا صلّی اللة عَلَیٍّ وه وَسَلم به جایچی خود فرمود در میان مردم 
ندا دهد و سخنی را که ان و ود و برساند, سیس 
فرمود: مگر جملگی شما شخصی مخصوص و نزدیک به خودتان ندارید؟ 
فد چرا؛ , فرمود: به راستی که علیْ بن ابیطالب از میان خاندان من» 
شخص ویژه من و محبوب قلب من است. سپس رو به حضرت 
امیرالمغ‌منین علی علیه السّلام کرده. فرمود: آیا نمی پسندی که منزلت تو 
نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد با این فرق که 
پس از من پیامبری نخواهد بود؟ 


حضرت علی علیه السّلام فرمود: از ِ و رسولش راضی و خشنودم. 
سپس سعد گفت: اين چهار منقبت و ار مایل باشید منقبت پنجمی هم به 
ار ی ی اه یه ی وتیل 
خدا| ۳ اللة عَلیه واله ام بودیم. در راه بازگشت از که در قدیو شم 
فرود آمد و به جارچی خود فرمود جار زند: هر کس که من مولا و صاحب 
اختیار اویم این علی نیز مولای اوست, پروردگارا دوست او را دوست بدار 
و دشمن او را دشمن باش, يار او را یاری نما و از ان کس که اور او 
نیست پاری خود را دریغ دار. 


ص:175 


امالی موی ماس ره سار ار 3920 ده 5 


1- سوره ی حح آیه ی 41 


ذین ان مَکنَاهْمْ فی الأرض ای قوله و له عاقبَه 
قانرَل اللهة سبحاتة و ن یِکَذیُوک قَقه فد کلبت 
قبلهم قَوَمْ توح 5 عاذ و نمَوذ 5 فوم راهم ِِ ی مين 5 
از حضرت موسی بن جعفر علیهما السْلام نقل شده که فرمود: روزی» 
خدمت پدرم در مسجد بودم مردی مقابل ایشان ایستاده. گفت: یک آیه مرا 
عاجز نموده, تفسیر آن رآ از جابر بن یزید پرسیدم مرا خدمت شما 
فرستاد, فرمود: : کدام آیه؟ گفت: 9 


مَکتَاهم فی الأّرَض أَقاموا الصّلاه و آتقا 


ات 
۶ 


لاه و أَمَرُوا یروف و توا عَن المنکر 


کسانی که اگر در زمین به آنها قدرت دهیم نماز بپای می دارند و زکات می 
دهند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند. فرمود: اری این ایه 
درباره ی ما نازل شده 7 فلانی و فلانی و گروهی که با 
انها بودند و انها را نام برد, در خدمت پیامبر اجتماع کرده,. پرسیدند: خلافت 
بعد از شما به که خواهد رسید؟ به خدا سوگند آکر به یکین از خویشاوندان 
شما برسد ما بر جان خود بیمناکیم, شاید اگر به دیگری بسپاری از آنها به 
ما مهربان تر باشند. از شنیدن این حرف پیامبر اکرم سخت خشمناک شد. 


الْذین 


تا 
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1- بحارالانوار 24 / 165 ح 8 - سوره ی حج, آیات 42 الی 44. 


فرمود: به خدا قسم اگر ایمان به خدا و پیامبر داشته باشید هرگز دشمن 
خویشاوندان من نمی شوید. زیرا دشمنی با انها, دشمنی با من است و 
دشمنی با من, کفر به خدا است. انگاه شما خبر از مرگ من می دهید. به 
خدا سوکند اگر خداوند به انها در زمین قدرت دهد نماز را در وقت ان 
بیای می دارند و زکات را به محلش می رسانند و امر به معروف و نهی از 
کر یساسحا نم ایام مات سا کشا یا که من اه 
مر دا هد 

خداوند این آیه را نازل کرد: 

«الذین ان مَکتَاهم فی الارّض تا و لله عاقبة الأْمُور» 


3 
ک. 


3 ۰ 3 
3 - احمَد بن حثبل فی المَستَد عَن ایی هر ان ول الله صَلّی الله 
علیه وچاله وسلم بفی ال فقال عَییتَة و فی روابه غیره 


الرَحمَة لک قفا ات رک من لَم یرَحَمْ صفغیرتا و لَم یُعَرْر کبیرتا فلس 
منا. (1) 


اضید کل از آنومرن روالت مت کید که کی رف ام گذا حلی 
اللة عَلیْه واه وَسَلم حسنین علیهما السّلام را می بوسید. غْتینه و به قولی 
اقرع بن حابس گفت: من تعداد ده فرزند دارم و هرگز احدی از ایشان را 
نبوسیده ام. رسول اکرم صَلی اللة له وله وَسَلّم فرمود: «مَنّ لا یرم ا 
یرَحَم» یعنی: کسی که رحم نکند. مورد تژحم فراد نخواهد گرفت. بنا به 
روایت حفص, پیغمبر اکرم به طوری غضب کرد که رنگ مبارکش دگرگون 
اه اگر خدا ترحم را از قلب تو گرفته | ست پس 
من با تو چه کنم. کسی که به کودکان ما رحم نکند و به بزرگان ما عرت و 
احترام نگذارد از ما نخواهد بود. 


4 - تسیر الامام العسکری علیّه السّلام قال علیّه السّلام: قال سول 
الله صلی اللة علثه وله وسلم ا؟ مُوا اللة مقاشر السْیقه قَاِنّ الجتَه لن 

شوتکُم و ان نات بها کم قبانخ أعْمَالِکُمُ قتتاقشوا فی درجانها قیل قهل 
یوخ جعَم أحَذ من مجبیک و # علیّه السّلام قال من _قذر تَفْسْة 


زار الاتوان 2932 بات »12 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام شتسه یا نی 21 
عَلیه واله وَسّلم فرمود: ای گروه شیعیان از خداوند بترسید. بهشت از 
دست شما نمی رود اگر چه گناهان شما موجب شود که شما از ورود در 
آن زا شا داشته باشید, اکنون برای به دست آوزدن درجات بهشت با هم 
مسابقه دهید. 


که فد آبا یکی آز‌دوتان شا وبا دوستان حضرت غلی: علی اقلا 
وارد جهنم خواهند شد, فرمود: 


هر کس نفس خود را با مخالفت محمد و علی علیهما السّلام چرکین کند و 
دنبال کارهای حرام برود و به مومنان ظلم کند و با احکام شریعت مخالفت 
نماید:.زوز قيامت کناهکار و آلوده خواهد آمد. 


ول موق 1۶ ی علبهما السّلام تا قلان آّت قذز طفسن لا تطلْخٌ ِمْراققه 
مَوالیک ار و عَاتقه الخور الجسَان و لا الاک مین لا تصِلِ 
الی مایقتاک لا بآن تَطَهْر عتک ما هاهتا بَیی ما عَلیک من الذنوپ تخل 
اي لالم هم ات نس ته همست اش 
فی الَمحشّر ببَعَض دُنُوبه 7 بلْْطة من هتا و من هتا من ببْعتْهُمْ له مَوّالیه 


محمّد وعلی علیهما السّلام می گویند: تو کثیف و آلوده هستی و صلاحیت 
همنشینی با صالحان و نیکان را نداری و شایسته نیستی که با حوران هم 


آغوش گردی و با فرشتگان مقژب هم نشین گردی, 1 
اقا فرن ساره :فکر ایکم اه ماها سای کرد 


ص90۰ 1 


او را برای پاک شدن گناهان در طبقه اوّل دوزخ جای می دهند و برای پاره 
ای از گناهان عذاب می شود, پارو ای از آنها برای بعضی از گناهان در 
منت خر فتار نندآند م شختی هی کردند ول تیعان ار تشیعة به.قریاد آنها 
می رسند. 


اخیار و دوستان ون روز به فکر دوستان گناهکار خود می باشند و مانند 
ی یت و و ی 


5 منهمٌ من تکون دئو به أقلَ آخف قَبَّطعَرْ مِلْمَا بالسَّداید الَوَایّب من 
السلاطین و عترهم و من الاقات فی الندان فی الذنب لُدلی فی قرو و هو 
طاهر و ملنهّم ۳-۵ من یِفْرَبْ مَوَئة و قذ بقبث عَلبّه یله قَْسْتدٌ ترغة و یَُفرٌ به 
فان تعن شی ۶و قونت له تکون له تطز و اضطزاب فی يَوّم مَوَْه 
فیة من بحضرته قَبلْحفه به به الذل فک له قاِْ بقت شت ی به و له 
له قتوضة قیتقرفون عله قْطََر فان کان دنو اغظم و کنر طَهْر چنها 
بشّدائد قرهایت جوم امه قاِن بآ 2 ام ماه مها فی الطبَق 
الأعلی من جع 


دسته ای از آنها که گناهانشان کمتر و سبکتر هست. اين گروه با شدائد و 
وا را با ی و عام سفا هو میک و يا بیماری هایی 


ص 


ص:181 


رن بدن آنها یدید می آید گناهان آنها پاک می شود و بدون گناه وارد قبر می 


گردند. 


گروهی از آنها گناهانشان در هنگام مرگ با شدّت جان کندن پاک می شود 
و گروهی گناهکار در وقت احتضار حالتی بر آنها پیش می آید که موجب 
خواری ی او می شود خواوف این نی کاهان افو موری ار 
قرار می دهد. 


جماعتی هم گناهانشان باقی می ماند و در هنگام دفن آهرزننهفی. کودنة 
و پاک می شوند. اما اگر گناهش ری باشد با شدائد و سختی های روز 
قیامت پاک می گردد و اگر گناهانش بزرگ بود او را در طبقه ی اوّل دوزخ 
تخهمی :دار ند 


۶ رل لا ۳ 2 3( ۳ 
و هلاه أَشَد میت عدابً و أعطَهم دثوباً آشسن هولاه بُستَون بشبقیتا و 


9 امن 
لكنَهْم ن مَوّنَ ؛ مس یت و مُوَالپن لولیانتا و الا دین لاغدانتا ان تِ 0 
شیعتا ع ائبع اتارتا و افتدی باعمالتا و قال لام علیّه السّلام قال رخل 


سول الله یا رَسول الله فلا یثّظرّ الي حرم جاره قان أمْکتَةُ موَاقَعة 
1 و قال 
2 ۱ ۵ 


ان شیعتتا من سَیْعتا و تبعتا فی أعْمالتا و لیس هَذا الذی دَکَرّتَهُ فی ها 
آلَجْل من * آعمالت (" 


اين گروه بیشتر از همه شیعیان ما عذاب می کشند, اين گروه شیعیان ما 
نیستند بلکه دوستان ما ب ختصاب من ایند و با ذوستان ها دوس هستیه و 
شمان ما ی اه شیعان ها کسام شوه هار ما رو 
کشند ور از آبار ما غیعیتت نمایند مه کارهاق‌ها افترا کنقو. آمام-عاند الشلام 
فرمود: مردی خدمت رسول الله صلی اللة عََیْه وله ۳ عرض کرد یا 1 
رسول الله فلان شخص به ناموس همسایه اش نگاه می کند و اگر چنانچه 
حرام و گناهی برایش پیش بیاید ابا و امتناعی ندارد و مرتکب اعمال زشت 
می شود. 


رسول خدا صلّی اللة عَلَبه واه وَسَلّم از اين سخن برآشفت و گفت: از 
مرد را نزد من بیاورید, مرد دیگری گفت: یا رسول الله او از شیعیان شما 
می باشد و با شما و علی دوست است و از دشمنان شما هم بیزاری می 
جوید. 


رسول اکرم صلی اللة عَلَیْهٍ واله وسَلم فرمود: نگوئید او از شیعیان ما 
هست زیرا این سخن دروغ می باشد. شیعیان ما کسانی هستند که از ما 
کنید از شیعیان ما نینست. 


5 - عن آبی عتدالله علیّه السّلام قال دَحَلّ شول الله صَلّی اللة عَبّه 
وله وسلم مَترلَهُ قٍذا عَایِسَِة مُفبلةُ ی قاطعء تصایخها و هت تَفول و الله 
یا بت خدیجه ما رین الا أنّ لأْمّي عَلَیتا قضلا و آَطٌ قصل کان لها علینا ما 
هی الا ٍِ 

ص :93 1 


1- بحارالانوار 65 / 154 باب 19 ح 11. 


له وسلمتکث ققاي لا ما کیک ا بثت فحق عفر الک دترن آش ؛ تا 
کی ققضب رشول الله صَلی اللهة لته وله وسلم ث ان مه خیراء 
فان اللة تبارک و تعالی بازک فی لَوَلُود الوَدود و ان < خديجة ۱ ها الا 





امام ضادن یه التتلام فر مود وش له خدا خی الق عایه ۶اه عضام به 
خانه خود وارد شدند و دیدند عايشه ی به روی فاطمه ی زهرا فریاد می 
کشد و می گوید: به خدا قسم ای دختر خدیجه تو چنین می پنداری که 
مادرت را بر ما برتری بود؟ 


چه برتری بر ما داشت جز اینکه او هم مانند یکی از ما بود فاطمه ی زهراء 
علیها السّلام که اين سخنان را می شنید, چون چشمش به رسول خدا افتاد 
گریه کرد. رسول خدا به فاطمه ی زهراء غلیها السّلام فرمودند: 


ای دختر محمّد چرا گریه می کنی؟ فرمود: عايشه نام مادرم را برد و 


نکوهشش کرد و من از اين رو گریه می کنم. 


وشیال خدا خی الاق علته الم عهام فتاه و خر وود اه خمیرا 
خاموش باش که خدای تبارک و تعالی. زن زاینده و مهربان را مبارک 


اس 
گردانیده است. خدبجه 


ص :184 


1- خصال 2 / 405 ح 116. 


خدایش رحمت ,کند از من فرزندانی آورد یکی طاهر که نام دیگرش 
عبدالله بود و مْطهر و فرزندان دیگرش از من قاسم بود و فاطمه و رقیّه و 
ام کلثوم و زینب ولی تو از زنهایی هستی که خداوند نازایش فرموده و 
فرزندی نیاورده ای. 


6 - قال ٩۱‏ بنْ آیی الحدید فی سح تَهْخْ البلاغه: والصَچیخْ عندی ها ماتث و 
هی واجدة عَلی آبی کر و غقر و آنها وت آن لا بصلیا نها (1). 


ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: صحیح در نزد من این است که حضرت 
ی کر رن ی از دنیا رفت 
و به ذرستن: که آو-وصیت کردم بوده آن نو نفر بر آه تماز نخوانند. 


ین ۰ 


ی 


لها علیها لام اه تعرقث من جک ی تک ساجمله و ماتث یه واجدة و 


ص: 95 1 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 6 / 50. 
2- صحیح بخاری 5 / 9 و 87/7 - تاریخ یعقوبی 2 / 115- سنن الکبری 4 
- تهذیب الاسماء 2 / 353 - الطبقات الکبری 2 / 128 - حلیه الاولیاء 
2+ اعمال. السال ض. 753 مجمم آلزواند .211 

3- بحارالانوار 22 / 362. 


همچنین حضرت زهرا علیها السّلام با حالت خشم از نزد ابابکر خارج شد و 
به شهادت رسید, در حالی که نسبت به او غضبناک بود و ابن ابی الحدید به 
این مطلب اعتراف نموده است. 

همچنین شیخ مفید می فرماید: 

لا تمُوث بَصِعَتَة الطامتَهْ و هی واجدة عَلی آصحاب آنبیها (1) 


به شهادت نرسید پاره ی تن پیغمبر اکرم. مگر اينکه نسبت به اصحاب 


پدرش غضبناک بود. 
در کتاب روضه الواعظین از قول حضرت زهرا علیها السّلام چنین نقل 
شده : 


أوضت آ بو و 


9 3 سید و اج جنارژتی من هولاء الذین ظلمّونی و أَحَدُوا ۷ فانهم 
آعْدائی و أعداء سول الله (2). 


حضرت زهراء علیها السّلام وصیت فرمود: که هیچ کدام از این افرادی که 
به من ظلم کردند و حق مرا غصب کردند بر جنازه ی من حاضر نشوند, 
چون اینها دشمنان من و دشمنان رسول خدایند. 


و باز در همان کتاب از حضرت امیرالمومنین علی علیّه السّلام نقل شده 


که فر مود: 
ائها کاتث ساخطهة عَلی قَوّم کرهث حَضُورَهم جنازنها. 
ص :96 1 


1- شیخ مفید فی رساله حول حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نوژث ص 28. 
2- روضه الواعظین ص 1<1. 


ری کر را ام فا وه ار حور کی 
(عمر و ابابکر) در تشییع او حاضر شوند. 


بیهقی در کتاب خود می گوید: 


ققصت؟ قتمیتث فاطعهٌ قلی آپی بر و قه هجرلة قلَم تمه حّی ماتث قدقتها عَلن 


و که کرو هر سای کار تا که 
و با او سخن نگفت تا به شهادت رسید و امیرالمومنین علی علیه السّلام 
حضرتش را شبانه دفن کرد. 


ابن قتیبه در کتاب خود دنبال قضیّه ی بیعت گرفتن از امیرالمومنین علی 
علیّه السَّلام برای ابوبکر چنین نقل می کند: 


ققال غقر لابی بکر ائطلق بنا الی فاطِعه قائا قَذٌ أعَْبْناها قائطلقا جمیعاً 
قاسَتأدنا علی فاطعه قَلَمْ تأدَنْ لَمما (2). 


عمر به ابابکر گفت: بیا به دیدار فاطمه رویم چون به درستی که ما او را 
غضبناک کردیم؛ پس به در خانه ی حضرتش رفتند, و ۱ ن معظمه آنها را 


راه نداد. 
ص: 7 1 
1- سنن الکبری 6 / 300 - (کفایه الطالب ص 225 - تیسیر الوصول 1 / 


9 به نقل از احقاق الحق 10 | 479). 
ها 1 


ققضِتت فاطقه بت سول الله صَلّی اللة عَیّه واه وس قَهَجَرّت آبابَکُر 
رل مهاجرّتة حلّی توفیّت (1). ۲ 


پس حضرت زهرا عَلیها السّلام دختر پیامبر اکرم غضبناک شده و از ابابکر 
وی کرذانيده و تا آخر غمرش با آو سحن نحفت: 


7 - عن آضتغ ‏ تمته قان سالك آم الم علثّه الشلام عن مار 
قاری و فلت ما تفول فیه ققال ما فول فی رجُل حلِق من طینتا طبتت 
و روجْة مَفْرُوتَةْ بژوجتا حَصَه اللة تبارک و تقالی من الوم بأوْلهّا و آخرها و 
ظاهرها و باطنها و سژُها و علانیتها. 


از اصبغ بن نباته نقل شده که گوید: از حضرت امیرالمومنین علی علیو 
السّلام در خصوص سلمان فارسی سوال کردند و گفتم نظر شما درباره ی 
او چیست؟ فرمودند: چه بگویم در مورد مردی که از گل وجود ما خلق 
شده و روحش نزدیک به روح ماست. خداوند تبارک و تعالی , به او تمام 


علوم از اول و آخر, ظاهر و باطن, اسرار را اختصاص داده. 


و لَقَد حضَرّث ول الله صلی اللة له وآله وسلم و سَلمَانْ تین یَیه 
قَدحَل آغرابیٌ فتاه عن مکانه و جَلس فیه قَعضت 


ِ 


ص :989 1 


ما ی ی وا 1 


سپس فر‌مود: شون هن هر اس لاسام 
وَاله وَسَلم حاضر بودیم که مرد عربی وارد مجلس شد و سلمان رااز جای 
خود عقب رانده و بر جای او نشست. دز این هگا نام ارم صلی لاه 
یه واه وَسَلم خشمناک شدند به طوری که پیشانی حضرت عرق کرد و 
صورت مبارکشان قرمز گردید. سپس فرمود: ای مرد عرب! آیا 3 
مردی را که خداوند در آسمان و پیامبر در روی زمین دوستش دارد. ای 
هرد عرب! آیا:دور کدی مردی را که هر گاه چبرئیل به جضورم می. امد از 
طرف خداوند مرا امر می کرد که به او سلام برسانم. 


با آغرایث ان سلمان منّی مَن جقاه ققَذٌ جقاني و مَن آداة قَقَدٌ آدانی و مر 
( 1 


0 


_ 


اعد فقَه باعدیی و من بع ققَد قرّتیی یا اي لا تفلَطق فی بلقان 
ان اللع تبارک و تقالی قَذ آَمنی أنْ أَطلعة علی علم المتایا و الْبلایٍ 
اماب و قضل الْحطاب قال, ققال الأْغْراینٌ با سول الله مَا ظ۳تتث أ 


سلع من فقل سلمان ما ذکوت آلیسن کان مجوستا نم له 
ص :99 1 


‌ واست 


م۷ 


ای مرد عرب! به درستی که سلمان از من است؛ کسی که در حق او جفا 
کند: به من جفا کرده و کسی که او را آذیت کند, مرا اذیت نموده و هر 
کس از او دوری گزیند. از من دوری گزیده و هر کس به او نزدیک شود به 
تم ات اسرد رتسم یی مت ی 
تاها رت رقار مکی شون وا ود قاری عالی من امر کرقه کم اضرا او 
علم به ساعت مردن و علم امتحان ها, یت 
آگاه نمایم. ژافخ اف حویه: آن هرد زب گفت؛ ای رسول خدا! گمان نمی 
کردم مقام سلمان را این قدر بالا ببری و در مدحش چنین بگویی مگر 
سلمان مجوسی نبوده و سیس مسلمان شده؟ 


2 تن صلی الله علثه وله وم نا آقرایث آقاطیک .تن تب ۶ 
1 ق که کان مظهرا لِلسري فبّطنا 
تخکفوک فیما شجر سم 2 ا تجنوا فی آتفسيق حرجا مق قطلت فضَیت 5 
یسَلَمُوا تسلیما» ۳9 آما سمعت الله عَرَوجلِ یفول «ما اناع ال شخ 
قخدوم و ها تهاکم عنه فانتقه۰۱ 121 با اعرایت «حد ما انیتی ع 


۳ 
۹3 
هار ۱ 

6 


ص :90 1 


1- سوره ی نساء, آیه ی 65. 


2- سوره ی حشر, ایه ی 7. 


من الشاکرین» (1) و لا تَْحَدٌ قتکُون من الْمْعَدَیینَ و سَلْمْ سول الله 
یط تب من الامنین (2). 


پس پیامبر اکرم ضَلّی اللة عَلیّه وله ۳ فر مودند: ای مرد عرب! از 
طرف پروردگارم با تو سخن می گویم و حرف می زنم به درستی که 
سلمان مجوسی نبوده, بلکه او ظاهرا عمل به شرک می کرده ولی در 
باطن ایمان داشته. ای مرد عرب! مگر نشنیده ای که خداوند عژوجل می 
فرماید: «به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود مگر اينکه در 
اختلافات خود, تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود 
احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند». آیا نشنیده ای که خداوند 
عروجل می فرماید: «آنچه رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید 
و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید»: ای مرد عرب! «ینین انچه را به تو 
داده ام بکت و از شکر گزاران باش» و انکار نکن که ازر قد ات شوندگان 
خواهی بود و تسلیم کلام پیامبر خدا| باش تا از ایمان آورندگان بااشی. 


خداهتدا سا را از قصب خووت مشب یات اکرم خلن: الا له وال 
و 

و اهل بیت طاهرینش پچ عليهم السّلام مصون و محفوظ بدار. 

آمین رب العالمین 


شان: السعطم 14۱0 هحری قصرعده آمفد فرشکی. هتم قا طته اه 
اصفهان 


ص:191 


1 سوره ی اعراف» آیه ی 144. ۱ 
2- اختصاص شیخ مفید ص 221 - بحارالاأنوار 22 / 346 باب 10 ح 62. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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